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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و امام صادق(ع)،
 روز اخلاق و مهرورزى و هفتة وحدت  گرامى باد!



پرتاب

ناگهانی

يك فيل

نام: پرتاب ناگهاني يك فيل
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: نازنين چيت ساز
مدت زمان: ۱۱ دقيقه

خلاصه: 
زني جوان به نام يلدا در زندگي مشتركي كه چند سال پيش با همسرش 
آغاز کرده، به بن بســت رسيده است. او و همسرش هر دو نويسنده هستند؛ 
نويســنده هايي كه هنوز به آرزوهايشــان نرســيده اند. يلدا تصميم گرفته 
اســت كه خوشــبختي اش را در عالم واقعيت و با مادرشدن تجربه كند، نه 
در دست نوشــته ها و داستان هايش. اما همسرش تمايلي به پدرشدن ندارد 
و همچنان در ســوداي نوشتن و چاپ كتابش ســير مي كند. يلدا درصدد 

طلاق   گرفتن است تا اينكه يك روز ...

يادداشت فيلم: 
فيلــم كوتاه «پرتاب ناگهاني يك فيل» به يكي از معضلات و مشــكلات 
بعضي از خانواده هاي دو نفرة امروزي اشاره دارد. زوج هايي كه به هر دليلي 
تمايلي به بچه دارشدن ندارند و سكوت خانه را بر سر و صدا، و شور و نشاطي 
كه بچه ها با خود به همراه مي آورند، ترجيح مي دهند. مســئوليت نپذيرفتن 
زن و شوهر براي بچه دارشدن از جمله دلايلي است كه طعم خوش زندگي را 
خيلي زود بر زوج هاي جوان تلخ مي كند و آنان را پس از چند سال خواسته 

يا ناخواسته به بن بست مي كشاند.
در فيلم خوش ساخت «پرتاب ناگهاني يك فيل» زن تصميم گرفته است 
كه تســليم خواسته  دروني و طبيعي اش شــود و براي رسيدن به سعادت 
مادرشــدن دســت از آرزوهاي قبل از ازدواجش بكشد. مرد اما همچنان بر 
تصميمي كه دارد پافشاري مي كند و نمي خواهد رؤياي خوش نويسندگي و 
مشهورشدنش را با بچه دارشدن عوض كند. درست زماني كه زن چمدانش 
را بسته و آمادة ترك خانه است، كودكي كه در خانة همسايه تنهاست از راه 

مي رسد و سكوت تلخ حاكم بر خانة اين زوج را برهم مي زند.
فيلم داستاني «پرتاب ناگهاني يك فيل» از جمله آثاري است كه به دليل 
داشتن موضوع، كارگرداني موفق، تصويربرداري و بازي خوب بازيگران آن، 
توانســته است به بخش مسابقة «پنجاه و دومين دورة جشنوارة بين المللي 

فيلم رشد» راه پيدا كند و در شمار فيلم هاي بخش مسابقه قرار گيرد.

فيلــم كوتاه «پرتاب ناگهاني يك فيل» به يكي از معضلات و مشــكلات 
بعضي از خانواده هاي دو نفرة امروزي اشاره دارد. زوج هايي كه به هر دليلي 
تمايلي به بچه دارشدن ندارند و سكوت خانه را بر سر و صدا، و شور و نشاطي 
كه بچه ها با خود به همراه مي آورند، ترجيح مي دهند. مســئوليت نپذيرفتن 
زن و شوهر براي بچه دارشدن از جمله دلايلي است كه طعم خوش زندگي را 
خيلي زود بر زوج هاي جوان تلخ مي كند و آنان را پس از چند سال خواسته 

يا ناخواسته به بن بست مي كشاند.
در فيلم خوش ساخت «پرتاب ناگهاني يك فيل» زن تصميم گرفته است 
كه تســليم خواسته  دروني و طبيعي اش شــود و براي رسيدن به سعادت 
مادرشــدن دســت از آرزوهاي قبل از ازدواجش بكشد. مرد اما همچنان بر 
تصميمي كه دارد پافشاري مي كند و نمي خواهد رؤياي خوش نويسندگي و 
مشهورشدنش را با بچه دارشدن عوض كند. درست زماني كه زن چمدانش 
را بسته و آمادة ترك خانه است، كودكي كه در خانة همسايه تنهاست از راه 

مي رسد و سكوت تلخ حاكم بر خانة اين زوج را برهم مي زند.
فيلم داستاني «پرتاب ناگهاني يك فيل» از جمله آثاري است كه به دليل 
داشتن موضوع، كارگرداني موفق، تصويربرداري و بازي خوب بازيگران آن، 
توانســته است به بخش مسابقة «پنجاه و دومين دورة جشنوارة بين المللي 

فيلم رشد» راه پيدا كند و در شمار فيلم هاي بخش مسابقه قرار گيرد.

نام: جاي خالي
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: نسيم اسدپور
مدت زمان: ۱۲ دقيقه

خلاصه: 
خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی 
بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس 
به نام علي، با پول هايي كه جمع كرده اســت يك دســته گل مي خرد تا 
براي مادرش ببرد. او در مسير خانه با پيرزني آشنا مي شود كه سال ها قبل 
فرزندش شــهيد شده اســت.  علي قبل از رفتن به خانه، تصميم جديدي 

مي گيرد. 

يادداشت فيلم: 
يكي از درس هاي هميشه جذاب دوران مدرسه انشانويسي است؛ درسي 
كــه براي بعضي از دانش آموزان شــيرين و لذت بخش و براي برخي ديگر 
ســخت و ناخوشــايند اســت. آموزگاران، معلمان و دبيران با موضوع های 
متفاوتی در زنگ انشا به دانش آموزان اعلام مي كنند، حساسيت و كنجكاوي 
آنان را نســبت به دنياي اطرافشان برمي انگيزند و زمينه هاي رشد فكري و 

اجتماعي را بيش از پيش در آنان فراهم مي سازند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» را مي توان در رديف آن دسته از فيلم هاي 
علمي، آموزشــي و تربيتي به شــمار آورد كه با پرداختن به موضوع زنگ 
انشــا، كشف تازه اي را براي شخصيت اصلي فيلم رقم مي زند. موضوع فيلم 
به ظاهر انشانويسي دربارة مقام والاي مادر است، اما خالق اين فيلم به دنبال 
موضوع مهم تري به نام «مادران شهدا» است. مادران فداكاري كه لابه لاي 
روزمرگي هاي زندگي از ياد رفته اند و در حســرت تبريك روز مادر از زبان 

فرزندان شهيد خود، با خدا معامله كرده اند.
بدون شك بخش اعظمي از حماسه هاي مقاومت و شهادت از صدر اسلام 
تا كنون به دســت زنان شيردل و مادران شهدا رقم خورده است. زناني كه 
نسيبه وار يا خود در جبهه حق عليه باطل جان فدا کرده اند و يا ام وهب هايي 
بوده اند كه دست از سرمايه هاي عمرشان شسته اند تا حسين عليه السلام در 
نبرد با يزيديان زمانه تنها نماند. مادرانی که اگر چه به ظاهر توان اســلحه  
به دســت گرفتن و جهاد را نداشــته اند، اما با تربيت و تقديم فرزندانشان، 

بيشترين نقش را در ميدان هاي جهاد ايفا کرده اند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين 

دوره را كسب کند. 

 جای 

خالی

خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی 
بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس 
، با پول هايي كه جمع كرده اســت يك دســته گل مي خرد تا 
براي مادرش ببرد. او در مسير خانه با پيرزني آشنا مي شود كه سال ها قبل 
فرزندش شــهيد شده اســت.  علي قبل از رفتن به خانه، تصميم جديدي 

يكي از درس هاي هميشه جذاب دوران مدرسه انشانويسي است؛ درسي 
كــه براي بعضي از دانش آموزان شــيرين و لذت بخش و براي برخي ديگر 
ســخت و ناخوشــايند اســت. آموزگاران، معلمان و دبيران با موضوع های 
متفاوتی در زنگ انشا به دانش آموزان اعلام مي كنند، حساسيت و كنجكاوي 
آنان را نســبت به دنياي اطرافشان برمي انگيزند و زمينه هاي رشد فكري و 

اجتماعي را بيش از پيش در آنان فراهم مي سازند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» را مي توان در رديف آن دسته از فيلم هاي 
علمي، آموزشــي و تربيتي به شــمار آورد كه با پرداختن به موضوع زنگ 
انشــا، كشف تازه اي را براي شخصيت اصلي فيلم رقم مي زند. موضوع فيلم 
به ظاهر انشانويسي دربارة مقام والاي مادر است، اما خالق اين فيلم به دنبال 
موضوع مهم تري به نام «مادران شهدا» است. مادران فداكاري كه لابه لاي 
روزمرگي هاي زندگي از ياد رفته اند و در حســرت تبريك روز مادر از زبان 

بدون شك بخش اعظمي از حماسه هاي مقاومت و شهادت از صدر اسلام 
تا كنون به دســت زنان شيردل و مادران شهدا رقم خورده است. زناني كه 
نسيبه وار يا خود در جبهه حق عليه باطل جان فدا کرده اند و يا ام وهب هايي 
بوده اند كه دست از سرمايه هاي عمرشان شسته اند تا حسين عليه السلام در 
نبرد با يزيديان زمانه تنها نماند. مادرانی که اگر چه به ظاهر توان اســلحه  
به دســت گرفتن و جهاد را نداشــته اند، اما با تربيت و تقديم فرزندانشان، 

فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين 
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خالیخالی

راضيه اخلاقي
استان قم

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

اعظم لاريجاني
استان تهران

مرتضي امين الرعايايي
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان: 
 مقاله هايی كه برای درج در مجله می فرستيد، با اهداف و رويكردهای 
آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و قبلاً در جای 
ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده با متن اصلی 
هم خوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله 
را خلاصه می كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در 
ميان، بر يك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته يا حروف نگاري شود. 
مقاله ها می توانند در قالب ورد و از طريق رايانامة مجله ارسال 
شوند.  نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد 
و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  
مقاله دارای چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 
سطر تنظيم شود.  كلمات حاوی مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از 
متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله  
دارای عنوان اصلی، عنوان هاي فرعی در متن و سوتيتر باشد.  
معرفی نامة كوتاهی از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، 

عناوين و آثار وی پيوست شود. 
 

 مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار 
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سرمقـــــــــــــــــــــاله

فريبرز بيات

نهــاد آموزش و پرورش نقشــی اصلي و اساســي در رشــد و 
پيشــرفت جامعه دارد. ارتقاي فرهنگي، سياســي و اجتماعي 
جوامع به پيشرفت كمي و كيفي آموزش وپرورش بستگی دارد. 
در برنامه ريزی آموزشي و پرورشي، زاويه ها و فصل های مختلف 
و متفاوتي را بايد در نظر داشــت. از جمله می توان به شناخت 
نيازها و علاقه های جامعة هدف و شناخت عناصر آموزش دهنده 
و آموزش گيرنده اشاره كرد. آموزش وپرورش با شناخت و آگاهي 
از ايــن عوامل می تواند به پيش بينــي، طراحي،  برنامه ريزی و 

اجراي دقيق و حساب شدة برنامه های آموزشی اقدام كند.
در ايــن بيــن، «نيازســنجی» از گام های مهــم و  پيش نياز 
برنامه های آموزشــی و تدوين محتوای فعاليت های آموزشی و 
پرورشی اســت و به عنوان يکی از مؤلفه های اساسی و ضروری 
فرايند برنامه ريزی در قلمروهای گوناگون محســوب می شود. 
مهم ترين هدف مطالعات نيازسنجی، فراهم آوردن اطلاعات برای 
برنامه ريزان در جهت تعيين نيازهای آموزشــی اســت (فتحی 

واجارگاه، ١٣٨١).
با وجود جايگاه و اهميت اساســي نيازسنجي در برنامه ريزی 
آموزشــی، به نظر مي رسد در نظام متمرکز  برنامه ريزي درسي 
ايران، نيازســنجي حلقة گمشده اســت (بنار، ١٣٨١). اين در 
حالي است كه تدوين و اجراي برنامه های درسی مطلوب، بدون 
بررسی دقيق نيازها و اولويت ها، امكان پذير نيست. گرچه ادعای  
نظام آموزشــی، تمركز آموزش رســمي مدرسه ای بر متوسط 
نيازهاست، اما از شيوة علمی دستيابی به متوسط نيازها اطلاع 
چندانی در دسترس نيست. با فرض صحت و درستی سنجش 
متوســط نياز ها نيز، تنوع و گوناگوني خواســت ها و علاقه های 
آموزشــي و تربيتي دانش آموزان، امكان پوشش ندارد (ناصري، 

.(١٣٩٤
نيازهاي دانش آموزان در هريك از دوره هاي تحصيلي متفاوت 
اســت و اين تفاوت در دورة متوسطه با تغييرات جسمي ناشي 
از بلوغ و دورة نوجواني به صورتي شــديدتر به چشم می خورد. 
دورة نوجواني به لحاظ شرايط و ويژگي هاي خاص از حساسيت 
بيشتري نسبت به ساير دوره هاي زندگي انسان برخوردار است. 
اين دوره با تغييرات رشدي همه جانبة جسمي، عقلي، عاطفي، 
اجتماعي، معنوي و اعتقادي همراه است و يقيناً تغييرات مذكور 

نيازهاي خاصي را دامن می زند. 
بــا وجود اين برخي شــواهد و مطالعات نشــان می دهند در 
برنامه ريزی ها به چنين نيازها و مســئله هايی توجه لازم نشده 
اســت و آماده ســازی دانش آموزان برای زندگي و رويارويی با 

مشــکلات روزمره در نظام تعليم وتربيت بــه ميزان كافي مورد 
توجه قرار نگرفته است (جوانمرد و پورقهرمانی، ١٣٩٤؛ امينون 
و شــريفي پور، ١٣٩٥؛ باقري و رحيميــان، ١٣٩٦؛ آل احمدي 
و شــرفي ابقا، ١٣٩٥). به همين دليل نيــز  دانش آموزان دورة 
متوسطه وضعيت موجود برنامة آموزشي را پاسخ گوي نيازهاي 
خود تشخيص نداده اند و ايجاد تغيير در اين برنامه ها را ضروري 

می دانند (حاج حسيني، شبيري و فرج الهي، ١٣٨٩).
توليد محتواي متناسب با نيازهاي واقعي و ويژگي هاي شناختي 
دانش آموزان، ضمن توسعة عدالت آموزشی و ايجاد فرصت  های 
برابر دسترسی به منابع خواندني براي دانش آموزان، نه تنها تأثير 
مثبتی بر بهره وری کل نظام آموزشی دارد (بندهای ٦-١٢، ٣-٤ 
و ٨-١٢ سند برنامة درسي ملي، بند ١-١٦ سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش)، بلكــه تضمين کنندة يادگيری مادام العمر و 
مشاركتي نيز هست؛ به نحوي كه با انعطاف پذيركردن آموزش، 
آن را از دايرة محدود مدرسه و زمان و مكان خاص رها مي كند و 
امكان آموزش آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه، دلپذير و اشتياق انگيز 
را فراهم مي ســازد. علاوه بر اين، شناخت نيازهاي دانش آموزان 
براي دبيران به طــور اعم و دبيران علوم اجتماعي به طور اخص، 
اهميت بسزايي دارد و می تواند راهنماي آموزش و تدريس، جلب 
مشاركت دانش آموزان در توليد دانش و انطباق محتواي آموزش 

با زندگي اجتماعي قرار گيرد.
با چنين درك دريافتي از ضرورت و اهميت سنجش نيازهاي 
دانش آموزان، يافته هاي پژوهشي که سال گذشته از سوی دفتر 
انتشارات و فناوری های آموزشی انجام شده است (شاه محمدی، 
١٤٠١) را در مورد نيازهاي فرهنگي و آموزشــي دانش آموزان 
دورة دوم متوسطه مرور می كنيم. اين يافته ها از بررسي و تحليل 
مصاحبه با ٥٦ دانش آموز دختر و پســر دورة دوم متوســطه از 
استان هاي هرمزگان، مازندران، خراسان جنوبي، كردستان و سه 

مناطق ١، ١٠ و ١٥ شهر تهران به دست آمده اند.
نتايج مصاحبه با دانش آموزان پسر نشان داد كه دانش آموزان 
پسر دورة دوم متوسطه به مطالب علمی و آموزشی به روز، جديد 
و متنوع، اطلاعاتي در مورد فناوری های نوين و شرايط دسترسی 
به منابع علمــی معتبر، مهارت های حرفه آموزی برای کســب 
درآمــد و برآورده کردن نيازهای اقتصادی (تحصيلی و زندگی)، 
معرفی افراد موفق در رشته های دانشگاهی متفاوت و مشكلاتي 
كه برای رسيدن به هدف خود پشت سر گذاشته اند، نياز دارند. 
عــلاوه بر اين، پســران دانش آموز خواهــان  معرفی بازی های 
ويدئويی و رمان های خارجی و ايرانی و مطالبی هستند که اوقات 

نیـــــــــــــــــــــــــازها و انتـــــــظارات دانش آموزان
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اجتماعي، معنوي و اعتقادي همراه است و يقيناً تغييرات مذكور 
نيازهاي خاصي را دامن می زند. 

بــا وجود اين برخي شــواهد و مطالعات نشــان می دهند در 
برنامه ريزی ها به چنين نيازها و مســئله هايی توجه لازم نشده 
اســت و آماده ســازی دانش آموزان برای زندگي و رويارويی با 

نهــاد آموزش و پرورش نقشــی اصلي و اساســي در رشــد و 
پيشــرفت جامعه دارد. ارتقاي فرهنگي، سياســي و اجتماعي 

نیـــــــــــــــــــــــــازها
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فراغتشان را پر كند. آشنايی با مسئله های روز دنيا و آگاه بودن 
از مسئله هّای جامعه هم يکی از دغدغه های دانش آموزان است.  
يافته ها همچنين نشــان می دهند برای دانش آموزان پسر، در 
کنار تمام دغدغه های آموزشی، توجه به هويت ملی، فرهنگی و 
دينی بســيار حائز اهميت است. از چنين منظری دانش آموزان 
اعلام کرده اند مشــتاق اگاهی از مطالبی در مورد سرگذشــت 
پيشــينيان و تاريخ قوم های متفاوت ايران، پيشــينه و آداب و 
رسوم كشور هســتند. دانش آموزان پسر با توجه به قرارگرفتن 
در آســتانة دوران بلوغ نيازمند مطالبی در زمينة موضوع های 
روحی و روانی، آداب اجتماعی و برقراری ارتباط، شيوه هاي مهار 
خشم، فشار روانی (استرس) و مهارت «نه گفتن» در برابر برخی 

از خواسته های ديگران هستند.
نتايــج مصاحبه با دانش آموزان دختر نيز نشــان داد از منظر 
دانش آمــوزان دختر دورة دوم متوســطه، وجــود بخش های 
مشاوره ای و پاسخ به ســؤال های پر چالش مربوط به اين گروه 
سنی جزو اولويت هاســت. به علاوه آن ها به موضوع های علمی، 
آموزشــی و پژوهشی، شــيوة دسترســي به منابع اطلاعاتی، 
فناوری های روز، معرفی افراد موفق در زمينه های مختلف و بيان 

راز موفقيت آن ها از زبان خودشان، نياز دارند. 
دختران همچنين نيازمند آشــنايي و آموزش شيوه هاي مهار 
خشــم، آداب معاشرت و ارتباط گيری با ديگران، نحوة مديريت 
زمان و مهارت های زندگی هستند. آموزش روش صحيح مطالعه 
و اســتفادة بهينه از فضای مجازی، آموزش ســواد رسانه ای و 
چگونگی حفظ حريم ها، از جمله ديگر نيازهاي دختران اســت. 
تقويت هويــت فرهنگی ـ دينی، نيازهــای معنوی - اخلاقی، 
آشــنايی با مفاخر و چهره های ماندگار، و آشنايی با کشورهای 

ديگر و جهانگردی، از ديگر مطالبات دانش آموزان است. 
به طوركلي يافته ها نشــان می دهند، از ديــدگاه گروه قابل 
توجهــی از دانش آموزان، دورة دوم متوســطه پــل ورود به 
دانشــگاه اســت و ادامة آن تحصيلات عالی و تکميلی است. 
آزمون ورودی دانشگاه ها و چگونگی کسب آمادگی لازم برای 
شــرکت در اين آزمون، معرفی شــيوه های مطالعه، معرفی و 
مصاحبه با نفرات برگزيدة آزمون ورودی دانشــگاه ها، از جمله 

نيازهای های دانش آموزان است.
گروه ديگری از دانش آموزان که در مقايسه با گروه اول از نظر 
فراوانی در جايگاه دوم قرار می گيرند، دورة دوم متوسطه را  آغاز 
ورود به بازار کار و اشــتغال می داننــد. به همين دليل آموزش 
فن های (تکنيک های) کارآفرينــی، مهارت های فنی وحرفه ای 

و معرفی حرفه ها و شــغل ها و روند تحــول آن ها را يک نياز و 
ضرورت می دانند. نيازهای معنوی دينی و اخلاقی، مســئله ها 
و مشــکلات روحی و روانی دوران بلوغ از يک ســو، و ضرورت 
آشنايی با مهارت های اجتماعی برای برقراری ارتباط و دوستی از 
سوی ديگر، در کنار روند رو به تزايد رشد آسيب های اجتماعی، 
موجب شده است گروه قابل توجهی از دانش آموزان به آموزش 

چنين مسئله ها و موضوع هايی احساس نياز کنند.  
آغاز سن مشارکت رسمی دانش آموزان دورة  دوم متوسطه در 
فعاليت های اجتماعی، فرهنگی و سياسی، در کنار فوران اخبار و 
وقايع سياسی، خواه ناخواه ذهن دانش آموزان را به اين موضوع ها 
جلب می کند. به همين دليل نيز گروهی از دانش آموزان نسبت 
به آموزش مسئله های سياسی و روز و شيوة تحليل موضوع های 

اجتماعی و سياسی احساس نياز می کنند.
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رسانه های آموزشی در بهينه سازی فرايند تدريس». اولين کنفرانس بين المللی 
پژوهش هــای نوين در حوزة علوم تربيتی و روان شناســی و مطالعات اجتماعی 

ايران. مؤسسة بين المللی مطالعات و توسعة علم خاورميانه. تهران.

نیـــــــــــــــــــــــــازها و انتـــــــظارات دانش آموزان

۳

). «بررســی تأثير 
رسانه های آموزشی در بهينه سازی فرايند تدريس». اولين کنفرانس بين المللی 
پژوهش هــای نوين در حوزة علوم تربيتی و روان شناســی و مطالعات اجتماعی 
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

آموزش علوم اجتماعى 
شعارزده است
گفت وگو با كاظم عباسي، 
دبير پيشكسوت علوم اجتماعي 
از تبريز
گفت وگوکننده: دكتر رحيم زايركعبه

اشاره
فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی با هدف تبادل تجربه ها و ثبت و ضبط سير تحول آموزش علوم اجتماعی در ايران، تصميم 
گرفته اســت با دبيران پيشگام و پيشکســوت در آموزش اين رشته در كشور به گفت وگو بپردازد و تجربة زيستة آنان را در زمينة 
آموزش علوم اجتماعی به دبيران و معلمان علوم اجتماعی، به عنوان كارگزاران بسط و اشاعة دانش اجتماعی، منتقل كند. در همين 
مســير، خدمت يکی از دبيران پيشکسوت علوم اجتماعی رسيديم که سه دهه است به آموزش، تدريس، تأليف و ترجمه در حوزة 

آموزش علوم اجتماعی مشغول است. 
 آقای کاظم عباســی متولد ســال ١٣٥٠، از مهرماه سال ١٣٧٤ در کسوت معلمی به تدريس علوم اجتماعی در ناحية يک تبريز 
اشــتغال داشته است. عباســی در طول اين مدت، در کنار تدريس، سال ها عضو تخصصی کارگروه پژوهشی ناحيه بوده است. وی 
عــلاوه بــر اين مدرس دوره های ضمن خدمت و کارگاه های اقدام پژوهی، داور طرح معلــم پژوهنده و انواع گزارش های تحقيقی و 
مقالات، مدرس مدعو دانشــگاه های فنی و حرفه ای تبريز، و عضو گروه آموزشــی اســتانی علوم اجتماعی نيز بوده است. اين دبير 
پيشکسوت در کنار آموزش و تدريس، مترجمِ دو کتاب، و مؤلف سه کتاب و نيز حدود بيست مقالة علمی پژوهشی است. در ادامه 

مشروح گفت وگوی فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی با اين دبير فرهيخته و پرتلاش از نظرتان می گذرد.

كارنامك آقاي كاظم عباسي
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قبــل از هر چيز از خاطــرات و تجربة خود در حوزة 
آموزش علوم اجتماعی بگوييد. چگونه به رشــتة علوم 
اجتماعی علاقه مند شديد و در اين رشته ادامة تحصيل 

داديد؟
در مرکز تربيت معلم شــهيد رجايی اروميه، دانشــجوی علوم 
تجربی بودم. قرار بود معلم علوم شــوم. در سال دوم دانشجويی 
متوجه شدم که تمامی مطالعات غيردرسی ام، اعم از نشريات و 
کتاب ها، به حوزة علوم اجتماعی (در معنای عامش) تعلق دارند. 
با ديدنِ ايــن تصوير، بهتر ديدم بعــد از فراغت از تحصيل در 
تربيت معلم، در آزمون سراسری دانشگاه ها علوم انسانی شرکت 
کنم و در يکی از رشــته های مرتبط با جامعه شناسی وارد شوم. 
بدين ترتيب فرصت ورود به دانشــگاه تبريز و تحصيل تا دورة 

کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی برايم فراهم آمد.
خاطرات و تجربه های زيستة هيجان انگيزی که در اين رشته 
داشته ام، بيش از آنکه به ســال های تدريسم مربوط باشند، به 
سال های تحصيل و ساعت های مطالعه ام بازمی گردند. احتمالاً 
چنين هيجانی را به تحصيلات مقدماتی در رشتة تجربی مديونم. 
با وجود اين، اولين سالی که مدرسه های خاص (نمونه دولتی و 
تيزهوشان) اقدام به پذيرش دانش آموز در رشتة انسانی کردند، 
يکی از سال های تدريســم محسوب می شود که احتمالاً هرگز 
فراموش نخواهم کرد؛ کلاسی با کمتر از بيست دانش آموز زبده 
که نه تنها خود بســيار فعال، اهل مطالعه، نکته بين و نکته سنج 
بودند، بلکه اين ويژگی را تســری هم می دادند. تعامل با چنين 
افرادی اميدواری به آيندة علوم انسانی را در اين جامعه تقويت 

می کند.

از تجربه های آموزشی و پژوهشی خود در زمينة علوم 
اجتماعی در ايران برای دبيران و معلمان علوم اجتماعی 

بگوييد؟
بر اســاس تجربة زيســتة خود عرض می کنم، بســياری از 
همــکاران فرهيخته ام، در کنار وظايف آموزشی شــان، کارهای 
پژوهشی نيز انجام می دهند، ولی با وجود اين، فعاليت ارزشمند 
آنان به دليل دغدغه های شخصی شــان اســت، نــه مأموريت 
سازمانی. وظيفة پژوهش و توليد علم در جامعة ما با وزارت علوم 
اســت. در آنجاست که اعضای هيئت علمی با دو عنوانِ مجزایِ 
استاد آموزش يا پژوهش، با ساعات تدريس بسيار متفاوت، ابلاغ 
دريافت می کنند. اگر محققی که مقالة پذيرفته شده ای در يک 
هم انديشــی خارج از کشور دارد، به وزارت علوم منتسب باشد، 
علاوه بر ارتقای رتبة علمی اش، از کمک هزينه های تعريف شده ای 
هم بهره مند می شود، ولی اين امكان در وزارت آموزش وپرورش 
يا وجود ندارد و يا بســيار محدود و براي شرايطي خاص وجود 
دارد. چنيــن تناقضی در نوعِ مواجهه بــا واقعيتی واحد به اين 

دليل است که اين دو وزارتخانه مأموريت های متفاوتی بر عهده 
دارند. به همين دليل، به نظر می رســد که برخی از معيارهای 
رتبه بندی همکاران توجيه ســازمانی ضعيفی دارد. به باور من، 
معلمانِ محقق در اين وزارتخانه عاشقان علم اند و به دليل چنين 

تعلق خاطری انواع هزينه های آن را به شخصه می پردازند.

چگونه بين كار علمی آموزش و پژوهش با كنشــگری 
اجتماعی در فضای دانشــگاهی پل می زنيد و توازن و 

تعادل برقرار می کنيد؟
 اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. نيازی نيســت بينشــان پلی 
زده شود. کنشگری، در صورتی که از پشتوانة علمی و پژوهشی 
برخوردار باشــد، نه تنها وســعت و عمق می يابد، بلکه به دور از 
غوغاسالاری و عوام گرايی (پوپوليسم)، از تأثير اجتماعی بالاتری 

نيز برخوردار خواهد بود.

ســير تحول آمــوزش علوم اجتماعــی در ايران را 
چگونه ارزيابی می کنيد و مهم ترين فرصت ها، چالش ها 
و مشــكلات آموزش علوم اجتماعــی در ايران را چه 

می دانيد؟
بــه نظرم می رســد نوع نــگاه به آمــوزش علــوم اجتماعی 
آرمان گرايانه و شعارزده بود و هنوز هم هست. در صورتی که در 
مقابله با اين چالش موفقيتی به دست آيد، دسترسی به بينشی 
جامعه شــناختی برای تحليل و تبييــن پديده های اجتماعی 
از طرف دانش آموزان رشــتة علوم انســانی و حتی دانشجويانِ 
علــوم اجتماعی راحت تر خواهد بود. با توجه به اين واقعيت که 
پديده های اجتماعی از تعدد ابعاد و تکثر وجوه برخوردارند، در 
تبيين آن ها نيز توسل به عوامل، مفاهيم و متغيرهای گوناگون 
ضروری به نظر می رسد؛ در حالی که محتوای کتاب های درسی 

چنين تنوعی ندارند.

معلمان و دبيران علوم اجتماعی بايد داراي چه بينش 
و نگرش و کدام توانايی ها و مهارت ها باشند تا اهداف 
آموزش علوم اجتماعی، جامعه پذيری و تربيت شهروندی 
محقق شوند؟ وضعيت آموزشی دبيران علوم اجتماعی 
و به طور مشــخص اکنون از چنين منظری آموزش های 
دانشگاه فرهنگيان و آموزش های ضمن خدمت دبيران 

را چگونه ارزيابی می کنيد؟
اينکه فکر کنيم دبيران علوم اجتماعی در فرايند جامعه پذيری 
دانش آموزان و تربيت شهروندی آنان پررنگ تر از ساير همکاران 
نقش دارند، چنــدان واقع بينانه به نظر نمی رســد؛ به ويژه که 
عمده ترين بخش تحقق آن در سال های ابتدايی تحصيل اتفاق 
می افتد. عوامــل مؤثر در زمينة جامعه پذيری، بيش از محتوای 
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مواد درســی، با شخصيت، رفتار و ســکنات معلمان در ارتباط 
است. هرچقدر معلمان به عنوانِ قشری صاحب قدرت، حيثيت 
و احترام تلقی شــوند، به همان ميزان در فرايند جامعه پذيری 

دانش آموزان تأثير بيشتری خواهند داشت.
وضعيت تحصيلی دبيــران علوم اجتماعی و محتوای آموزش 
آنان در مراکــز آموزش عالی، به دليل اينکه با ســرفصل های 
معرفی شــده توسط شــورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد های 
مشابه منطبق هستند، از جايگاه علمی قابل دفاعی برخوردارند. 
ولی از تعميــم اين موضوع به تمامی برنامه های آموزش ضمن 
خدمت چندان مطمئن نيســتم. علاوه بر اينکه محتوای اغلب 
کلاس هــای ضمن خدمت بر اســاس تعاملات دم دســتی و با 
دغدغه های علمی کم مايه تعيين می شوند، اهداف حاضرانِ در 
آن کلاس ها نيز کمتر بر اساس دغدغة علمی و بيشتر به دليل 

دريافت گواهی اتفاق می افتد.

منابع و متون آموزشــی علوم اجتماعی بايد از نظر 
محتوا و ســاختار و زبان به چه نحــو تأليف و تدوين 
شــوند که اهداف آموزش علوم اجتماعی محقق شود؟ 
منابع آموزش عمومی علوم اجتماعی را اکنون از چنين 

منظری چگونه ارزيابی می کنيد؟
اگر منظور از منابع و متون آموزشــی، کتاب های درسیِ دورة 
متوســطه باشــد، بايد بگويم کتاب «هويــت اجتماعی» پاية 
دوازدهــم از محتوا و حجم قابل دفاعی برخوردار اســت. البته 
اگر زبان به کاررفتــه در تأليف اين کتاب را با کتاب «مطالعات 
اجتماعی» نظامِ قبلی مقايسه کنم، آن را ترجيح می دادم، چرا 
کــه به نظرم آن کتاب از ادبيات شســته و رفته تری برخوردار 
بود. ادبيات به کاررفته در کتاب های فعلی، بيشتر تداعی کنندة 
کتاب هايی اســت که به مجادلات کلامی و مباحث فلســفی 

می پردازند.
همين موضوعِ زبانِ به کاررفته در تأليف کتاب «جامعه شناسی 
١، ٢ و ٣» نيز صادق اســت. از طرف ديگر، ريسمانی که قرار 
بود ايــن کتاب ها را به يکديگر متصل کند، اســتحکام کافی 

ندارد. محتواهای اين کتاب ها، به ويژه جامعه شناســی ٢، بيش 
از اينکــه در طول هم قرار بگيرند، بيشــتر در عرض هم قرار 
گرفته اند. برای مثال، معرفی نظام جهانی و انتقاد از شــرايط 
فعلی آن در کتاب جامعه شناســی ٢، تا چــه اندازه در تداوم 
مفاهيم کنش و هويت (طرح شــده در کتاب جامعه شناسی ١) 
قرار می گيرد و مقدمة رويکردهای جامعه شناسی (مورد بحث 

قرارگرفته در کتاب جامعه شناسی ٣) محسوب می شود؟

به طور کلــی، وضعيت نظام تعليم و تربيت در ايران را 
از منظر جامعه شناسی آموزش وپرورش چگونه ارزيابی 
می کنيد؟ در مسير کارآمدی و پويايی آن کدام موانع و 

مشکلات را پيش رو داريد؟
يکی از مهم ترين آسيب های نظام آموزشی ما، پيداکردن وجه 
طبقاتی اســت. علاوه بر وجود مدرسه های خاص (نمونه دولتی 
و غيردولتــی و....) که نســبت بزرگ تری از دانش آموزانشــان 
به دهک های بالاتر منتســب هســتند، گســترش مدرسه های 
غيردولتی از نمونه های بارز آن محســوب می شــود. اين روند، 
يعنی توانايی مالی خانواده ها و اينکه حاضر باشند برای آموزش 
فرزندانشان هزينه کنند، ناعدالتی آموزشی را عميق تر می کند. 
بدين ترتيب، يک عامل انتســابی، از تأثير عوامل اکتســابی بر 
پيشرفت تحصيلی جلوگيری می کند و پويايی نظام آموزشی را 
به شــدت محدود می کند. در چنين ساختاری، چه اندازه زيادند 
دانش آموزان مســتعدی که به دلايل مختلف، فرصت شکوفايی 
استعدادشــان را از دست می دهند و هم خودشان و هم جامعه 

متضرر می شود.

آموزش جامعه شناســی در ايران بايد با چه اهدافی و 
چگونه دنبال شود تا دانش آموختگان و دانشوران اين 
رشته بتوانند در پيشرفت اجتماعی، انسجام و اصلاح 
جامعه و تغيير و تحــولات اجتماعی نقش مؤثری ايفا 

کنند؟
ايــن فقره، هم به محتــوای آموزش علــوم اجتماعی مربوط 
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می شــود و هم به ســازوکارهای گزينش و اســتخدام. در اين 
ميان تمرکز مراکز آموزشی بر محتواهای کاربردی تر و چربيدن 
آن بــر محتوای نظری صِرف و دادن اولويت بيشــتر به نظرات 
برد متوســط (به تعبير مرتون) می تواند مفيد فايده باشــد. در 
صورتی که چنين تحصيل کردگانی از اولويت جذب و استخدام 
در زمينه های مرتبط برخوردار باشــند و برخورداری از چنين 
آموزش هايی، دست کم از نظر شــغلی، کارکرد داشته باشد، بر 
جذابيت آن افزوده می شــود و به جذب افراد مســتعد در اين 

رشته ها کمک شايانی می کند.

وضعيــت نظريه پردازی اجتماعــی در جامعة ايران 
موضوع بحث و نقد و نظر محافل علمی و دانشــگاهی 
است. شــما وضعيت نظريه پردازی اجتماعی در جامعة 
ايران را چگونه ارزيابی می کنيد؟ موانع و مشــکلات 
و راهکارهــا در زمينة نظريه پــردازی در جامعة ايران 

چيست؟
با وجود گذشــت بيــش از نيم قرن از ورود علــوم اجتماعی 
به دانشــگاه های کشــور، نقد و ضعفی اساسی در همين حوزة 
نظريه پردازی وجــود دارد. ظاهراً مراکز آموزش عالی مهم ترين 
مأموريت خود را در تربيت دانشــجو ديده اند تا نظريه پردازی. 
البته اين واقعيت را نه بر اساس عواملِ فردی، که بايد بر اساس 

عوامل ساختاری تبيين کرد و توضيح داد.

محدوديت ارتباطات و روابط چهره به چهره و تقويت 
روابط مجازی و از طريق رسانه ها چه آثار و پيامدهايی 
به دنبال داشت؟ آيا شاهد نوعی تغيير پارادايم از جامعة 

حقيقی به جامعة مجازی هستيم؟
دوران کرونا بــه اهميت و تقويت تعامــل در فضای مجازی 
کمک های شايانی کرد و بر سنگينیِ کفة آن افزود، ولی به باور 
من، اين دو مکمل يکديگرنــد و فربهی يکی، ضرورتاً با لاغری 
ديگری همراه نيســت. پررنگ ترشدن فضای مجازی را بايد در 
راســتای تکميل فرايند جهانی شدن تلقی کرد که از چند قرن 
پيش آغاز شده اســت و حالا حالاها ادامه خواهد يافت. بسيار 
محتمل است که تقويت هر چه بيشتر فضای مجازی، به تقويت 
تعامــلات در جهان حقيقی هم بينجامد. برخی از دوســتی ها، 
وصلت ها، خريدها، جشــنواره ها و هم انديشــی ها که در جهان 
حقيقی اتفاق می افتند، جرقة اوليه شــان در فضای مجازی زده 

شده است.

نظام های اجتماعی كه سياســت منع و محدوديت 
را در مورد رســانه ها و شــبکه های اجتماعی دنبال 
با دنيای رســانه ای شده  می کنند، چگونه می توانند 

كنار بيايند؟
مجری سياســت های منع و تحديد رســانه های شبکه های 
اجتماعی در هر جامعه ای، نظام سياســی آن جامعه اســت و 
چنين نيســت که عملکرد آن حتماً و ضرورتاً منعکس کنندة 
حساســيت های نظام فرهنگی جوامع باشد. واقعيت اين است 
کــه دولت ملی، که پديده ای به نســبت جوان در تاريخ تمدن 
بشری است و عمری در حدود سه قرن دارد، با اينکه خواسته 
اســت بر پديده های اصيل تر و قديمی تر منطبق شود، ولی به 
دليل اينکه بر بنيان های کمتر معتبر بنا نهاده شــده اســت، 
همواره امکان دارد توســط عوامل فراملی و فروملی به چالش 
کشيده شــود. به عنوان مثال، می توان به اســتفاده از خودرو 
اشاره کرد که با وجود اهميت غيرقابل چشم پوشی آن در حوزة 
حمل ونقل، اگر راننده ای نااهل، ناشــی، سربه هوا و حواس پرت 
پشت فرمان نشسته باشد، همان وسيلة نقليه می تواند به آلتی 
قتاله تبديل شود. نظام ها به جای اينکه ابزارها را محدود کنند، 
بايد شــرايط استفادة بهينه از آن ها را فراهم کنند، چرا که در 
غير اين صورت از قافلة تحول و پيشــرفت جهانی باز می مانند 
و در جهانی که روزبه روز به عرصة ديجيتال وابسته تر می شود، 

از ظرفيت های تأثيرگذاری شان کاسته خواهد شد.

معلمان و دبيــران علوم اجتماعی برای اشــاعه و 
ترويج علوم اجتماعی و نيــز افزايش دانش، آگاهی 
و مهارت های اجتماعی در مورد نحوة روبه روشــدن با 
دنيای رسانه ای شــده چه وظيفه و مسئوليتی بر عهده 

دارند؟
اگر قرار اســت آموزش وپرورش در اين زمينه نقشی ايفا کند 
و بی شــک چنين انتظاری هم بسيار بجاست، اولين گام ها بايد 
در بخش ستادی برداشته شود. معلمان و از جمله دبيران علوم 
اجتماعی واســطة انتقال مفاهيم و مطالبی هستند که از طرف 
بخش ستادی در اختيار آنان قرار می گيرد. اگر هم تأثيرگذاری 
معلمان به صورت غيرمســتقيم منظور است، جواب همان است 

که در رابطه با جامعه پذيری بيان شد.

جناب عباســی از شرکت شما در اين گفت وگو بسيار 
متشکرم.



مهيار فتحی پور،کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، مؤسسة 
آموزش عالی کوشيار رشت

مجيد حسينی نثار، دکترای مسائل اجتماعی ايران، مدرس مؤسسة 
آموزش عالی کوشيار رشت (نويسندة مسئول) 
رضا عليزاده، دکترای جامعه شناسی سياسی، عضو هيئت علمی 
پژوهشکدة گيلان شناسی دانشگاه گيلان

سرمایه 
اجتماعی و 
عملکرد تحصیلی

چکيده
عملکــرد تحصيلي از جمله مبحث های مورد توجه والدين، 
معلمان و به ويژه مسئولان و مديران نظام آموزش وپرورش است. 
در واقع، عملکرد تحصيلی شــاخصي براي مطالعه و ارزشيابي 
عملكرد آموزشــي معلمان، فعاليت هاي يادگيري دانش  آموزان 
و نيز ســنجش ميزان تحقق هدف های آموزشي است. در اين 
راستا، مقالة حاضر به بررسي تأثير سرماية اجتماعی تشکل  های 
دانش  آموزی بر عملکرد تحصيلی دانش  آموزان پرداخته اســت. 
به اين منظور، «عملکرد تحصيلی» به عنوان «متغير وابســته»، 
شــامل ميانگين معدل نمره های  تحصيلی دو ســال متوالی، 
و «انگيزة پيشــرفت تحصيلی و ســرماية اجتماعی»، به عنوان 
«متغير مستقل» در نظر گرفته شدند. مفهوم سرماية اجتماعی، 
شامل مؤلفه  های اعتماد، هنجارهای همياری و روابط اجتماعی، 
از «نظرية پاتنام»، و انسجام و مشارکت گروهی نيز از «نظرية 

کلمن» برگرفته شده است. 
شركت كنندگان در اين پژوهش ٣٦٨ نفر از دانش  آموزان دورة 
 دوم متوسطة شهر رشت بودند. برای مطالعه از روش کمی، فن 
(تکنيک) پيمايشی و ابزار پرسش نامة محقق ساخته بهره گرفته 
شــده است. يافته ها نشــان می دهند، متغير سرماية اجتماعی 
تشــکل  های دانش آموزی بر عملکرد تحصيلــی دانش  آموزان 
عضو تأثير مثبت دارد. همچنين مؤلفه  های اين متغير شــامل 
اعتماد اجتماعی، هنجارهای همياری، انسجام، روابط اجتماعی 
و مشارکت گروهی، بر عملکرد تحصيلی دانش  آموزان عضو تأثير 

مثبت دارد. 

کليدواژه ها: ســرماية اجتماعی، تشــکل  های دانش  آموزی، 
عملکرد تحصيلی، انگيزة پيشرفت تحصيلی

مقدمه و بيان مسئله 
يکي از مهم ترين دغدغه  های هر نظام آموزشي، ميزان موفقيت 
تحصيلی دانش  آموزان است. در واقع «عملکرد تحصيلی» دانش  آموز 
و درخشش وی در اين حوزه نشان دهندة موفقيت نظام آموزشی 
جامعه درخصوص دســتيابی به هدف های خود اســت. بنابراين 
نظام آموزشي جامعه را زماني مي توان کارآمد دانست که عملکرد 
تحصيلي مخاطبــان آن دارای بهترين وضعيت باشــد. عملکرد 
تحصيلی به توانايی آموخته شــده يا اکتسابی فرد در موضوع های 
آموزشــگاهی اطلاق  مي  شود که به وســيلة آزمون  های فراگيری 
استانداردشــده يا آزمون  های معلم ســاخته اندازه گيری مي  شود 

(رضايی و همکاران، ١٣٩٥: ١٥٤ - ١٥٣).
پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان از مهم ترين ملاك هاي ارزيابي 
عملكرد معلمان محسوب مي شــود. همچنين براي دانش  آموزان 
نيز معدل نمره های تحصيلي نشان دهندة توانايي  هاي علمي آن ها 
براي ورود به دنياي كار و اشــتغال و يا دوره های تحصيلي بالاتر 
است. بنابراين نظريه پردازان تربيتي بسياري از پژوهش  هاي خود 

 بررسى تأثير سرماية اجتماعى تشكل هاى 
دانش آموزى بر عملكرد تحصيلى دانش آموزان

(مطالعة موردى دانش  آموزان دورة دوم 
متوسطه، شهر رشت)
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مهيار  فتحي پور؛ كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي
مجيد حسيني نثار؛ دكتراي مسائل اجتماعي ايران
رضا عليزاده؛ دكتراي جامعه شناسي سياسي

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی



را بر شــناخت عوامل مؤثر بر پيشرفت 
تحصيلي متمركز كرده  اند (دلير ناصر، ١٣٩٤: ٣٣).

از طرف ديگر، امروزه کارکردهای نظام آموزشی را نمی توان صرفاً 
در آموزش  های رسمی و مستقيم دانست، بلکه بايد   شکل گيری 
روحية علمی، جســت وجوی نظام  يافتــه در فراگيرندگان، تفکر 
انتقادی، خلاقيــت، توانايی برقراری ارتباطــات اجتماعی، توان 
بازآفرينی، مشارکت پذيری و تثبيت هويت در تعامل با ديگران را 

نيز مدنظر قرار داد (ذاکر صالحی، ١٣٨٧: ٢٦).
لذا بدين  منظور تشــکل های دانش آموزی بــه وجود آمده  اند تا 
دانش  آموزان بتوانند از طريق فعاليت در آن ها مشــارکت جمعی، 
احترام به نظر جمع، کارگروهی و تصميم گيری جمعی را تجربه و 
تمرين کنند. در نتيجه می  توان گفت تشکل های دانش آموزی يکی 
از مهم ترين منابع توليد و تقويت سرماية اجتماعی دانش  آموزان 
هستند. با اين تفاسير، تشکل  های دانش  آموزی موجبات زمينه  های 
همکاری و مشــارکت اجتماعی را فراهم می کنند و اين توانايی را 

دارند که با ساير گروه ها در جامعه ارتباط برقرار سازند. 
در ســطح نظری (تئوريک) انتظار می رود که ارتقای ســرماية 
اجتماعی بر سرماية انسانی و وضعيت تحصيلی فراگيرندگان اثر 
مثبت داشته باشد. زيرا آموزش با جامعه  پذيری علمی همراه است، 
در شــرايط گروهی و اجتماعی صورت می پذيــرد و ذخيره های 
جديدی از روابط و پيوندها را دربردارد (اســتاک، ١٣٩١: ٥٢). از 
طرف ديگر، سرماية اجتماعی موفقيت تحصيلی را آسان می سازد 
و به شيوه  های گوناگون سبب تقويت آموزش فرد می  شود (دهقان 

و سراجيان، ١٣٩٦: ٨).
همچنين، طبق راهکار ٣ مادة ٨ «سند تحول بنيادين»، به حضور 
فعال دانش آموزان در تشکل های رسمی و قانونی، به منظور افزايش 
مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی و مدرسه، معلمان و 
دانش آموزان در رشد و تعالی کشور، در عرصه های دينی، فرهنگی، 
اجتماعی در سطح محلی و ملی، به عنوان نهاد مولد سرماية انسانی، 
فرهنگی، اجتماعی و معنوی اشاره شده است. بنابراين در خصوص 
ضرورت ارتقای مؤلفه  های سرمايه  های اجتماعی بين دانش  آموزان 
و تأثير آن بر عملکرد تحصيلی ايشــان، و از طرف ديگر، واسپاری 
مسئوليت به تشکل های دانش آموزی رسمی آموزش وپرورش، به 
منظور افزايش مشارکت و به عنوان يکی از نهادهای مولد سرماية 
اجتماعی، اين ســؤال مهم مطرح می شــود که: «تأثير سرماية 
اجتماعی تشكل های  دانش آموزي بر عملکرد تحصيلی دانش  آموزان 

دورة دوم متوسطة شهر رشت چگونه است؟» 

سرماية اجتماعی از ديدگاه نظريه پردازان
محققان سرماية اجتماعی را در سه سطح خرد، ميانی و کلان به کار 
گرفته  اند. در ســطح خرد، رابطه های فردی و شبکه های ارتباطی 

بين افراد و هنجارها و 
ارزش  هـای غيـررسمی حاکم 

بر آن ها و مســئله هايی چون شدت 
و کيفيت رابطه هــا و تعامل های ميان افراد و 

به طور کلی، مجموعة ارتباط های افقی مورد بررسی 
قرار گرفته اند. در ســطح ميانی، علاوه بر اتصال های افقی، 

رابطه های سلسله مراتبی، فرافردی چون مؤسسه  ها، سازمان  ها 
و رابطه های بينابينی، اعم از باشــگاه ها، انجمن  ها، شــرکت  ها و 
حزب های سياسی وجود دارد. در سطح کلان، سرماية اجتماعی 
شامل محيط اجتماعی و سياسی است که اجازه می  دهد هنجارها 
توســعه يابند و ســاختار روابط اجتماعی شکل بگيرد (غفوری و 

جعفری، ١٣٨٧: ٢١٣).
نظريه های (تئوری  های) مربوط به سرماية اجتماعی را می  توان به 
دو گروه عمده تقسيم کرد: در گروه اول به تبعيت از پاتنام، سرماية 
اجتماعی يک پديدة فرهنگی محسوب می  شود که نشانگر ميزان 
توجه اعضای جامعه به امور مدنی، و نيز بيانگر وجود هنجارهای 

جدول١. خلاصة تعريف ها و هدف های نظريه های سرماية اجتماعی
بازدهی سطح تحليلاهدافتعريف کلینظريه پردازرديف

سرمايه

جنبه هايی از ساختار کلمن١
اجتماعی است که 
کنش های هدفمند 

کنشگران را آسان می سازد.

تأمين سرماية 
انسانی

افراد در زمينه های 
خانوادگی و 

اجتماعی

خصوصی 
و عمومی 
(فردی و 
جمعی)

منابعی که دسترسی به بورديو٢
کالاهای عمومی را فراهم 

می سازد.

تأمين سرماية 
اقتصادی

افراد در رقابت های 
طبقاتی

خصوصی 
(فردی)

دسترسی و استفاده از لين٣
منابع نهفته در شبکه های 

اجتماعی

تأمين منابع نهفته 
در روابط و حفظ 

منابع موجود

افراد در شبکه ها 
و ساختارهای 

اجتماعی

خصوصی 
(فردی)

پاتنام و ٤
فوکوياما

اعتماد، هنجارها 
و شبکه هايی که 

تسهيل کنندة همکاری 
اعضا برای رسيدن به منافع 

مشترک است. 

تأمين دموکراسی 
کارآمد و توسعة 

اقتصادی

مناطق و 
اجتماعات و گروه ها 
در زمينه های ملی و 

بين المللی

عمومی 
(جمعی)

چهار ديدگاه اجتماع های نارايان٥
محلی، شبکه ها، نهادی و 

هم گرايی را معرفی می کند 
و از بين اين ها هم گرايی يا 
هم افزايی را پذيرفته است و 

آن را بسط می دهد.

ارتقای کارايی 
نهادی، اعتماد 

افقی و عمودی و 
مشارکت های عمودی 
کيفيت زندگی مردم

درون گروهی، 
برون گروهی و 

نهادی

عمومی 
(جمعی)
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اجتماعی مروج کنش جمعی و ميزان اعتماد به نهادهای عمومی 
اســت. در اين تعريف، ســرماية اجتماعی دارای ويژگی  های يک 

کالای جمعی و عمومی است (جدول ١). 
در گروه دوم، بر خلاف تعريــف پاتنام و به تبعيت از ديدگاه 
بورديو، ســرماية اجتماعــی را نوعی ســرمايه گذاری افراد در 
شــبکه  های اجتماعی تلقــی می  کنند. در اين معنا، ســرماية 
اجتماعی يک کالای خصوصی و شــخصی است که می  تواند به 
سرماية فرهنگی تبديل شود و بيانگر پايگاه اجتماعی فرد باشد. 
لذا اندوختة ســرماية اجتماعی فرد قدرت او را در جامعه نشان 

می دهد (شارع پور و همکاران، ١٣٩١: ١٤٥ - ١٤٤).

چارچوب نظری
براســاس مدل نظری پژوهش، «عملکرد تحصيلی» شــامل 
ميانگيــن معدل نمره های تحصيلی دو ســال متوالی، «انگيزة 
پيشرفت تحصيلی» به عنوان متغير وابسته و «سرماية اجتماعی» 
به عنوان متغير مســتقل است. سرماية اجتماعی نيز مؤلفه های 
اعتماد، هنجارهای همياری و روابط اجتماعی برگرفته از نظرية 
پاتنام، و انسجام و مشارکت گروهی برگرفته از نظرية کلمن را 

شامل می شود که مورد بررسی قرار می  گيرند:

فرضيه  های پژوهش
فرضية اصلی: به نظر می  رســد سرماية اجتماعی تشکل  های 
دانش  آموزی بر عملکرد تحصيلی دانش آموزان عضو تأثير مثبت 

دارد. 
فرضيه های فرعی: به نظر می رسد:

● اعتماد اجتماعی در تشــکل  های دانش  آموزی بر عملکرد 
تحصيلی دانش  آموزان عضو تأثير مثبت دارد.

● هنجارهای همياری در تشکل  های دانش آموزی بر عملکرد 
تحصيلی دانش  آموزان عضو تأثير مثبت دارد.

● انسجام در تشــکل  های دانش  آموزی بر عملکرد تحصيلی 
دانش  آموزان عضو تأثير مثبت دارد.

● روابــط اجتماعی در تشــکل های دانش آموزی بر عملکرد 
تحصيلی دانش  آموزان عضو تأثير مثبت دارد.

● مشارکت در تشکل های دانش  آموزی بر عملکرد تحصيلی 
دانش  آموزان عضو تأثير مثبت دارد.

روش  شناسی تحقيق
برای انجام اين تحقيق از روش کمی، فن (تکنيک) پيمايشی، 
و ابزار پرسش نامه اســتفاده و برای بررسی عملکرد تحصيلی از 
روش اســنادی بهره گرفته شد. دواس در مورد روش پيمايش 
می  گويد: «مشــخصة پيمايش، مجموعة ساختمند يا منظمی 
از داده  هاســت که ماتريس متغير بر حســب داده های موردی 
ناميــده می  شــود» (دواس، ١٣٨٨: ١٤). جامعة آماری تحقيق 
حاضر دانش  آموزان پسر و دختر دورة دوم متوسطة مدرسه های 
شهر رشت، عضو تشکل های دانش  آموزی هستند که ٨٩٦٥ نفر 
(٤٣٢٣ پســر و ٤٦٤٢ دختر) را شامل می شوند. حجم نمونه با 
استفاده از فرمول کوکران، برابر با ٣٦٨ نفر است. در اين پژوهش 

از نمونه  گيری احتمالی ساده استفاده شد. 

جدول2. پايايى سنجش (مقدار ضريب آلفاى كرونباخ)

ضريب آلفاسؤالاتمتغيرها

انگيزة پيشرفت 
تحصيلی

١٠,٧٢٣-٦

٧٠,٧٥٠-٢٣اعتماد

٢٤٠,٧٢٩-٢٩هنجارهای همياری

٣٠٠,٧٥٦-٣٣انسجام

٣٤٠,٧٣٧-٣٨روابط اجتماعی

٣٩٠,٧٥٨-٤٣مشارکت گروهی

برای ســنجش پايايی گويه ها، پس از اينکه گويه  های مورد نظر 
در قالب پرسش نامه تدوين شدند، به صورت تصادفی در اختيار ٣٠ 
نفر از اعضای جامعة آماری قرار داده شد و در نهايت پس از حذف 
گويه های ناپايا، گويه های دقيق تر انتخاب شدند که مقدار آن ها برای 

هر يک از شاخص  های تحقيق (طبق جدول ۲) است.
با توجه به اينکه مطلوب ترين و مرسوم  ترين راه برای جمع  آوری 
داده ها در پيمايش، پرسش نامه است، در اين پژوهش، از پرسش نامة 
محقق ساخته استفاده کرديم و شاخص  های سرماية اجتماعی را 
بر اساس مؤلفه های نظريه پردازان، پاتنام و کلمن، در نظر گرفتيم. 
با توجه به چارچوب نظری مستخرج از آرای پاتنام و کلمن، متغير 
ســرماية اجتماعی با اســتفاده از مؤلفه  های اعتماد، هنجارهای 
همياری، انسجام، روابط اجتماعی و مشارکت گروهی، با ٣٧ سؤال 

در قالب طيف ليکرت شش گزينه ای (اصلاً تا 
خيلی زياد)، سنجيده شد. 

تعريف نظری عملکرد تحصيلی
عملکــرد تحصيلی مجموعــه رفتارهای 
تحصيلی اســت که در دو بعد پيشرفت و يا 
پسرفت تحصيلی در زمينة کسب معلومات 
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سرماية اجتماعی

مدل سال تجصيلي

مشاركت گروهيانگيزة پيشرفت
روابط اجتماعي

انسجام

هنجارهاي همياري اعتماد



نشان داده می  شود. البته اين عملکرد می  تواند در ارتباط با عوامل 
ديگر تحصيلی از قبيل فعاليت های کلاسی و دانشگاهی، و ارتباط 
با هم کلاسی ها و استادان نيز نشان داده شود (شاوران و همکاران، 

١٣٨٧: ١٤٩) (جدول ٣).

تعريف نظری سرماية اجتماعی
به تعبيــر پاتنام، ســرماية اجتماعی جنبه هايی از ســازمان 
اجتماعی از قبيل هنجارها، شبکه  های اجتماعی و اعتماد متقابل 
اســت که همياری و هماهنگی افراد را برای دستيابی به منافع 
مشــترک آسان می ســازد (پاتنام، ١٩٩٢: ١٦). پاتنام در سال 
١٩٩٦ با کمی تغيير ســرماية اجتماعی را اين گونه تعريف کرد: 
«منظور من از سرماية اجتماعی آن دسته از ويژگی  هايی زندگی 
اجتماعی، شبکه  ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان 
را قادر می ســازد به شيوه  ای مؤثرتر هدف های مشترک خود را 

تعقيب کنند» (شارع پور و همکاران، ۱۳۹۱: ١٤٦). 
نكته: يافته ها و پيشــنهادها در قسمت دوم مقاله در شماره 

آينده ارائه خواهد شد.
جدول٣. جدول تعريف های عملياتی متغيرها

شمارة تعريف عملياتیمؤلفه هامفهوم
سؤال ها

عملکرد 
تحصيلی

معدل 
دوسال متوالی 

و انگيزة 
پيشرفت 
تحصيلی

در اين پژوهش معيار پيشرفت و عملکرد تحصيلی، در دو بعد مورد سنجش قرار گرفته 
است. بعد اول سنجش عملکرد تحصيلی بر اساس نمره های کارنامة تحصيلی سالانة 
دانش آموزان است، و در بعد دوم به انگيزة پيشرفت تحصيلی پرداخته شد و تمايل به 

چالش انگيزبودن مسئله های درسی، تمايل به کسب نمره های خوب، تمايل به انجام صحيح 
تکليف های درسی، تمايل به مشارکت در فعاليت های درسی در کلاس مورد توجه قرار 

گرفت.

١ تا ٦

سرمايه 
اجتماعی

باور به امين بودن و بدبين نبودن نسبت به مديريت مدرسه، معلم، و هم کلاسی ها، اعتماد
شايسته انگاری معلم و مديريت مدرسه، اعتقاد به کارايی داشتن تشکلی که در آن عضو 

است، داشتن تسلط بر فعاليت های روزمرة زندگی، داشتن قدرت تصميم گيری در مورد تغيير 
زندگی، مؤثربودن بر محيط پيرامون، احساس خوشبختی، قابل اعتماد و امين بودن، صداقت 

گفتار خود، پايبندی به قول و قرار، امانت داری

٧ تا ٢٣

هنجارهای 
همياری

مهم بودن مسائل و مشکلات هم نوعان، شنيدن مسائل دوستان، ميزان علاقه مندی 
به عضويت در تشکل دانش آموزی، بردباری و صبر در کار جمعی، کاهش خودخواهی در 

کارگروهی، تعهد به همديگر، مشورت دادن، قرض دادن پول يا وسايل به دوستان، حمايت و 
پشتيبانی از هم کلاسی ها، مطلع بودن از امور و مسائل مدرسه، چشم پوشی از منافع شخصی 

در قبال منافع جمعی، کمک به ديگران و همياری

٢٤ تا ٢٩

عرق و تعصب گروهی، پايبندی به اصول و مبانی تشکيلات، تبليغ و جذب افراد برای انسجام
تشکيلات، انجام صحيح فعاليت های ابلاغی از سوی متوليان تشکيلات

٣٠ تا ٣٣

روابط 
اجتماعی

ميزان علاقه مندی به ارتباط با هم کلاسی ها، ميزان تمايل در پيش قدمی برقراری رابطة 
دوستی با هم کلاسی ها، ميزان اطمينان از علاقة ديگران نسبت به خود، رفتن به عيادت 

دوستان، شرکت در مراسم مذهبی مدرسه، صميميت در روابط

٣٤ تا ٣٨

مشارکت 
گروهی

درگيری عملی با کارهای عام المنفعه، همدلی يا مشارکت در بهبود وضعيت مدرسه، 
شرکت در انتخابات مدرسه، مشارکت در فضاسازی و برنامه های جنبی و مناسبتی مدرسه

٣٩ تا ٤٣
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دل زدگى انسان 
نوگرا در سايـــــــــــه اقتصاد پولى
يوسف اباذري در «همايش خوانش انتقادي جامعه شناسان كلاسيك و مسائل اجتماعي ايران

جورج زيمل (١٩١٨-١٨٥٨) يكي از انديشــمندان كلاسيك جامعه شناسي است كه هميشــه در حاشية سه گانة دوركيم، وبر و 
ماركس به او پرداخته شده است. ميراث زيمل در جامعه شناسي، به دليل انزواي اجتماعي و سبك خاصِ نگارش او، كمتر مورد توجه بوده 
و بسياري او را صاحب يك نظام انديشگاني يكپارچه نمي دانند. اما نگاه زيمل به مفهوم پول در زندگي نوين (مدرن) و همچنين ترسيم 
حيات كلان شهري و مفهوم غريبگي در وضعيت مدرن به شدت به تجربة ما نزديك است. زيمل خود را فيلسوف مي دانست و روشي هم 
كه در تحرير آثارش به كار گرفته معمولاً بر چينش يك خط سير تاريخي استوار است. مفهوم «ارزش» در نظر اين فيلسوف نوكانتي بر 
خواست انسان مبتني است. او بر همين اساس به شكل بندي مفهوم فلسفةپول و همچنين مبادله پرداخته و جابه جايي غايت در دنياي 
نوين را ناشي از سلطة «اقتصاد پولي» مي داند. اين صورت بندي زيمل از دنياي نوين همچنان موضوعی جهانی است و به  نظر مي رسد با 

پيگيري اين نگاه مي توان در رابطه با وضعيت كنوني، چه در ايران و چه در جهان، پرسش هايي را مطرح كرد. 
«سومين همايش خوانش انتقادي جامعه شناسان كلاسيك و مسائل اجتماعي ايران: جورج زيمل» چندی پيش  به صورت برخط 
با همكاري «گروه جامعه شناســي دانشگاه خوارزمي» و «انجمن جامعه شناسي ايران» برگزار شد. در اين همايش يوسف اباذري، 
پرويز اجلالي، فرهنگ ارشاد، زهره بيات ريزي، توماس كمپل، مسعود گلچين، مرحوم يعقوب موسوي، محمود نجات 
حسيني و عبدالرضا نواح به خوانش انتقادي از زيمل و ارتباط انديشة او با وضعيت امروز ايران پرداختند. اين همايش در هفت 
نشست «زيمل و سنخ اجتماعي غريبه»، «حيات ذهني و رفتار شهروندان»، «كلان شهر، مدگرايي و اخلاق اجتماعي»، «مدرنيته، 
فرهنگ و ســوگنامة (تراژدي) فرهنگي»، «حيات گرايي و جامعه شناســي دين زيمل»، «جامعه شناسي اقتصادي، فلسفة پول و از 
خودبيگانگي» و «جامعه شناسي صوري و تاريخي، ديالكتيك و تضاد در آثار زيمل» برگزار شد. در ادامه سخنراني يوسف اباذري 

را می خوانيد كه بخشي از مراسم افتتاحيه اين همايش بود. 


معرفي انديشــة  جامعه شناسان كلاسيك در ايران سرنوشــت تلخي پيدا كرده  است، چرا كه آن ها را در قالب كتاب هاي درسي و 
بري از هرگونه تناقض و پيچيدگي به شــكل رســمی (فرمال) در كلاس هاي جامعه شناسي به دانشجويان معرفی مي كنند. هنوز 
جامعه شناسي در ايران به آن مرحله نرسيده كه از آراي كساني چون زيمل به عنوان تاري در پود تحقيقات اجتماعي استفاده کند 
و از اين نظر نيازمنديم كه چنين جلسه ها و همايش هايي برگزار شوند تا به شكل ديگري به اين موضوع بپردازيم. زيرا نظريه هاي 
جامعه شناســان بزرگ راهي جدا از تحقيقاتي كه در ايران انجام مي گيرنــد، دارند و در اين ميان هر كدام راه خود را مي روند. اين 

رويكرد امكان ايجاد خلاقيت و به كارگيري نظريه ها را در انديشة اجتماعي ناممكن كرده است. 

اهميت مشکل شناسی (پروبلماتيك) زيمل
اهميت زيمل در تأمل عميق او در زندگي نوين و شــکل های 
متفاوت پول اســت. او در كنار كســاني چون دوركيم، ماركس 
و وبــر و همچنيــن ابن خلدون براي ما اهميــت دارد و قابل 
تأمل اســت. در ادامة صحبتم دربارة شــباهت و پيوند انديشة 
او با ابن  خلدون بيشــتر خواهم گفت. اما زيمل به ســه مفهوم 
اصلي «مراودة اجتماعي» ، «زندگي به عنوان جريان بی وقفه» 
و «متغيــر فيلســوفي» و همچنيــن «فرهنگ» كــه به  نحوة 
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ابوالفضل رجبي
دانش آموختة رشتة جامعه شناسی

دانش نوين اجتماعى

به وجودآمدن اين شكل ها اطلاق مي شود، توجه دارد. بنابراين، 
زيمل به شكل های ثابت زندگي معتقد نيست و در زندگي نوين 
مراودة اجتماعي١ را عنصري براي تغيير اين شــكل های مسلط 
مي داند. او با اين رويكــرد به تأمل عميق دربارة مفهوم پول در 
زندگي نوين مي پردازد و شكل هدف بودگي و ابزارشدگي آن را 

صورت بندي مي كند.
مشکل شناســی روش زيمل در آخرين مقالة او، يعني «تضاد 
فرهنگ مدرن»، روشــن تر از هر زمان ديگري است. او با ايجاد 



ايدة «استفاده از چهره های مشهور» از كجا مي آيد؟
بــا تلفيق ديدگاه زيمل و دوركيم مي توان شــكل های جديد 
دين ورزي نوين را تحليل و تفســير كرد. امروز مي بينيد كه از 
چهره های مشهور (سلبريتي ها) در ايجاد اعتماد اجتماعي چگونه 
بهره مي گيرند و با استفاده از چهره های مشهور (سلبريتي بازي)، 
ميل به قدرت طلبي خــود را ارضا مي كنند. اين افراد با هاله اي 
از وجاهت و با برتري قداســت گونه از ديگران متمايز مي شوند 
و اين هــا همان چهره های مشــهور جهان نوين هســتند كه با 
يكسان ســازي و يكدست سازي در جهان كنوني ظهور كرده اند. 
«ايدة چهرة  مشــهور» در پي رشــد سياست اقتصاد پولي براي 
كســاني كه به دنبال قدرت در اين جهان هستند، شكل گرفت 
تا واسطه اي براي اعمال قدرت بر مردم باشد. پرورش چهره های 
مشهور فوتبالي و ســتاره هاي سينما بيانگر دين خويي در عصر 
جديد اســت كه در شــكل ديگــري نمايان شــده و با قدرت 

عرصه هاي اجتماع را به خود مشغول داشته است. 
خواننده مشهور راک و پاپ از دل يك ايدة ديني «سكولارشده» 
بيرون آمده اســت. اين مفهوم از آن نظر اهميت دارد كه برخي 
تمايز بين امر قدســي و ســكولار را پيش مي كشند، در حالي 
كه اين دو از هم به آســاني عبور كرده اند. به اين معنی كه يك 
خواننده راك يا پاپ مي تواند به يك امر ديني تبديل شود. اين 

يك خط سير تاريخي براي انديشــه هايش به تضاد موجود در 
زندگي مدرن مي رسد و آن را صورت بندي مي كند. از نظر زيمل، 
در يونان باستان مهم ترين موضوع همانا «ايدة هستي» بود كه 
تمام شكل های ديني و خانوادگي و نحوة مراودة اجتماعي بر اين 
اساس برسازي مي شد. او كمي جلوتر مي آيد و به قرون وسطاي 
مسيحي اشاره مي كند كه تمام شكل های مراودة اجتماعي تحت 

«ايدة خدا» شكل مي گرفت. 
زيمــل همچنين معتقد اســت در قرن هجدهــم اين «ايدة 
طبيعت» بود كه بر زندگي اجتماعي ســيطره يافت و درســت 
در قرن نوزدهم بود كه «ايدة جامعه» در محوريت شكل گيري 
شكل های متفاوت اجتماع ظهور كرد. خود زيمل نيز در اواخر قرن 
نوزدهم در زمان تسلط ايدة جامعه زيسته و شكل های جديدي 
را كه مبتني بر ايدة جامعه به وجود آمدند، ديده اســت. زيمل 
عصر جديد را عصر بي شــكلي مي داند و معتقد است بي شكلي 
شكل دوران نوين اســت. او از طريق تحليل هنر نو (مدرن) به 
«ايدة بي شــكلي دوران نوين» مي رسد. زيمل با مقايسة سبك 
هيجان نمايی (اکسپرسيونيسم) با نقاشي كلاسيك و همچنين 
رمان جديد با كلاسيك به اين صورت بندي دست يافت. هنر در 
دوران نوين با ايدة بي شكلي به حركت خود ادامه داد و عرصه ها 

و شكل های گوناگوني نيز ايجاد كرد. 
ديگر مصداق اين بي شــكلي را مي توان در شكل دين و ظهور 
اديان و عرفان هاي شــخصي پيگيري كرد. در عصر نوين نوعي 
عرفان شخصي شده جايگاه دين را در ساحت اجتماع مي گيرد. 
اما اين بدين معنا نيســت كه دين از بين رفته است، بلكه مؤيد 
همان تغيير شــكل ايجاد شده در اين دوران است. اين استحالة 
دين و عرفان را در خود ايران نيز مي توان به خوبي ديد. با اينكه 
دين در جامعة ما يك سازمان مســتقر هم دارد، باز اين اتفاق 
و تغيير شكل رخ داده اســت. «ايدة دين خويي» از همين نظر 
به شدت خام دستانه و كوته نظرانه است، چراكه فرض اصلي آن 
ناديده گرفتن شكل ها ی جديد زندگي نوين است. در حالي كه 
شــيوة زندگي نوين، دين را ســاقط نكرده، بلكه به دليل ذات 
متغيرش شــكل های جديد دين ورزي را توليد و به رســميت 

شناخته است. 
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شكل از ارتباط براي زيمل يك رابطة بي شكل است و بسياري 
به رشــد اقتصاد پولي به اين شــكل از رابطه متمايل شده اند. 
شايد كمي قبل تر مشروعيت اين نوع از رابطه مورد پرسش بوده 

است، اما اكنون به دليل رواجش قابل پرسش هم نيست.
از هميــن رو ما نبايد به يك قضاوت ســادة ارزشــي از اين 
پديده هاي اجتماعي بســنده كنيم. اين بي شكلي، شكل جديد 
دوران نوين اســت كه اقتصاد پولي و مالي مبناي آن محسوب 
می شود. به همين دليل به اين مقاله اشاره كردم، چراكه از اين 
مقاله مي توان به فهم زندگي مدرن رسيد و مبناي حركتي آن را 
دريافت. از طرف  ديگر، به همين دليل است كه در تحليل زيمل 
از مراودة اجتماعي، تحليل يا شكل دست دادن مهم تر از تحليل 
ساختار كليسا جلوه مي كند؛ چراكه اين تحليل ها ما را به عمق 
زيســت نوين نزديك تر مي كند. زيمل همچنين اصالت خاصي 
براي شــکل های (فرم هاي) گوناگون زندگي و شــكل ناپايدار 

زندگي مدرن قائل است. 

عقلانيت زيملي 
مهم ترين كتابي كه زيمل نوشــته «فلسفة پول» است كه در 

كنار جلد سوم «سرمايه» ماركس بايد خوانده شود. در اين كتاب، 
زيمل به موضوع ارزش و اينكه از كجا شكل گرفته است، اشاره 
مي كند و معتقد است ارزش امري پيشيني نيست و بر اثر مراودة 
اجتماعــي با رويكرد تاريخي به وجود آمده اســت. او مي گويد 
فرهنگ يوناني در كنار فرهنگ مسيحي و همچنين ايدة طبيعت 
در كنار ايدة مدرن به شكل عقلانيت و «خردگرايی»٢ معنا پيدا 
كرده اند. بنابراين همان طور كه بورديو مي گويد: «هنر اجتماعي 
با هنر بــورژوازي نيز از طريق همين شــكل از عقلانيت با هم 
در ارتباط قرار مي گيرند. از نظر زيمل ســير تاريخي دوران های 
متفاوت و همچنين مراودة اجتماعي به نوعي معناي خودش را 

مرهون عقلانيت است.»
 ارزش از نظر زيمل به چيزي اطلاق مي شود كه من آرزوي آن 
را دارم، اما نمي توانم در لحظه آن را به دست آورم. يعنی چيزي 
ارزشــمند اســت كه حصول آن زمانمند باشد. پول همچنين 
رابطة ميان هدف و ابزار را نيز صورت بندي دوباره كرد و مبادله 
شكل جديدي به خود گرفت. بر اساس الگوي نوكانتي ها، اين 
خواست انسان است كه به چيزي ارزش مي دهد و در اينجاست 
كه مبادله شروع مي شود و افراد براي به دست آوردن آرزوهاي 
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خود با هم مبادله مي كنند. زيمل همچنين توضيح مي دهد كه 
چگونه پول به اينكه تنها ابزار باشد، بسنده نمي كند و به هدف 
نيز تبديل مي شــود. به همين خاطر است كه زندگي در ساية 
اقتصاد مالي با زندگي در قرون وســطا كه ايدة اصلي خدا بود، 
بســيار متفاوت است. پول همه چيز را همسان سازی می کند و 
همسان ســازی در اقتصاد مالي مهم ترين مسئله و ابزار است. 
شــما امروز در بهابازار (بورس) مي بينيد كه هر چيزي خريد 
و فروش مي شــود و کميت جاي كيفيــت را مي گيرد. در اين 
مرحله است كه غايت نابود مي شود و خود پول به عنوان غايت 

در مبادله جا پيدا مي كند.

فرهنگ در ساية اقتصاد پولي
 زيمل معتقد است كه فرهنگ جديد نيز دچار چنين چالشي 
اســت و در آن همة كيفيت ها به كميت تبديل مي شوند. از اين 
روست كه فرد مدرن به شكل دائم نگاهي دل زده به جهان دارد، 
چراكه يكسان ســازي پولي غايت زيستي او را از آن خود كرده 
است. زيمل می گويد: غايتي كه در ابتدا وجود دارد، در ادامه بر 
اثر غلبة اقتصاد مالي به فراموشــي سپرده مي شود و فرد نوگرا 
فراموش مي كند كه اصلاً از كجا آغاز كرده است. در جامعة امروز 
ما نيز برخي خيال مي كنند اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند، 
بزرگ ترين كنش را رقم زده اند؛ اما به هيچ وجه اين گونه نيست. 
زيرا اين غايت در نهايت تسليم اقتصاد مالي شده و تنها سايه اي 

از غايت اوليه مانده است. 
در اينجــا مي توان بــه نظر ابن خلدون نيــز گريزي زد. اين 
موضوع از منظر ابن خلدون همان فســاد اســت كه به معني 
ازبين رفتــن غايت هر چيزي اســت. عظمــت ابن خلدون در 
اينجاســت كه فساد ساختاري را مطرح مي كند و معتقد است 
به اين دليل هم بســتگي اجتماعي نيز از بين مي رود و اعتماد 
نيز در جامعه مخدوش مي شــود. بر اساس نظرية ابن خلدون: 
در شــرق، فرهنگ يعني فســاد. اين نظريه محتاج واكاوي و 
تأمل بيشتری است تا بتوانيم پلي براي فهم وضعيت كنوني با 
اســتفاده از نظرات زيمل و ابن خلدون ايجاد كنيم. اما در حال 
حاضر انديشة جامعه شناسانه اجازة حضور در ساحت اجتماعي 

را ندارد.
افرادي كه وضعيت اجتماعي ايران را مخدوش نشان مي دهند، 
«نيهيليسم» را در وضعيت بهابازار و اقتصاد پيدا كنند كه چگونه 
همه چيز در آن هم سطح شده است. آن ها مي گويند همة دنيا به 
اين وضعيت نيهيليستی دچار است و راه حلي براي خروج از آن 
نيست. اين به معناي پذيرش فلاكت جهاني است. با اين رويكرد 
چگونه مي توان ادعاي منحصر به فردبودن را يدك كشــيد؟ من 
معتقدم ابتدا بايد مســائل را در سطح خاورميانه و همسايگان 

و بعد در ســطح جهان حل كنيم. اين وضعيت، يعني پذيرش 
هم سطح سازي اي كه زيمل از آن صحبت مي كند و اين موضوع 
هم اكنون براي ما معنا يافته اســت. مسئلة زيمل اين است كه 
نظريه را در همة ساحت های جامعه، از اقتصاد گرفته تا عشق و 
خانواده، بسط دهد. اگر قصد نداريم كه سياست طبقاتي را دنبال 
كنيم، بايد به نگاه راه گشــاي زيمل توجه كنيم و اقتصاد را جور 
ديگري سامان دهيم. به جهان نيز كمك كنيم شكل ديگري را 

در پيش بگيرد. 
 زيمــل در مواجهه با طبقة دارا بر «كلبي مســلكي» آن ها 
تأكيد مي كند و معتقد اســت: «چون ايــن طبقه هيچ ارزش 
ديگري ندارد، با بريز و بپاش  مي خواهد صاحب ارزش شــود.» 
در ايــران هم طبقــة دارا دچار چنين خصوصياتي اســت كه 
زيمل از آن ياد مي كند. پول آزادي بخش اســت، چون ردپاي 
خــودش را گم مي كند. پول كثيــف نيز چون رد پاي خودش 
را گم مي كند، عــده اي به همين دليل در كانادا و تركيه خانه 
مي خرنــد و تــا از چرايي اين موضوع پرســش مي كنيم، يك 
عده از «ايران شــهري ها» مي گويند پــول به جايي مي رود كه 
امنيــت دارد. چون مراودة اجتماعي ارزش خودش را در ايران 
از دســت داده و جاي آن را اقتصاد مالي گرفته است، انديشة 
ايران شــهري علم مي شود تا ارزشي توليد كند كه مخالف كل 
ارزش هاي موجود در جامعه اســت. رشــد فاشيسم نيز بر اثر 
گسترش سياست هاي اقتصاد مالي به وجود آمده كه اكنون به 

مسئله ای جهاني بدل شده است. 

پی نوشت ها
1. Sociation
2. Rationalism

منبع
www.isa.org.ir

زيمل در مواجهه با طبقة دارا بر «كلبي 
مسلكي» آن ها تأكيد مي كند و معتقد 

است: چون اين طبقه هيچ ارزش ديگري 
ندارد، با بريز و بپاش  مي خواهد صاحب 

ارزش شود. در ايران هم طبقة دارا دچار 
چنين خصوصياتي است كه زيمل از آن 
ياد مي كند. پول آزادي بخش است، چون 

ردپاي خودش را گم مي كند
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تشخیص اخبــــار جعلی

سيد غلامرضا فلسفی
کارشناس سواد رسانه ای و سواد خبری

سواد رسانه ای دیجیتال
و

اين روزها وابســتگي شــديد  خانواده ها، دوستان و هم سالان 
به پيام های تصويرمحور هنگامِ هم رســانی محتوا در رسانه های 
اجتماعی و امثال آن، با تأکيد بر الگوي ارتباطي مبتني بر «ميم»١، 
نگران کننده است. با توجه به وضعيت حاكم بر فضاي برخط كه 
به واسطة ترك تازي تبهكاران و اوباشان ديجيتال در حوزة نشر و 
بازنشــر اطلاعات نادرست غيرعمدي٢ و عمدي٣ همچنين اخبار 
جعلي٤، بســيار ناامن شده است. مخاطب شــبکه ای٥ با حضور 
فزون تر در فضاي مذكــور و گروه های مزبور كه مقربانش در آن 
حاضرند، بيش ازپيش از ميم ها تأثير می پذيرد و اين تأثيرپذيری 
احتمال انتقاد از محتوا را کاهــش و امكان باورپذيري را افزايش 
مي دهــد. درنتيجه احتمال نقد اطلاعــات و اخباري که مطابق 
باورهای پيشين اوست، کاهش می يابد. لذا تأثيرپذيری او از پيام 
سهل تر می شود و درصد پذيرش اطلاعات نادرست و اخبار جعلي 

توسط وي افزايش پيدا می کند.
البته و به احتمال فراوان، قاطبة خوانندگان گرامي اذعان مي كنند 
 که اخبار جعلي مقوله ای فراتر از مِيم هاســت؛ آن هم در روزگاري 
كه ما مخاطبان شبکه ای در معرض سهمگين ترين امواج اطلاعات 
و اخبار قرار داريم. اين در حالي اســت كه كثرت اين قسم اخبار 
هر لحظه رو به تزايد اســت؛ اخباری که در قالب مقالات خبريِ 
مغالطه مبنا، فيلم ها، عکس های منتشــره در كتــاب و روزنامه و 
امثال آن، از طريق ابزار ديجيتال در منظر و مرعايمان قرار دارند؛ از 
بزرگ نمايی های سادة حقايق گرفته تا دروغ های شاخ دار يا تبليغات 
سياسي. با اين اوصاف، تحليل و درستي سنجی محتواي رسانه ای 
كه با آن مواجه می شويم، مسئوليت فرد فرد كاربران است. در ادامه 
به برخي نكات و راهكارها اشــاره می شود كه امكان كشف منابع 
معتبر را از ميان كثيري از منابع گمراه کننده ميسر و ممكن مي كند.

واقعيت يا اوهام؟
فارغ از اينکه مواجهه با محتوا در كدام قالب، اعم از مقاله، عكس 
يا فيلم انجام گيرد، اولين شاخصی كه نور حقيقت را بر اخبار جعلي 
مي تاباند اين است که محتوا، متوهمانه ارائه  شده باشد؛ حتي اگر 
در بخش هايي از آن ردپاي اطلاعات واقعي به چشــم آيد. اگر در 
فضاي برخط، شــخصي را تماشا می کنيد كه هنگام بيان ديدگاه 
خود دربارة موضوعي خاص، اســنادي معتبر براي اثبات مدعايش 
ارائه نمی کند، نه تنها گفته هايش  احتمالاً درســت نيســت، بلكه 

قريب به يقين نادرست است.
شايد تابه حال از اينکه بســياري از منابع نامعتبر حتي زحمت 
انتشار شبه واقعيت را به خود نمی دهند، متعجب شده باشيد. البته 
بايد روية منابع فوق را به فال نيك گرفت، چراکه امكان كشــف و 
اجتناب از جعليات را ســهل تر می کند. اين در حالي است كه بايد 
بکوشــيم از كنار دسته اي ديگر از منابع مشكوك كه از حقايق در 
مقام پوششي مضاعف برای اعتباربخشي به توهمات خود استفادة 

ابزاري می کنند، عبور كنيم.

پرچم های سرخ زنهاردهنده
مخاطبان شبکه ای بايد نســبت به رعايت نكات دستوري در 
نوشــته ها حساسيت داشته باشند، نســب به غلط های نگارشي 
واكنش نشــان دهند و دقــت كنند كه: آيا در متــن از علائم 
ســجاوندي استفاده  شده است يا خير؟ چراكه اين ها نشانه هايی 
محسوب می شــوند كه در خصوص احتمال نامعتبربودن منبع 
به طور صريح هشــدار می دهند. اخبار مشكوك به جعلي بودن، 
به طورمعمــول عجولانه توليد می شــوند. به بيانــي ديگر براي 
توليدكنندگان اين اخبار، كوتاه شــدن حداكثريِ زمانِ توليد، بر 

دانش نوين اجتماعى

تشخيص اخبار جعلي

هدف پيام رسانه
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كيفيت و قابليت خوانايي متن اولي است. البته منابع می توانند 
حاوي غلط هاي نگارشي باشند، اما تجربه نشان  داده كه كميت 
اين قبيل اشكالات در منابع معتبر بسيار قليل تر از منابع نامعتبر 

است.
به هر روي انجام يك بررســي سريع در گام اول می تواند كاربر 
را از خواندن بيشتر اخبار مشكوك به جعلي بودن بازدارد؛ بررسي 

مواردي چون تارنما، نويسنده، تاريخ، محتواهاي فرعي و ... .٦
آنچه در ادامه ملاحظه می شود، فهرستي از پرسش هايی است 
كه پاسخشان می تواند در انجام هر چه  بهتر اين مسئوليت فردي 

به كار آيد:
é آيا از تارنما اطلاعاتي در دست است؟ (اعم از مالك٧، قدمت٨ 

و ...)
com.co، com.) آيا دامنة اينترنتي تارنما مشــكوك است؟ é

 blogيا ...)٩
é آيــا پس از تليــک (كليك) روي نام نويســنده، مقالات/ 

ويدئوهايي ديگری از وي قابل مشاهده است؟
é تاريخ را بررسي كنيد. مطلب در چه زماني منتشرشده است؟ 
بديهي است كه هم رساني اخبار قديمي، نشان به روز بودن تارنما 

نيست.
é آيا مطلب داراي تصوير است؟ آيا از عکس های عموميِ موجود 

استفاده شده يا اختصاصيِ مرتبط؟
é آيا منبع داراي ارجاعات قابل اطمينان است؟

اقدامات پشتیبانی کننده از اعتبار منبع
يافتن پاسخ پرسش های پيشــين، برداشتن اولين گام در روند 
بررسي اعتبار منبع است. در مرحلة بعد بايد پيوندهاي داخلي و 
خارجي را كه در شــرح و بسط مقاله يا ويدئو بدان ها استناد شده 
است، دنبال کنيم و از اينکه پيوندها واقعي اند و كاربر را به صفحات 
مجــازی و مورد ادعا در محتوا هدايت می کنند، اطمينان حاصل 
كنيم. در اين  بين بايد نســبت به منابعي كه ارجاعاتشان 
به دانشــنامه های برخط مبتني بر وب است، حساسيت 
و سخت گيري داشته باشيم. چراكــه ويژگي اين دانشنامه ها 
متن باز بودن آن هاست. لذا هرکس که به اينترنت و وب دسترسی 
دارد، می تواند به سهولت متن را به اطلاعات غلط تغيير دهد يا با 

آن هدف متن را ويرايش کند.
هم زمان با بررســي پيوندها بايد به اعتبار منابعِ مورد ارجاع، 
از جمله روزنامه های در حال انتشــار، تارنماهاي مهم و مشهورِ 
كاربردي و تاريخي، و همچنين مجلات برخط دانشگاهي توجه 
داشته باشيم و سنجش اعتبار آن ها را با دقت و حساسيت دنبال 
کنيم. از جمله اينکه آيــا منابع مؤيد پيوندهاي ارجاعي اند؟   و 
ديگر اينکه  آيا محتواهاي منبع، به روزرساني شده اند؟ همچنين 
آيــا تاريخ هاي بارگذاري آن ها به هم نزديك اند؟ بديهي اســت 
اطلاعاتــي كه تابع گذر زمان نيســتند، از اين قاعده مســتثنا 

هستند.

سنجش اعتبار، سنجش اعتبار و بازهم سنجش اعتبار
آيا می دانيد اگر شــمارة تلفني را كه مشــكوك به امكاني براي 
شيادي اســت در اينترنت جست وجو كنيد، به احتمال فراوان آن 
را درحالی که در يك تارنماي اعتبارآزماي کلاه برداری ثبت  شده 
است، خواهيد يافت؟ مشابه اين امر دربارة منابع واقعي نيز صادق 

است.
بررسي اعتبار مقالات و سنجش واقعي بودن ويدئوها بايد از طريق 
تارنماهاي معتبرِ راستی آزما انجام شود كه اقدامي سهل است؛ البته 
سهل در مقايسه با يافتن رد و نشان منبع يك تصوير اطلاع نگاشتی 

(اينفوگرافيكي) كه دشوارتر می نمايد.
از جملــه تارنماهايــي كه بديــن منظور توصيه می شــوند،
١٠AllSides اســت كه نه تنها اعتبار تارنماها را بررســي می کند، 
بلكــه به كاربر می گويــد كه تارنما داراي جهت گيری سياســي 
اســت يا خير و در مجموع ابزاري بسيار مفيد براي يافتن منبع 
در حوزة سياســت محســوب مي شــود. دوميــن تارنما، يعني
١١SiteJabber بــه كاربر امكان می دهد كــه ديدگاه هاي ديگران 
را دربــارة تارنماها ملاحظه كند. فارغ از اينکه بنا به ماهيت نظام 
نظردهي در فضاي برخط، امكان نظردهيِ خلاف واقع وجود دارد، 
بهره مندی از اين تارنما در مقام دومين منبع راســتي آزما پس از 

AllSides به كاربران پيشنهاد می شود.
درحالی که وجود خطاي انســاني در اين عرصه امري محتوم و 
کتمان ناپذير اســت، اما اگر يك كاربر در لحظة مواجهه با منبعي 
برخط، اولين چيزي كه به ذهنش خطور كند، راستي آزمايي محتوا 
و منبع باشد، می توان مدعي شد كه وي از منظر سواد ديجيتالي و 
بررسي صحت اطلاعات و اخبار در موقعيتي ممتاز قرار دارد. بياييد 
در مسير پرمخافت جست وجوی حقيقت براي يكديگر موفقيت 

طلب كنيم.

اين نوشتار برگردان آزاد مطلبي است با عنوان:
 Digital Media Literacy: How to Spot Fake News

كه ٢٤ سپتامبر ٢٠٢١ در تارنماي Makematic منتشر شد.

پی نوشت ها
۱. ميم (Meme) به عنوان واحدی برای حمل ايده ها، نمادها يا اعمال فرهنگی 
عمــل می کند که می تواند از طريق نوشــتار، گفتار، حــرکات، آيين ها يا ديگر 
پديده های قابل تقليد، از ذهنی به ذهن ديگر منتقل شــود. حاميان اين مفهوم، 
ميم ها را مشــابه های فرهنگی ژن ها می دانند، زيرا آن ها خود تکثير می شــوند، 

جهش می يابند و به فشارهای انتخابی پاسخ می دهند.
2. Misinformation
3. Disinformation
4. Fake News
5. Networked Audience
6. www.visualcapitalist.com/how-to-spot-fake-news
7. https://www.whois.com
8. https://smallseotools.com/domain-age-checker
9. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fake_news_websites
10. https://www.allsides.com/unbiased-balanced-news
11. https://www.sitejabber.com



|  | دورة بيست وششم |  شمارة ١ |  پاييز ١٤٠٢ | ۱۸

چکیده 
کشورهای جهان آينده نگری وســيعی در مدل های آموزش 
سواد رسانه ای دارند که در فرايند آموزشی و تربيت سواد رسانه 
از آن ها استفاده می شــود. انواع اين مدل ها ترکيبی هستند از 

سه گروه:
الف) زيبايی شناسی و مدل های اجتماعی ـ فرهنگی. 

ب) زيبايی شناسی، اطلاعات مفيد و مدل های اخلاقی.
ج) اطلاعات مفيد و اجتماعی ـ فرهنگی، و مدل های عمل گرا.

 مدل های پيشرفتة سواد رسانه ای کمتر قادر به حداکثر استفاده 
از ظرفيت ممکن آموزش، وابســته به هدف ها و مقصدهای آن 
هســتند. آن ها گزينه های مشخص و تغييرپذيری کامل يا جدا 
از هم هســتند که در فرايند آموزش سواد رسانه ادغام شده اند. 
يادآور می شود تأکيد مجله بر بهره گيری از مدل های آموزشی، 
اســتفاده از فناوری های نو است و محتوای پيام های رسانه های 

غربي در اين زمينه موردنظر نيست.

کليدواژه ها: روسيه، کشورهای غربی، آموزش سواد رسانه ای، 
مدل های آموزش سواد رسانه.

مقدمه
مدل های آموزش سواد رسانه ای عبارت اند از:

é آموزشی ـ اطلاعاتی براساس زيبايی شناسی و نشانه شناسی 
نظريه های اجتماعی ـ فرهنگی؛

é آموزشی ـ اخلاقی شــامل مطالعة اخلاق، اديان، مشکلات 
فلسفی اخلاق، ايدئولوژی، نظريه های محافظه کار؛

é عملی شامل استفاده از سواد رسانه ای، رضايتمندی از آن و 
توجه به جنبه های نظری کار عملی؛

é زيبايی شناسی، غنی سازی مهارت تحليل فرهنگ رسانه ای 
متکی بر زيبايی شناسی؛ 

é اجتماعی ـ فرهنگی شامل توسعة اجتماعی ـ فرهنگی شخصيت 
خلاق در زمينة ادراک، تخيل، تجزيه وتحليل، تفکر انتقادی متکی 

بر مطالعات فرهنگی، نشانه شناسی و مدل های اخلاق رسانه ای.
بايد در نظر داشته باشيم که اين مدل ها به ندرت به شکل واحد 
وجــود دارند و غالبــاً به يکديگر گره خورده اند. گســترش حوزة 
رســانه های جمعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات جديد فرصتی 
فراهم می کند برای ترکيب و ادغام مدل های آموزش سواد رسانه ای 

که برای سهولت می توان آن ها را در گروه های زير معرفی کرد:

و  زیــبایــی شــنـاســــی  مــدل هـــای  از  تـرکیـبـــی  الــف)  گــروه 
اجتماعی ـــ فرهنگی

شــامل اين موارد است: ادراک زيبايی شناســی و نظريه های 
مطالعات فرهنگی آموزش رســانه ای به شکل سمعی و بصری،  
آموزش فکری مخاطبان و توســعة انواع تفکــر فعال، به همراه 
مهارت های ادراک، تفسير، تجزيه وتحليل و ارزيابی زيبايی شناسانة 
متن های رســانه ای، فعاليت خلاقانه شــامل مهارت های انتقال 
دانش، مديريت کلاس  به کمک فنــاوری اطلاعات و ارتباطات 
در فرم   های چندرســانه ای، از قبيل فوق برنامه های آموزشــی و 

فعاليت های اوقات فراغت دانش آموزان.
هدف اين مدل توســعة جنبه های مهــم فرهنگی مخاطب، از 
جمله تفکر فعال با قدرت درک، تفسير، ارزيابی و تجزيه وتحليل 

الگو های آموزش سواد رسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ای                          

دانش نوين اجتماعى

سواد رسانه چيست
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متن های رســانه ای، و مهارت انتقال دانــش و نتايج حاصل از 
ادراک از طريق رسانه است.

 
گروه ب) ترکیب آموزش زیبایی شناسی و اخلاق

طبق اين مــدل، هدف فــرد نمی تواند به صــورت خاص به 
زيبايی شناسی يا انتقادی محدود باشد، زيرا يک شخص بالاتر از 

همه بايد اخلاقی باشد؛ انسان اخلاقی. 
هــدف در اين مدل توســعة مواد هنری متن های رســانه ای 
در فراگيری ذوق يا ســليقة زيبايی شناســی، آگاهی از ادراک 
کليشــه ای و تفکر خلاق اســت؛ تحقق اينکه رسانه ها سازه و 

ساخت هنر هستند و نه بازتابی از زندگی واقعی.
مطالعة ســاختار هنری فيلم وقتی که با حس زيبايی شناسی 
اخلاقی انجام شــود، قابليــت خودتربيتــی و وحدت منطقی 
و احساســی در ادراک زيبايی شناســی از هنر فيلم سازی دارد. 
آموزش تجزيه وتحليل فيلم، به عنوان يک قطعة هنری، سه هدف 
دارد: اول، درک نويسنده با مطالعة هر چيزی که مستقيماً با او 
به عنوان منشأ زيبايی شناسی، ربط دارد. دوم، درک شخصيت او 
به عنوان ناقل يا حامل اصلی منشأ زيبايی شناسی و سوم، ادغام 
يا ترکيب دو ســنتز بالا. همة سه هدف از يکديگر جداناشدنی 

هستند و ظهور آن ها به يک راه حل به طور هم زمان نياز دارد. 

گروه ج) آموزش مـبـتنی بر ارائۀ یک سـنـتز اجتماعی  ــفرهنگی، 
اطلاعات مفید و عملگرا 

در اين مدل آموزش ســواد رســانه، به عنوان فرايند توســعة 
شــخصيت در نظر گرفته شــده  اســت که به هر شــخص در 

زمينة اســتفاده از اطلاعات تلويزيون، راديو، ويدئو، مطبوعات و 
اينترنــت به طور مؤثر کمک می کنــد.  از اين مدل می توان در 
مؤسســه های آموزشی، به خصوص دانشــگاه ها و مؤسسه های 
آموزش ضمن خدمت معلمان استفاده کرد. نظرات متخصصانی 
مثل وارتانوا و زاسورکی (٢٠٠٣) کاملاً نزديک به اين مفهوم 
است. در آغاز قرن بيست و يکم، آن ها پيش نويس سواد رسانه ای 
و آموزش «آی ســی تی» را به مؤسسه های متفاوت و مخاطبان 

ارائه کردند. 
مفهوم های اساســی اين مدل، نظرية توســعة تفکر انتقادی، 
ايدئولوژيک و نشانه شــناختی و هدف های آن توسعة شخصيت 
خودمختــار انتقادی، آموزش مخاطبان بــرای چگونگی درک 
واقعی رســانه، بازنمايی واقعيت، رمزگشــايی، تجزيه وتحليل 
انتقــادی متن ها، جهت يابی جريان اطلاعــات و ايدئولوژی در 

جامعه های نوين است.

موضوع های اين مدل شناخت عبارت اند از:
١. مالک يا اداره کنندة رسانه ها (کسانی که مسئول ايجاد يک 
متن رســانه ای اند، مالک رسانه هستند و يا رسانه ها را مديريت 

می کنند.)
٢. چگونگی پديدآمدن يک اثر 

٣. ارزش های ارائه شده
٤. چگونگی دريافت توسط مخاطب

اين مدل سعی دارد به مهارت درک معنای پنهان يک پيام، 
ارزيابی اعتبار منبع برای جلوگيری يا ممانعت از دستکاری در 

آگاهی يک فرد توسط رسانه ها و مانند اين ها بپردازد. 

الگو های آموزش سواد رسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ای                          
بررسی تجربۀ روسیه و غرب



مفهوم های کلیدی سواد رسانه ای از نظر مدرسان رسانه ای 
کانادا 

همة متن ها نتيجة ســاختار رسانه ای هستند. هر متن شکل 
زيبای منحصر به فرد خود را دارد.  شکل (فرم) و محتوا ارتباط 
نزديکــی با يکديگر دارند. هر رســانه از نظــر زبان، نکته ها و 
کدهايــی از واقعيت، مختصات خود را دارد. مخاطبان اهميت 
متــن را از نقطه نظر عواملی نظير جنس، نژاد، ســن و تجربه 
ارزيابــی می کنند. رســانه ها معناهای اجتماعی، سياســی و 
تجاری دارند و دارای پيام های ايدئولوژيک و ارزشــی هستند. 
از اين نظر ســواد رســانه ای به توســعة مهارت های ادراکی، 
رمزگشــايی، ارزيابی، درک و تجزيه وتحليل، توســعة آگاهی 
اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی، و توسعة  مهارت های 
تفکــر انتقادی و ارتباطی مخاطب کمــک می کند و به او در 
شناسايی و تفسير  متن های رسانه ای ياری می رساند. کارکرد 

اين مدل در مؤسسه ها «آموزش تکميلی» است.
اساس اين مدل ارتباط نظريه با عمل، گذار از آموزش به خود، 
ارتباط آمــوزش با زندگی، و در نظر گرفتن ويژگی های ذاتی و 
فردی يادگيرنده است. وظايف اصلی آن آموختن، به روزکردن، 
رشد و توسعه دادن و نظارت يا مديريت کردن و همچنين توسعة 
درک نظريه ها و قوانين، درک و تحليل انتقادی متن ها، قابليت 
به کارگيری اين مهارت در خارج از مدرســه و رشد قابليت های 

منطقی است.
مهم ترين عنصر در برنامة درســی آموزش ســواد رسانه ای، 
ارزيابی ســطوح مهارت سواد رســانه ای در مخاطب است که 
طبق جدول هايی محاســبه می شــود. مثلاً جدول «ســطوح 
توسعة شاخص های تماس» شــاخصی دوسويه است. يعنی از 
يک سو، ســطح بالای تماس مخاطبان با رسانه های متفاوت و 
متون رسانه ای نمی تواند به صورت خود به خود به معنای سطوح 
بالای سواد رسانه ای عمومی باشد (ممکن است هرروز ساعت ها 
تلويزيــون، ويدئو يا دی وی دی تماشــا کند، اما قادر نباشــد 
متن های رسانه ای را تجزيه وتحليل کند). از طرف ديگر، تعداد 
تماس های کم، صرفاً نمی تواند به معنی شخصيت درون گرا و يا 
فردگرايی شخص باشد، بلکه می تواند نشانة سطح بالای انتخاب 
و بی ميلــی به مصرف توليدات باکيفيت بد رســانه (در نظر او) 
باشد. و يا تجزيه وتحليل جدول «سطوح توسعة شاخص محتوا 
و ادراک» نشان می دهد، ٤٠ درصد مردم آنچه را می بينند و ١٠ 

درصد آنچه را می شنوند، به ياد می آورند. 
درک اطلاعات يک فرايند فعال اجتماعی اســت که عوامل 
بسياری در آن نقش دارند؛ از جمله فرهنگ عامه (فولکلور) و 
اسطوره شناسی، ثبات و دوام استعاره، تجسم استوار از داستان 
دنباله دار، پرداختن به احساسات غيرمنطقی از طريق انطباق 
يا آشــنايی، همگونی جادويی قدرت قهرمانان، پايان خوش، 
ســاختار آهنگين (ريتميک) فيلم، برنامه هــای تلويزيونی يا 
کليپ های ويدئويی که در آن هــا مخاطب نه تنها تحت تأثير 

محتــوای تصويرها قرار می گيــرد، بلکه به دنبال آن اســت. 
می توان نتيجه گرفت که سواد رسانه ای مجموعه صلاحيت های 
شخصيتی است شــامل انگيزه ها، دانش، مهارت  و توانايی های 
فردی در انتخاب، اســتفاده، تجزيه وتحليــل انتقادی و انتقال 
متن های رســانه ای در انواع شــکل ها و «گونه ها» (ژانرها) و 
همچنين تجزيه وتحليل  فرايندهای پيچيدة عملکرد رسانه ها.

محققان کشورهای مختلف بر ضرورت آموزش آموزگاران سواد 
رسانه ای در موارد زير توافق دارند:

- تشــويق يادگيرنده به جست وجو برای يافتن پاسخ سؤال ها 
در ارتباط با رسانه ها. 

- استفاده از روش تحقيق در آموزش.
- کمک به يادگيرنده در توسعة توانايی استفاده از انواع منابع 

رسانه ای.
- تشويق انعکاس تجربه های رسانه ای يادگيرنده.

بنابراين برای تحقق برنامه های آموزش معلمان، به طبقه بندی 
توسعة سطوح دانش و مهارت های لازم در فعاليت های آموزشی 
نياز داريم که بر اســاس آمادگی حرفه ای معلمان طراحی شده 
اســت. طبق نتايج حاصل از کار روی اين سطوح، اغلب معلمان 
مدرسه ها در بيان نظرات خود گفته اند که آموزش سواد رسانه ای 
برای آن ها کار اضافی است. از اين رو بايد به آن ها دستمزد اضافی 
پرداخت شود.  با وجود  اين موضوع، راه اندازی دوره های ضمن 
خدمت آموزش ســواد رسانه ای ضروری اســت، زيرا معلم بايد 
دارای ســواد رسانه ای باشد تا قادر باشد آن را به دانش آموزانش 
آموزش دهد. معلمان بايد از روش های تحقيق علمی اســتفاده 
کنند و دانش آموزان خود را با واداشتن به تجزيه وتحليل مطالبی 
چون نقطه نظر نويسندة يک متن، و گفت وگو بين شخصيت های 

متن و مخاطبان آن به چالش بکشد.

نتیجه گیری
معلمــان می تواننــد از روش های پيشنهادشــده برای درک 
مدل های آموزش رســانه ای مدرن، در مقياس فعاليت خلاق، 
در کلاس و يــا در برنامه هــای فوق برنامه اســتفاده کنند. در 
آينده اين مدل ها به طور گســترده در مدرسه ها، دانشگاه ها و 
مراکز اوقات فراغت به اجرا درمی آيند. علاوه براين، کلاس های 
آموزش ســواد رســانه ای را می توان در قالب درس های ويژه، 
اختياری يا يکپارچه، و ادغام شده با موضوع های منتخب برگزار 
کرد. معلمان مدرســه ها و مدرسان دانشگاه بايد اطلاعات لازم 
را در زمينه های روبه رشــد رسانه ها در جامعه های نوين داشته 

باشند. 
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دانش نوين اجتماعي

دانش نوين اجتماعى

نگاهی به 
فرهنگ نقد

ختم می شــود يا بــه گفت وگوهای ســازنده؟ در يک کلام، آيا 
دانش آموزان نقد (نقدکردن و نقدپذيرفتن) را يک فايده و امری 

عادی و لازم می بينند؟
ما به عنوان معلم، مدير، پدر و مــادر و ... برخوردمان در برابر 
نقد دانش آموزان چيســت؟ آيا به دانش آمــوزان فضايی برای 
نقدکردنمان می دهيم؟ اگر نقدی مطــرح کنند، انگ پررويی، 
چشم ســفيدی، و زبان درازی بــه آن ها نمی زنيم؟ مــا نقد را 
نمی پذيريم (که لابد چيز بدی است!)، اما دانش آموزان به اجبار 
نقد می شــوند. اما زمانی که در موضع ضعف نباشند، ديگر اين 
چيز بد را نخواهند پذيرفت. در يک کلام، آيا آن ها نقدکردن را 

تمرين می کنند؟
زمانــی که دانش آمــوز را نقد می کنيــم، برخوردمان چگونه 
اســت؟ نقدهايمان همواره با نوعی تنبيه (هزينه) همراه است؟ 
نقدهايمان واقعاً نقد اســت، يا انتقاد و تسويه حســاب! در اين 
شرايط، نقد جزئی از بســتة تنبيه، تحقير و سرزنش به حساب 
می آيد. اينجاست که نقدکردن اشتباه يا نقد  ناميدن عملی که 
در واقع نقد نيست، باعث کشته شدن روحية نقدپذيری خواهد 

شد.
ـ تکليفت بدخط است، يک نمره ازت کسر می کنم!

ـ لباس مدرسه ات را اتو نکرده ای، نمرة انضباطت کم می شود!
ـ بی انگيزه هستی، اين طوری هيچی نمی شی!

ـ در نقاشی ات از رنگ های نامناسبی استفاده کرده ای. اين ماه 
شاگرد نمونه نمی شوی!

ثمرة اين شــيوة تربيتی آن است که نقد از نظر دانش آموزان 
چيزی بد و در واقع شــکلی از تنبيه جلوه می کند. هدف نقاد، 
شماتت و تحقير است. همچنين، مهارت و شهامت نقدکردن و 

نقدشدن را نخواهند داشت. و اين قصه ادامه دارد.
@Sociology_of_Education

به موضوع فرهنگ «نقد» از دو منظر می توان نگريست: يکی 
نقدکــردن يا همان نقــادی، و ديگــری نقدپذيربودن يا همان 

نقدپذيری.
نگاه ها در هر دو زمينه دچار مشــکل اســت. بخش زيادی از 
اين مشــکل می توانســت در نظام آموزش وپرورش رفع شود و 
بخشی ديگر از اين مشکل، نيز می تواند در جايی ديگر باشد. اگر 
بپذيريم که افراد به دنبال کسب فايده و دوری از هزينه هستند 
(منظور از فايده و هزينه صرفاً مسائل مادی يا اقتصادی نيست)، 
از نظر من، مشــکل اصلی آن است که نقد در نظر غالب افراد، 

«هزينه» تلقی می  شود و نه «فايده».
موضــع ما در برابر نقد، به تجربه های قبلی ما بســتگی دارد. 
در واقــع، ما خودآگاه يا ناخودآگاه بــه افراد آموخته ايم که نقد 
يک هزينه است! به همين دليل، بسياری نقد را با عيب جويی، 
زخم زبان زدن، چوب لای چرخ گذاشــتن، انــرژی منفی دادن و 
نااميدکردن مساوی يا مشابه می دانند. در عوض، می توانستيم به 
افراد بياموزيم نقد نوعی کمک و در نتيجه فايده است. به افزايش 
بهره وری، تصحيح امور و بهبود نتايج کمک می کند؛ چه بسا ماية 

نجات از مشکلات و دليل رهايی از سختی ها شود!

اما اين آموزش چگونه بوده است؟
اگرچــه در کتاب ها و صحبت ها هميشــه از لزوم نقدپذيری 
سخن سرايی ها شده، اما آنچه مهم تر است، عملکردهاست. بايد 
ديد عملکرد ما در موضوع نقد، در نظام آموزشــی و به تبع آن 
در جامعه، چيست؟ در اين قسمت، نقادی و نقدپذيری پيوندی 
جالب دارند. نوع نقد و شيوة نقادی در نقدپذيری اثرگذار است.

نقــد، به عنوان موضوعی عادی و مفيد، در مدرســه و جامعه 
جاری و ساری است؟ معلم ها به راحتی همديگر را نقد می کنند 
يــا صرفاً دل و قلوه قرض می دهند؟ نقدهای پدر و مادر به دعوا 

سيدحميدرضا رضوی
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تحليل محتواى درس هفتم كتاب جامعه شناسى (1) 
پاية دهم دورة دوم متوسطه
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برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

كتاب جامعه شناسي (۱)

مقدمه
در نظام آموزش و پرورش ايران، کتاب های درسی نقش مهمی در آموزش 
و يادگيری ايفا  می کنند. بنابراين لازم  است اين ابزار، تاحدامکان با کمترين 
نقص در اختيار دانش آموزان قرار  گيرند. تحليل محتوا يکی از روش هايی 

است که نقاط قوت و ضعف کتاب های درسی را می تواند بيان  کند.
در ابتدای قرن بيســتم، «تحليل محتوا» به طور برجسته ای حيطة کار 
محققان ارتباطات بود. در سال های دهة ١٩٣٠، علم سياست روش تحليل 
محتوا را به روز کرد و پيشــرفت های قابل  توجهی در روش شناســی آن 
به وجود  آورد. در سال های دهة ١٩٤٠، تحليل محتوا بسط و توسعه يافت 
و روان شناسان، انسان شناســان، مکاتب ادبی، تاريخ دانان و زبان شناسان 
همگی به نحوی با تحليل محتوا درگير  شدند. در علوم اجتماعی اين تکنيک 
به خصوص  هنگام جنگ جهانی دوم به گونه ای جديد و نسبتاً دقيق  به کار 

 برده  شد (مهستانی و اميرآتشانی، ١٣٩٠).
تحليل محتوا به لحاظ سابقه و تاريخچه، هم زاد تکامل  اجتماعی انسان 

است؛ بنابراين سابقه ای طولانی دارد (پيشين).
تحليل محتوا، به عنوان يک ابزار، امکان تحليل عِلّی را فراهم  می ســازد. 
گاهی نه تنها به ارائة تصوير واقعيت در ســطح می پردازد، بلکه در اعماق 
فرو  می رود و عواملی را مشخص  می کند که در هر زمينة اجتماعی شبکة 

سطحی واقعيت را فراهم  می کند (ساروخانی، ١٣٧٣).
برای تحليل محتوا تعريف های متعددی ارائه  شــده اند. به عنوان نمونه، 
ميرزائيان (١٣٨٥) می نويسد: «تحليل محتوا يک روش پژوهشی منظم 
برای توصيف عينی و کمی محتوای کتاب ها و متن های برنامة درســی يا 
مقايســة پيام ها و ساختار محتوا با هدف های برنامة درسی است.» به طور 
کلی می توان  گفت تحليل محتوا به عنوان روشــی توصيفی يا تشريحی، 
عبارت  است  از: «شــناخت و برجسته ساختن محورها يا خط های اصلی 
متن ها يا مجموعه ای از سخنرانی ها، سلسله ای از تصويرها و ...» (صنعتی، 

فروغی و عليزاده، ١٣٩٧).
در بررسی حاضر، کتاب جامعه شناسی ١ به طور کامل مطالعه  شد. اما با 
 توجه به حجم مطالب کتاب، تحليل محتوای تمام درس ها ميسر نشد. لذا 
سعی  شده  است، بعد  از تحليل محتوای کلی کتاب، محتوای درس هفتم 

به عنوان نمونه تحليل  شود.



نتيجة تحليل کلی کتاب جامعه شناسی (۱)
● کتاب فهرست مناسبی ندارد. مؤلف بدون ذکر مقدمه و منابع، 

فهرست دو فصل کتاب را به صورت نامنظم بيان  کرده  است. 
● در فهرست مطالب برخی عنوان ها تکرار  شده اند؛ مثلاً عنوان 

«جهان اجتماعی» يا «تحولات هويتی جهان اجتماعی». 
● حجم کتاب با ساعت تعريف شده برای تدريس مطابقت  ندارد. 
● مفهوم ها به صورت انتزاعی مطرح شده  اند که فهم آن ها سخت 
اســت و دانش آموزان نســبت به کتاب جامعه شناســی و رشتة 

جامعه شناسی ديد منفی پيدا  می کنند. 
● مطالــب درس دوم بدون مقدمه و ايجاد فضای ذهنی مطرح  
شده اند. مثلاً بدون ارائة تعريف مختصر، انواع کنش ها بيان  شده اند. 
يا دو اصطلاح «جامعه پذيری» و «کنترل  اجتماعی»، بدون اينکه 

دانش آموز مفهوم آن  ها را بداند، به کار  رفته اند.
● مطالب درس ســوم واضح بيان  نشــده اند. برای مثال، فهم 
مباحث مربوط  به گسترة جهان اجتماعی مشکل  است. همچنين 
مؤلفان تفاوت های جهان اجتماعی و بدن موجود زنده را با بی نظمی 

مشهودی ارائه  کرده اند.
● در درس پنجم، صفحة ٣٤، ســؤال های مطرح شده با عنوان 
(تيتر) مطابق  نيســتند. مثلاً تفاوت ميــان جهان های اجتماعی 
بيشتر مانند تفاوت ميان شير و آهو است يا مانند تفاوت شيرهای 
مختلف؟ اين بحث بايد در صفحة ٣٦، در بخش «تفاوت های ميان 
جهان های اجتماعی مختلف چه نوع تفاوتی است؟» قرار  می گرفت. 
همچنيــن موضوع نگاه طولی و عرضی بدون اينکه در متن آمده 

 باشد، زير تصويرهای  صفحة ٣٨ ارائه  شده  است. 
● کتاب فاقد فهرســت تصويرها و نمودارهای ارائه  شده در متن 

است.
● فهرســت منابع کتاب به صورت به هم ريخته و بدون رعايت 

اصول نگارشی ارائه  شده  است.

تحليل محتوای درس هفتم جامعه شناسی (۱)

تعدادعنوان

٨صفحه ها

٧عکس

٣فعاليت

٣٦کليد واژة «آرمان يا آرمانی»

٢٠کليد واژة «واقعيت يا واقعی»

٣٣کليد واژة «جهان های اجتماعی»
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در اين درس واژة «جهان اجتماعی» که واژة اصلی است، ٣٣ 
بار تکرار  شده و «واقعيت» و «جهان های اجتماعی واقعی» ٢٠ 

بار. اين تفاوت در تکرار، نشــان دهندة توجه مؤلفان به آرمان و 
آرمان بخشی در اين سنين است.

در ادامه به برخی نکته  ها که به نظر  می رســد محل اشــکال 
هستند، اشاره  می شود:

● به نظر  می رسد تصوير صفحة اول درس رويکردی مردسالارانه 
دارد، در حالی که جهان اجتماعی انسان ها شامل هر  دو جنس است. 
همچنين شواهد تاريخی نشان  می دهند، عملياتی کردن فرهنگ 
آرمانی ايثار و شهادت و وارد کردن آن به قلمرو واقعی با مشارکت 
مردان و زنان، دوشادوش يکديگر بوده  است. با  توجه به اينکه کتاب 
فقط برای پسران تأليف  نشــده  است، طرح تصويرهای مرتبط با 
ايثار و شهادت زنان نيز می توانست به فهم مطالب و سازگاری آن 
با دانش آموزان دختر کمک  کند. همچنين طرح بحث عدالت در 

درس به عنوان يک آرمان حق زير  سؤال  می رود.

 تصوير۱. صفحة ۵۱ کتاب جامعه شناسی (۱)
شــهيد بهروز مرادی (معلم هنرمند و از رزمندگان 
مقاومت ۴۵ روزة خرمشهر) و هم رزمانش جلوی مسجد 

جامع خرمشهر

● در صفحة ٥٢، مثال ذکر شده، توحيد را آرمان جهان اسلام 
معرفی  کرده  اســت. در صورتی که آرمان همة اديان آسمانی در 
ذات خود توحيد و گرايش به يکتاپرســتی اســت. با  توجه به 
حضور دانش آموزان ساير اديان، بايد به آرمان اديان الهی ديگر 

نيز اشاره  می کرد.
● در بحث «قلمروی آرمانــی و واقعی جهان اجتماعی» آمده 
 است: «عموماً انسان ها خدمت به هم نوعان خود را خوب و خيانت 
به ديگران يا قتل نفس را گناهی بزرگ  می شــمارند. دروغ، رشوه 
و دزدی را ناروا و رعايت مقررات را پســنديده  می دانند.» در  اينجا 
مثال های ارزشی و ضدارزشی به صورتی کلی، بدون نظم و تفکيک، 
ذکر  شده اند. علاوه  بر  آن، بيان  شده  است که مردم دروغ، رشوه و ... 
را ناروا  می دانند. بهتر  بود برای نشان دادن امور مقبول ، از ارزش های 
مقبول استفاده  می شــد. مثلاً به جای دروغ، راست گويی، به جای 

خيانت، امانت داری و به جای رشوه، تعهد مطرح می شد. 
● برای قلمروی واقعی و قلمروی آرمانی از تصوير ســاده ای 
(دو دايره که با هم محدودة مشــترک دارند) استفاده  شده است 
که به نظر  می رسد تصوير مناسبی نيست و دو قلمرو، در راستای 



يکديگر و در  يک ســطح قرار  گرفته اند. قلمروی آرمانی، يعنی 
ارزش هايی که مثلاً در بالای هرم قرار  می گيرند و هر چه جامعه 
به ســمت هدف ها و ارزش ها پيــش  رود، وارد قلمروی آرمانی 
می شــود و آن را جــزو قلمروی واقعی خــود می کند. در  اين 
 مورد می توان از تصويری اســتفاده  کرد که بالای آن نمادهايی 
از ارزش هــای والای جامعه قــرار  دارد و هرچه پايين  می آيد، 
اين نمادها کم رنگ تر و حتی با ارزش های پســت تر جايگزين  

می شوند.
 

تصوير۲. صفحة ۵۲ کتاب جامعه شناسی (۱)
تمامی افراد همواره مطابق ارزش های جهان اجتماعی 

خود عمل نمی کنند. 

● در بحث برنامه ريزان فرهنگی فقط به جنبة رسمی تعليم و تربيت 
اشاره  شده است و نهادهای غيررسمی، مثل خانواده يا گروه های 
غيررسمی اجتماعی که مسئوليت جامعه پذيری و انتقال فرهنگ 

آرمانی را به قلمرو واقعی دارند، ناديده  گرفته  شده اند. 
● بحث آرمانی و واقعی مثال  بيشتری نياز  دارد.

● در کادر «بخوانيم و بدانيم»، تصويرها موضوع انســان هايی 
را مطرح می کند که حــرف و عمل متفاوتی  دارند. يک تصوير 
سفره ای است تجملاتی و ديگری، خانواده ای که تکه ای از بدن 

خود را به عنوان غذا سر سفره گذاشته اند.
 هدف تصويرها اين  است که نشان دهند برخی افراد مرفه، در  عمل 
به ديگران کمک  نمی کنند و باعث فقر آنان می شوند. بهتر  بود از 

تصويرهای مناسب تری مانند تصوير (٤ و ٥) استفاده می شد:
 ● به  نظر  می رســد گزارة  «حق و باطل بودن ارزش ها و عقايد 
کلان دربارة انســان و جهان را با روش ها و علوم  تجربی نمی توان 
شناخت»، در صفحة ٥٤ منصفانه مطرح  نشده است. در کتاب های 
جامعه شناســی (١) و جامعه شناسی (٢) نظام قديم بارها مطرح 
 شده  بود که با سه ابزار علم، وحی و عقل می توان به شناخت کامل 
زندگی دست  يافت. در  اينجا کتاب آموزه های خود را نقض  می کند 

و علم را از دايره ابزارهای شــناخت خارج  می کند. بهتر است اين 
گزاره چنين بيان  شود: «در  کنار عقل و وحی، علم نيز می تواند به 

شناخت هستی و ارزش های کلان کمک  کند.»
● در بخش حق و باطل، با  وجود طرح نکات درست و آموزنده، 
نسبت اين مباحث با جامعه شناسی مشخص  نشده  است. اينکه 
با چه شــيوه هايی می خواهيم اين نکات فلســفی را به مسائل 

جامعه شناسی ربط  دهيم، موضوع مهمی است.
● با  توجه به اينکه اين درس، آخرين درس فصل اول اســت، 
ترسيم نمودار ارتباط مفاهيم می توانست به درک بهتر دانش آموز 

کمک کند.
● تقريبــاً در تمام مباحث، به ارائة مفهوم های کلی و انتزاعی 

بسنده  شده و مثال عينی و تاريخی ملموس ارائه  نشده  است. 

تصوير٣. 
صفحة ۵۳ کتاب 
جامعه شناسی (١)
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كيا با رونق اقتصادي موافق اند؟

كيا براي رونق اقتصادي 
حاضرند كالاي ايراني بخرند؟!
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منابع
و  مهســتی  رســولی،   .۱
اميرآتشــانی، زهــرا (١٣٩٠)، 
با رويکرد  تحليل محتــوا 
انتشارات  درسی.  کتاب های 

جامعه شناسان. تهران.
باقر (١٣٧٣).  ٢. ســاروخانی، 
علوم  در  تحقيق  روش های 
مبانی.  و  اصــول  اجتماعی: 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی. تهران.
و  پژوهــش  ســازمان   .٣
 .(١٤٠١) آموزشی  برنامه ريزی 
جامعه شناسی ١، پايــة دهم 
دورة دوم متوســطه. شــرکت 
چاپ و نشــر کتاب های درسی 

ايران. تهران.
فروغی،  صنعتی، حســين؛   .٤
ياسر؛ عليزاده، سجاد (١٣٩٧). 
تحقيــق  روش  و  آمــار 
کيفی.  و  کمی  پيشــرفتة 
انتشــارات انديشــه احســان. 

تهران.
وحيدرضــا  ميرزائيــان،   .٥
(١٣٨٥). توليد کتاب درسی 
و  فرصت ها  الکترونيــک: 
سمت.  انتشــارات  چالش ها. 

تهران. 

با توجه به ارتباط اين مقاله با كتاب هاي درســي، 
ايــن مقاله در اختيار كارشناســان مربوطه در دفتر 
تأليف كتاب هاي درســي ابتدايي و متوسطة نظري 
قرار گرفت و نظرات اين دفتر دربارة مقالة حاضر در 

اين بخش براي آگاهي مخاطبان مجله آمده است.

در رابطه با نقد و نظرهاي مربوط به كتاب جامعه شناســي 
پايه دهم بر اســاس تحليل محتواي صورت گرفته از درس 
هفتم اين كتاب، مــوارد زير جهت توضيح خدمتتان تقديم 

مي گردد: 
در تحليل محتواي كتاب مذكور با توجه به اين كه مشتمل 
بر ١٦ درس مي باشد لذا بررسي نمونه اي يك درس از كتاب 
و تعميم آن به كل كتاب به لحاظ علمي صحيح نيست كما 
اينكه ســاختار كتاب به گونه اي است كه بر اساس يك توالي 
و نظم معنايي، مفاهيم و عناوين درس به درس تعريف شده 

است. 
هچنين نقد بر انتزاعي بودن آن نيز ناشي از عدم دربرگيري 
كليت كتاب در اين مطالعه است لذا سطح انتزاعي و نظري 
در مباحث جامعه شناســي لازمة دســتيابي به يك منظر و 
ديــد كلي جهت تحليل مباحث اجتماعي مي باشــد. ضمن 
اينكه در قالب ارائه فعاليت ها و مصاديق و تصاوير ارائه شده 
به طور مشــخص از سطح انتزاعي آن كاسته شده است و به 
فهم مفاهيم انتزاعي كمك مي كنــد؛ علاوه بر آن  به دليل 
پيوستگي مفاهيم به كار رفته در مباحث اجتماعي، عناوين 
و يا مثال ها در بخش هاي  مختلف كتاب ذكر شــده است و 
ديگر نيازي به تكرار آن نيست براي مثال نقدي كه در مورد 
عــدم تعريف كنش در درس دوم ذكر شــده كما اينكه اين 
موضوع در درس اول و اتفاقــاً با همين عنوان به طور كامل 

توضيح داده شد.
در رابطه با ذكر فهرســت و منابع و مقدمه، لازم به توضيح 

است كه ساختار كتاب درسي با ساير كتاب ها متفاوت است 
و همچنين مقدمه نيز در بخش ســخني با دانش آموز بيان 

شده و منابع نيز در پايان كتاب قيد شده است. 
درس پنجم با سؤال تفاوت موجودات زنده و تفاوت درون 
موجودات زنده پيش مي رود تا به فهم تفاوت در جهان هاي 
اجتماعي كمك كند و متعاقبــاً  به نمودار طولي و عرضي 
برسد و نهايتاً بتواند رويكرد تبيين را در پاية دوازدهم درك 
كند و با ساير ديدگاه ها مقايسه كند و حتي به نوعي مقدمه 
و زمينه اي براي درس فرهنگ ســلطه در كتاب يازدهم نيز 

هست.
نقد وارد شــده مبني بر نگاه جنسيتي نيز نگاه سوگيرانه 
اســت. در اين تصوير به شــهادت به عنــوان قلمرو آرماني 
پرداخته و معلمي كه به شهادت (آرمان) خود رسيده است 
و لذا در ســاير بخش هاي كتاب بنا به اقتضاي معنا و عنوان 

درس، تصاوير زنان نيز درج شده است.   
در مورد تكراري بودن نيز عناوين جهان اجتماعي تكراري 
نيســت و در مورد تحولات اجتماعــي كه دروس يازدهم و 
دوازدهم  را شــامل مي شــود ناظر بر علل دروني و بيروني 
مي باشــد كه توضيحات متن كتاب با ذكــر علل دروني و 

بيروني، آن ها را از هم متمايز كرده است. 
در مورد عــدم توضيح مفاهيمي نظيــر جامعه پذيري و 
كنترل اجتماعي، ضمن اينكه صرفاً در نظر بوده اســت كه 
بيان شود كه اين مفاهيم مصاديقي از پديده هاي اجتماعي 
هســتند لذا در پاورقي همان صفحه (ص ١٤) نيز قيد شده 

كه در درس نهم توضيح داده مي شود.
نويســندة مقاله اســتدلال منطقي و روشــني از نتايج 
شــتاب زده خود نيز ندارد مثلاً چگونــه طرح بحث عدالت 
در درس مورد سؤال اســت؟ يا تكرار آرمان و آرمان بخشي 
نشــان دهندة توجه مؤلفان به اين موضوع و دراين ســنين 
است؟ آيا آرمان جهان اسلام را به منزلة دين اسلام گرفته اند 
و آن  را با ساير اديان مقايسه كرده اندكه نهايتاً به اين نتيجه 
رســيدند كه همة اديان آرمانشان توحيد است در حالي كه 
موضوع مورد بحث آرمان هاي جهان هاي اجتماعي مبتني بر 

ارزش هاي آن ها بوده است .
منظــور از بي نظمي و به هم ريختگي چيســت و مصاديق 
آن كجاســت؟ حتي برداشت ايشــان از واژه « علم» گويا 
متفاوت اســت. چرا مباحث « حق و باطل» وارد در مباحث 
جامعه شناســي نيســت؟ همچنين گفته شــد كه تفاوت 
جهان اجتماعي و بدن موجود زنده نيز با بي نظمي ارائه شده 
اما توضيحي داده نشده كه منظور از اين بي نظمي چيست؟
و آيا اساســاً با تحليل محتواي كتاب نهم صرفاً يك درس 
از كتاب، دستيابي به اين نتيجه كه دانش آموزان نسبت به 
کتاب جامعه شناسی و رشتة جامعه شناسی ديد منفی پيدا  

می کنند يك يافتة علمي مي تواند باشد؟

نتيجه گيری 
بررســی حاضر نشــان  داد که کتاب جامعه شناســی (١) با 

ايرادهای زير روبه روست:
● در متــن درس ها واژگانی بيان  شــده اند که دانش آموزان 
شــناختی از آن ها ندارند و دبير بايــد آن ها  را توضيح  دهد که 

زمان بر است.
● حجم مطالب کتاب با ساعت اختصاص يافته تطبيق  ندارد.

● تقريباً در تمام مباحث کتاب، به ارائة مفهوم های کلی و انتزاعی 
بسنده  شده و مثال عينی و تاريخی ملموسی ارائه  نشده  است. 

در  پايان، نظر  به اهميت کتاب جامعه شناســی به  عنوان يکی  
از کتاب های تخصصی رشــتة ادبيات و علوم انســانی پيشنهاد 

 می شود مؤلفان نسبت  به رفع نقص های کتاب اهتمام  ورزند.
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جامعۀ ایرانی و رسالت 
جامعه شناسی
گزارشگر: الناز شيری

  نشســت پیشکســوتان جامعه شناســی و علــوم اجتماعــی، 
اردیبهشــت ماه ۱۴٠٢ در «خانــۀ اندیشــمندان علــوم انســانی» 
برگــزار شــد. در ابتــدای نشســت دکتر ســعید معیدفــر، رئیس 
«انجمــن جامعه شناســی ایران»، با یادی از دکتر ســیدیعقوب 
موســوی، دکتــر ســید محمدامیــن قانعــی راد و ســایر بــزرگان 
جامعه شناسی ایران، مقدم پیشکسوتان و اندیشمندان علوم 
اجتماعــی را گرامی داشــت و مراتــب قدردانی خود را از آنان به 
دلیل فعالیت علمی و اجتماعی اعلام کرد. در بخش نخســت 
این نشســت دکتر باقر ســاروخانی، دکتر فرهنگ ارشاد و دکتر 
ژاله شادی طلب به طرح پرسش هایی در حوزۀ جامعه شناسی 
پرداختند و بخش دوم نشست نیز به هم اندیشیِ اندیشمندان 
علوم اجتماعی و جامعه شناسی اختصاص یافت که در فرایند 
گفت وگــوی میــان پیشکســوتان جامعه شناســی، دغدغه هــای 

مشترک خود را مطرح کردند.

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي

گزارش نشست پيشكسوتان جامعه شناسى و علوم اجتماعى ايران
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دکتر باقر ســاروخانی، با اشــاره به نقش «بازنشسته و سالمند 
در جامعة ايرانی» به رويکردهای متفاوت در اين زمينه پرداخت 
و تأکيد کرد: «توجه به بازنشســتگان و پيشکسوتان نشانه ای از 
عظمت و توسعة جامعه اســت. چگونگی استفاده از تجربه های 
پيشکسوتان برای تلفيق خِرَد جمعی و تجربة اجتماعی راهی را 
به ســوی عقلانيت انباشته شده نزد پيشکسوتان می گشايد و 
می تواند به ورود عقلانيت در تصميم گيری ها ياری رســاند. برای 
هر تصميم گيری اجتماعــی، در کنار جوانانی که از فناوری بهره 
می گيرند، حضور پيشکسوتان برای به اشتراک گذاشتن تجربه های 
تاريخی و شناســايی تاريــخ جامعه اهميت زيــادی دارد.» وی 
نگرانی خود را دربارة اينکه جوانان برای يافتن ســرزمين موعود 
به سرزمين های ديگر می روند، مسئلة امروز جامعة ايران دانست 
که بی ارتباط با دغدغه های دوران سالمندی و بازنشستگی نيست.

دکتر ژاله شادی طلب، در راســتای طرح يک پرسش با ارائة 
مؤلفه هايی به مقايسة دوران های تاريخی ايران پرداخت و گفت: 
«ما می توانيم جامعه ای را تصور کنيم با ٣٥ ميليون نفر جمعيت 
که اغلب روستايی بودند، از سطح سواد بالايی برخوردار نبودند 
و به خصــوص در ميان زنان، حداکثــر ١٠ درصد از زنان بالای 
١٠ سال سواد خواندن و نوشتن داشتند. زنان کشاورز و دامدار 
شاغل به شمار نمی آمدند. بر اســاس پژوهش ها، ٧٥ درصد از 
مردان متأهل اشتغال زنان را مطلوب نمی دانستند. در اين جامعه 
ازدواج امری الزامی و طلاق ناپسند بود. مردان تصميم گير مطلق 

بودند. ازدواج درون گروهی ترجيح داده می شد.
اين جامعة ما در ٥٠ سال پيش است که البته تفاوت هايی بين 
جامعه های شهری و روستايی وجود داشت. بر اساس يافته های 
پژوهش ها، در روند تاريخی متوجه می شــويم، هر چه ســطح 

دکتر باقر ساروخانی: آميختن 
خرد جمعی و تجربة اجتماعی 
راهی به سوی استفاده از عقلانيت 
انباشته شده

دکتر ژاله شادی طلب: تحول نگرش 
در خانواده های ايرانی، تغييرات 
شگرف آن و رسالت دانشمندان 

جامعه شناسی
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تحصيلات افزايش پيدا می کند، مخالفت با اشتغال زنان کمتر، 
ازدواج درون گروهی کمتر، مشــارکت زنــان در تصميم گيری 

بيشتر و مخالفت با چندهمسری نيز بيشتر شده است.
در تصوير دوم به اســتناد يافته های پژوهشی که مربوط به 
زمان حال اســت، نرخ سواد افزايش چشمگيری داشته و نرخ 
باسوادی در ميان زنان شهری نزديک به ٩٠ درصد و در ميان 
زنان روســتايی نزديک به ۸۳ درصد است. در اين جامعه اکثر 
زنان و مادران خانواده ها باسواد هستند. در جامعة جديد، ٥٠ 
درصد تحصيل کرده های دانشگاهی را زنان تشکيل می دهند، 
در حالی که در ٥٠ سال گذشته تنها ٠/۷ درصد زنان بودند.

در اين جامعه ميزان مخالفت مردان با اشتغال زنان به شدت 
کاهش يافته اســت و نگرش ها تغيير زيادی داشته اند. نگرش 
نســبت به ضرورت ازدواج، ازدواج درون گروهی و طلاق تغيير 
پيدا کرده است. با استناد به پرونده های طلاق، زنان از همسر 
تبعيت کامــل ندارند و ازدواج مجدد همســر را نمی پذيرند. 
زنان تمايل به مشــارکت در عرصه های عمومی دارند و مردان 
مخالفتــی نمی کنند. البته اين نگرش ها بــه معنای رخ دادن 
نيســت و بيان کنندة نگرش هاســت. زنان در تعداد فرزندان، 
آمــوزش آن ها و نام گذاری فرزنــدان اظهارنظر می کنند و در 

تصميم گيری ها مشارکت دارند.»
به اعتقاد شــادی طلب، آنچه در جامعة دوم نسبت به تصوير 
اول به چشــم می خورد، تغييرات شگرف درون خانواده هاست 
و تأکيــد کرد: «مــا به عنوان پژوهشــگر علــوم اجتماعی و 
جامعه شــناس چقدر توانســته ايم اين تغييرات بسيار شگرف 
درون خانواده هــا را در جامعه مطرح کنيــم؟ و چقدر از اين 
اطلاعات به صورت پژوهش های جلد شده روی ميز مانده است؟ 
ما جامعه شناســان چقدر توانسته ايم اين اطلاعات را به مردم 
اطلاع دهيم و آنان را از تغييرات ٥٠ ساله در خانواده ها مطلع 
کنيم؟ چقدر توانســته ايم اين تغييرات اجتماعی و فرهنگی را 
که از مردم گرفته ايم، به قشر خاصی از جامعه که مسئولان و 
قانون گذاران هستند، انتقال دهيم؟ چقدر توانسته ايم آن ها را 
از آنچه طی ٥٠ سال درون خانواده ها اتفاق افتاده است، مطلع 
کنيم؟ آيا انديشمندان علوم انســانی، فقط رسالت آموزش و 
پژوهــش را در کلاس ها دارنــد يا می توانند نقش کنشــگر 

اجتماعی را هم داشته باشند؟»

 دکتر فرهنگ ارشاد، با اشاره به انجمن های علمی در جهان 

دکتر فرهنگ ارشاد: تخيل 
جامعه شناسی و انديشيدن 
جامعه شناسانه در ايران

گفت: «انديشــمندان هر جامعه ای، به دليــل اينکه بازوهای 
توانمند انســانی انجمن های علمی به شــمار می روند، توسط 
ســازمان ها مورد حمايت قرار می گيرند. در حالی که در کشور 
مــا انجمن های علمــی توانايی حمايت صنفــی و انجمنی از 
پيشکسوتان خود را ندارند و پيشکسوتان جامعه شناسی ايران 
تجربه های خــود را، به دليل تعهد قلبــی و علمی، در اختيار 
اعضای انجمن قرار  دهنــد. تخيل جامعه شناسی در ادبيات 
ميلز و انديشيدن جامعه شناسانه در ادبيات باومن، بيانگر 
اين نکته است که انديشمند جامعه شناسی اگر دغدغة عدالت 
اجتماعی، برابری و آزادی اجتماعی و سياســی نداشته باشد، 

نمی توان او را جامعه شناس ناميد.
توانايــی به کاربــردن ايــن تصويرهای جامعه شــناختی، 
فلسفی، انسان شــناختی و به طور کلی تصويرهای علمی را 
می تــوان تخيل علمی ناميد. تخيل جامعه شناســی از نظر 
ميلز با مردم ســالاری (دمکراســی) و قدرت نيز در ارتباط 
اســت که در نقد جامعة آمريکا مطــرح می کند. اما آيا اين 
تخيل جامعه شناســی در ايران، با وجود موضوع هايی مثل 
تقابل من و ديگری، در کنار مســئلة قدرت و مردم سالاری، 

اجازة بروز و ظهور دارد؟»

سعيد معيدفر: ضرورت تشکيل 
بنياد علوم اجتماعی

 ســعيد معيدفر، رئيس انجمن جامعه شناســی ايران، ضمن 
اشــاره به ضرورت ايجاد «بنياد علوم اجتماعــی» تأکيد کرد: 
«اين بنياد دارای کارکردهايی اســت که به تقويت هم بستگی 
و تعامل در ميان اعضا ختم می شــود. اهــداف و وظايف اين 
بنياد، به منظور حفظ و گســترش ميراث مادی و معنوی علوم 

اجتماعی ايران، عبارت اند از:
é ارتقای جايگاه علوم اجتماعی و تقويت هويت اين علوم در 
ميان کنشگران، دانشجويان و دانش آموختگان جامعه شناسی 

و علوم اجتماعی؛
é پاسداشــت و تجليــل از مقام علمی و اخلاقی اســتادان 

پيشکسوت، صاحبنظران و سرمايه های علمی اين علوم؛
é معرفی ادواری آثار برجســته و تجليل از افراد تأثيرگذار و 
اعطای نشان های علوم اجتماعی، همانند نشان دکتر صديقی 
که پيش از اين طراحی شــده است، به افراد برجسته در حوزة 

جامعه شناسی؛
é فراهم  ساختن زمينه های شکوفايی دانشجويان اين رشته؛



۲۹ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ١ |  پاييز ١٤٠٢ |

é حمايت از کنشگران و رشتة جامعه شناسی؛
é حمايت از انجمن های علمی اين رشته و برگزاری روز علوم 
اجتماعی، شامل همايش، مراسم تجليل و برگزاری نمايشگاه 

آثار؛
é اعطای کمک و راتبه (بورس تحصيلي) به دانشجويان مستعد؛

é کمک به فعاليت های آموزشــی و پژوهشــی برای اعتلای 
اين علوم؛

é تشکيل موزة علوم اجتماعی شامل مدارج، مدارک، متن ها 
و کتاب هــای اوليه، گزارش ها و «تک نگاشــت» (مونوگرافی)، 

تاريخ شفاهی و تجميع کتاب های برجسته.
از ســوی ديگر، انجمن محلی برای گفت وگوســت و قابليت 
بحث و جدل در آن دربارة مســائل امــروز جامعة ايران وجود 

دارد که بايد آن را ارج نهاد.

 
مصطفی ازکيا، با هدف به اشــتراک گذاری تجربة خويش 
و پروراندن ايده ای بر اســاس نظرات پيشکســوتان، به ارائة 
طرح پيشــنهادی خود پرداخــت. وی تأکيد کرد: «فراخوان 
مقالــه، برای همــکاری با نشــريه ای خارجی بــا محوريت 
جامعه شناسی در ايران، تجربه ای بود که موجب شد تا اين 
ايده مطرح شــود که انجمن جامعه شناسی ايران نشريه ای به 
زبان انگليســی منتشــر کند تا ارتباطات بين المللی افزايش 

يابد.
پروژة دوم می تواند شکل گيری گروهی از پيشکسوتان برای 
تدوين آثاری، از جمله کتاب دربارة ايران باشد و به اين ترتيب 
می توان ايدة دکتر توســلی را که نوشــتن کتابی با عنوان 
جامعه شناســی ايران بود، به فعــل در آورد. اين کتاب ها 
می توانند به صورت مجموعه مقاله نيز باشند که البته محوريت 

موضوعی آن ها بايد مشخص شود.
تجربــه ای ديگر کــه می تواند در دســتور کار قرار گيرد، 
تدويــن ارج نامه بــرای تجليــل از افرادی اســت که در 
جامعه شناســی تأثيرگــذار بوده اند و کار باارزشــی اســت 
که در زمان حيات انديشــمندان می تواند انجام شــود. در 
زمان حاضر، می توان پروژه های نوشــتاری را اجرا کرد و از 
استادان جوان تر نيز خواست با پيشکسوتان همکاری کنند. 
به اين ترتيب، ارتباط ميان دو نســل از جامعه شناسان نيز 

می شود.» تقويت 

محمد زاهدی اصل هم جامعه شــناس ديگری بود که به 
موضوع بازنشســتگی و سالمندی در جهان و ايران پرداخت و 
گفت: «سازمان ملل در سال ١٩٩٠، در ارتباط با اين موضوع، 
قانونی را تصويب کرد که ١٥ شاخص در ارتباط با سالمندان و 
بازنشستگان داشت، اما در کشور ما هيچ کدام از اين شاخص ها 
عملياتی نمی شوند. ما در قانون خدمات کشوری، قانونی برای 
بازنشستگان داريم و جايگاه مناسبی هم برايشان تعريف شده 
است، درحالی که بعضی از همکارانمان استادتمام و بازنشسته 
هستند، اما از مزايای قانونی بهره مند نمی شوند. ما بايد تلاش 
کنيم تا اثرگذاریِ خود را در عمل نشان دهيم تا پيشکسوتان 
دانشــگاهی با تأکيد بر قانون در اولويــت قرار گيرند. با  وجود 
تصويب بودجه ای خاص برای بازنشســتگان، در ســال ١٤٠٠ 
دولت وقت آن را کنار گذاشــت و دولت جديد نيز آن را اجرا 

نکرد.»
ايشــان بر تشــکيل کارگروهی برای پيگيری حقوق صنفی 
افراد دانشگاهی، بازنشستگان دانشگاهی و پيشکسوتان تأکيد 
و تصريــح کرد اين اقدام با مانع هايی مواجه می شــود اما اين 
مانع ها نبايد از مطالبة حقــوق صنفی جلوگيری کند. قوانين 
بايد اجرا شوند تا تمام مزايايی که برای بيمة تکميلی شاغلان 

در نظر گرفته می شوند، برای بازنشسته ها هم اعمال  شوند.

مصطفی ازکيا: ضرورت 
مستندسازی کنشگری های 
جامعه شناسان در شرايط 
اجتماعی کنونی

محمد زاهدی اصل: لزوم تشکيل 
کميته ای برای پيگيری وضعيت 

استادان بازنشسته

مسعود کوثری : پروژة تاريخ شفاهی 
از زبان انديشمندان ايرانی؛ راهی 

برای دفاع از جامعه و جامعه شناسی

مسعود کوثری، علاوه بر تهية مستندهای علمی پيشنهاد کرد 
مجموعه ای (آرشيوی) تصويری از جامعه شناسان و زندگی علمی 
آنان گردآوری و تنظيم شــود. وی گفــت: «بايد نقش تأثيرگذار 
جامعه شناسان در طرح مســائل امروز ايران و گفت وگوهايی که 
دربارة دغدغه های اجتماعی ميان انديشــمندان جامعه شناسی 
صورت می گيرد، به اســناد فضای جامعه شناســی تبديل شوند. 
جزوه هايی که استادان  نوشته اند و بخشی از تاريخ دانشگاهی ايران 
به شمار می روند، تا به تأليف و نشر کتاب در زمان کنونی می رسد، 
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تاريخ شفاهی، مجله و آثار ديگر هم در می آيند.»
او از پيشکســوتان جامعه شناسی خواســت تا به طور ماهانه 
يا فصلی نشســتی داشــته باشــند و به گفت وگو بنشينند تا 

سرمايه ها حفظ شوند.

تأکیــد بــر نقش پیوســته و اثرگذار پیشکســوتان در انتقال 
میراث جامعه شناسی

باقر ســاروخانی نيــز تأکيد کرد: «تصــور جامعه حداقل 
دربارة پيشکســوتان علمی اين نباشــد که آن هــا فعاليت 
علمــی ندارنــد. آنان در حــال نگارش و پژوهش هســتند 
و مــا می توانيم پرســش هايی مرتبط بــا کار آنان مطرح و 
درباره اش گفت وگو کنيم. انتقال عواطف ما در اين نشســت 
به هم بســتگی ميان مــا انجاميد و نقش پيشکســوتان در 
انتقال ميراث جامعه شناســی بيش ازپيش مشــخص شــد. 
در حال حاضر کتاب های منتشرشــده نشــان می دهند که 
پيام های جديد از اســتادان پيشکســوت و بازنشسته نقش 
مؤثری دارند. جامعه شناســی و نقش آن در جامعه با ميزان 
حضور جامعه شناســان مشخص می شود و نشان می دهد که 
جامعه شناســان چندان هم از جامعه و مســائل آن فاصله 
نگرفته اند. ما نگران هســتيم که شــعائر و مناســک جامعة 
ايران نفی شــوند و سرزمين موعودی بســازند که ارتباطی 
با ســرزمين کنونی نداشته باشــد. اين چالش ها از تحليل 

وضعيت امروزی جامعه برآمده است.»
 

مبنــای  جـامعـه شـنـاســـان  و  مـسئـــولان  فـاصلـــۀ  حـــذف 
سیاست گذاری علمی

شــهلا کاظمی پور از فاصلة معنادار ميان تفکر اجرايی و 
محققان جامعه شناســی گفت. به اعتقــاد کاظمی پور: «برای 
سياســت گذاری ها بايد از جامعه شناسانی اســتفاده کرد که 
ســال ها تحقيق کرده اند و حرف هايشان از سر دلسوزی است. 
موضوع ديگر اين اســت که در همة صحنه های اجتماعی بايد 
جامعه شناســان حضور پررنگی داشته باشــند. چون وظيفة 
محقق اين اســت که از مجريان و مســئولان جلوتر باشد. ما 
می توانيم آينده را ببينيم، نه اينکه مثل ديگران در مشکلات 
غرق شويم. من معتقدم که از طرف دولت ها، گوش شنوا برای 
نکات جامعه شناســان وجود دارد، ما هم بايد مديران را درک 
کنيم. رســالت جامعه شناس اين است که اعتمادسازی کند و 

مسئولان بدانند که محققان دلسوزند.»
در پايان، شــش نفر از اعضای حاضر در نشســت پيشنهاد 
شــدند تا بر اســاس ســخنان ايراد شــده و نيز هم فکری با 
ديگران، پيشنهاد مدونی برای ادامة فعاليت و همکاری جمعی 
پيشکسوتان تهيه کنند تا در نشست بعدی به رايزنی و سپس 

تصويب و اجرا گذاشته شود.

٣٠

هادی خانيکی: در تدقيق جايگاه 
پيشکسوتان علوم اجتماعی و 
فعاليت های انجمن جامعه شناسی ايران

بخشی از تاريخ شفاهی ايران هستند. ما می توانيم با ثبت و ضبط 
اين اســناد و روايت استادان، هم از جامعه و هم از جامعه شناسی 
دفاع کنيم. در کنــار اين پروژه، ايجاد فضای گفت وگو، حتی اگر 
به نتيجة خاصی نرســد، به شکل گيری ايده هايی منجر می شود 
که به بقا و بلوغ فضای جامعه شــناختی و ترسيم خاطرة جمعی 

جامعه شناسان ياری می رساند.»

گفت: «در همين نشســت، سه لايه از اســتادان و دو لايه 
از دانشجويان ديده می شــوند. همه نسل استادان برجسته و 
شــاگردان آن ها هســتند که آن ها هم جزو استادان به شمار 
می روند، درحالی که از نسل سوم خبری نيست؛ همان افرادی 
که مخاطبان اين جمع هســتند. در خصوص اين موضوع بايد 
به تبارهــای علوم اجتماعی در ايران توجــه کرد و ارتباطات 
ميان نسلی را حفظ کرد تا به توقف ارتباط نسل ها منجر نشود. 
اين همان موضوعی است که در جامعة ما ديده می شود. وقتی 
دربارة جوانان صحبت می کنيم، همــة حرفمان با افراد ٤٠-

٣٥ ساله اســت. درحالی که ما گروه ٢٠ ســاله ها را فراموش 
کرده ايم.»

ايــن جامعه شــناس معتقد اســت: «ما به نشســت هايی با 
جامعه شناســان نياز داريم و می توانيم پاتوقی داشته باشيم. 
در کنار همة اين ها جامعة ما دچار تغييرات پردامنه ای شــده 
و همچنان در معرض تغييرات اســت. در چنين شرايطی اول 
بايد سراغ جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی رفت. 
به هرحال چه کســی بايد بيايد و بگويد که در ايران امروز چه 
می گذرد؟ ما مورخ نيســتيم، اما جامعه کارگاه جامعه شناسان 
اســت و همين حضور روزمرة آنان ارزشــمند است. به همين 
دليل اين توقع وجود دارد که پيشکسوتان با مسئوليت بيشتر 
و حضور مؤثری به مسائل ورود پيدا کنند. بايد صورت مسئله 
روشــن شــود. اگر برای پيداکردن جواب به تفاهم نرســيم، 

صورت مسئله را هم نمی توانيم روشن کنيم.
همة اين ها در شــرايطی اســت که اســتادان جوان ما در 
دانشــگاه ها در معرض تهديدهای شــغلی فراوانی قرار دارند. 
اگر اســتادان پيشکســوت در کنــار آن ها بايســتند، خيلی 
موضوع متفاوت می شــود. زبان پيشکســوتان و انديشمندان 
جامعه شناســی، علمی و مبتنی بر تحقيقات و پژوهش هاست. 
اين تبار بايد حفظ شود. خانوادة علوم اجتماعی بايد از بزرگان 
اين رشته حمايت و دفاع کند. حالا در جريان اين دفاع از آن 
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تفکر انتقادی و 
شهروندی خوب

گفت وگو با نايجل واربرتون دربارة 
اينكه چگونه بهتر فكر كنيم؟
مترجم: سيدامين موسوی زاده

 | |

گفت وگو با نايجل واربرتون دربارة گفت وگو با نايجل واربرتون دربارة 
اينكه چگونه بهتر فكر كنيم؟

اشاره 
نايجل واربرتون، فيلســوف انگليســی، اســتاديار دانشــگاه آزاد 
انگلستان و نويســندة کتاب های «الفبای فلسفه»، «هنر پرسيدن»، 
«انديشيدن از الف تا ی» و «تاريخچة کوتاه فلسفه»،  برخی از بهترين 
کتاب های تفکر انتقادی را انتخاب کرده اســت و توضيح می دهد که 
چگونه آن ها به ما در تصميم گيری بهتر و ايجاد اســتدلال های معتبر 

کمک خواهند کرد. 
نايجل واربرتون می گويد: «اگر شــما به راحتی تحت تأثير لفاظی قرار 
می گيريد، در تجزيه وتحليل استدلال ها و روش هايی که مردم از شواهد 
اســتفاده می کنند، ضعيف و مستعد انواع سوگيری هايی هستيد که از 
آن ها بی خبريد، به مهارت های تفکر انتقادی نياز داريد. داشتن برخی 
از مهارت های اساســی تفکر انتقادی پيش شرط شهروندی خوب در 

يک مردم سالاری است.»
٭٭٭

توضيح  دهيد تفکر انتقادی دقيقاً چيســت و چه زمانی بايد از 
آن استفاده کنيم؟»

 واربرتــون: مجموعة  بزرگی از مواردی وجود دارد که برچســب 
«تفکر انتقادی» دارند. آنچه که ممکن است شما «منطق صوری» 
بناميد، غليظ ترين مورد از اين دســت اســت. برای مثال به اين 
قياس بنگريد: «اگر همة انسان ها فانی هستند و سقراط انسان 
است، شــما می توانيد از اين ساختار استنباط کنيد که سقراط 
فانی اســت.» شما می توانيد هر چيزی را به جای «انسان ها»، 
«ســقراط» و «فانی» قرار دهيد، و هرچــه را که وارد کنيد، 
ســاختار اســتدلال معتبر باقی می ماند. اگر مقدمات درست 
اســت، نتيجه گيری بايد درســت باشــد. اين نوع منطق که 
می تواند با اســتفاده از حرف هــا و علامت ها به جای کلمه ها 
نشان داده شــود، جای خود را دارد. منطق صوری موضوعی 

دانش اجتماعى بومى
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هــم  (برخــی  شــبه رياضی 
می گويند رياضی) است. 

 اما اين تنـــها يکی از 
عناصر تفـــکر انتقادی 
است و تـــفکر انتقادی 
وسيع تر است. در سال های 
اخير، بسيار رايج بوده است 
که بحـــث «سوگيری های 
شناخـــتی» در ايــن زمره 
قــرار گيــرد. اشتـــباه های 
روان شناختی که در استدلال 
مرتکب می شويم و تمايلاتی که 
در تفکر در الگوهايی مشــخص 
داريــم، نتايج قابل قبولی به 
ما نمی دهند. اين جنبة ديگری است: تمرکز بر سوگيری های 
شــناختی بخشــی از چيزی اســت که گاهی اوقات «منطق 
غيررســمی» ناميده می شود؛ انواع اشــتباهات استدلالی که 
افراد مرتکب می شوند و می توان آن ها را مغالطه آميز توصيف 
کــرد. البته به طور دقيق، آ ن ها هميشــه مغالطه های منطقی 
نيســتند. برخی از آن هــا صرفاً گرايش های روان شــناختی 

هستند که نتايجی نامعتبر به ما می دهند. 
«مغالطة تاس باز» يک مورد معروف است: شخصی که تاسی 
را می اندازد، سه بار بدون آوردن عدد شش آن را پرتاب کرده 
اســت. او تصور می کند که طبق نوعــی قانون ميانگين ها، بار 
چهارم احتمال بيشتری برای شش آوردن وجود دارد، چون تا 
الان شــش نياورده است. اين فقط يک نوع استدلال بد است، 
زيرا هر بار که تاس را می اندازيد، شانس يکسان است: شانس 
آوردن شــش هر بار يک از شش است. هيچ اثر تجمعی وجود 
نــدارد؛ چون تاس حافظه ندارد! اما مــا اين گرايش را داريم، 
يا مطمئناً تاس بازهــا غالباً  اين طور فکر می کنند که اگر يک 
رشته شکست ها را بگذرانيد، جهان به نحوی مساوی می شود 
و شما پيروز خواهيد شد. اين نوعی استدلال غيررسمی است 
که بســياری از ما مرتکب می شويم و نمونه های زيادی از اين 

دست وجود دارند. 
 من کتابی کوچک نوشته ام به نام «تفکر از الف تا ی» به منظور 
نام گــذاری و همين طور توضيح مجموعــه ای کامل از اقدام ها و 
اشتباه هاي انديشيـــدن، و در آن به مـنطق، برخی سوگيری های 
شــناختی، برخی اقدام های بلاغی و (به عنــوان مثال) موضوع 
«شبه بينش» پرداخته ام که به موجب آن، مردم اظهارات به ظاهر 
عميقی می کنند که در واقع سطحی هستند. مثال کلاسيک اين 
است که يـــک ناسازنمای (پارادوکس) ظاهـری ارائه دهيم. 
مثــلاً بگوييم «دانــش فقط نوعی جهل اســت» يا «فضيلت 
فقط از طريق رذيلت به دســت می آيــد». در واقع، اين فقط 

يک ترفند بلاغی اســت و هنگامی که آن را مشــاهده کرديد، 
می توانيــد هر تعــداد از اين گونه «بينش»هــا را ايجاد کنيد. 
من تصور می کنم که در لوای بلاغت، هنر متقاعدســازی قرار 
می گيــرد: متقاعدکردن مردم به اينکه شــما بيش از آنچه که 
هستيد، متفکريد و عميق تر می انديشيد. استدلال خوب لزوماً 
بهترين راه برای متقاعد کردن کســی در مورد چيزی نيست و 
بســياری از ترفندهای فريبنده وجود دارند که افراد در حين 
بحث برای متقاعد کردن افراد از آن ها استفاده می کنند. متفکر 
انتقادی کسی اســت که اين حرکت ها را تشخيص می دهد و 
می تواند استدلال ها را تشريح کند و توجه همگان را به سمت 

آن ها بکشاند. 
 بنابراين، در پاســخ به پرسش شما بايد بگويم: تفکر انتقادی 
فقط منطق محض نيســت، بلکه مجموعه ای از چيزهاســت. 
هدفش اين اســت که در مورد موضوع بحث، آنچه از شواهد و 
استدلال های ارائه شده به دست می آيد، روشن باشد و هر گونه 
سوگيری های شناختی يا حرکت های بلاغی را که ممکن است 

ما را به بيراهه بکشاند، تشخيص دهد. 
 بســياری از اصطلاحاتی که در كتاب «تفکر از  الف 
تا ی» تعريف می کنيــد و توضيح می دهيد ـ مواردی 
مانند مغالطة  پهلوان پنبــه و الفاظ طفره آميز ـ به طور 
عمومی مورد اســتفاده قرار می گيرند. من آن ها را در 
شبکه های اجتماعی می بينم. آيا فکر می کنيد آشنايی 
بيشتر ما با بحث، به لطف بسترهايی مانند شبکه های 
اجتماعی، تفکر انتقادی مردم را بهبود بخشيده يا بدتر 

کرده است؟
 واربرتون: من فکر می کنم که بهبود تفکر انتقادی می تواند 
بســيار دشوار باشــد. اما يکی از راه های انجام اين کار داشتن 
برچســب های يادآوری اســت کــه می تواند نــوع حرکتی را 
که کســی انجام می دهد، يا نوع خطای اســتدلال يا نوع فن 

متقاعدسازی را که او  استفاده می کند، توصيف کند. 
 مثــلاً می توانيد يک مورد خاص را وارســی کنيد و ببينيد 
هنگامی که با مفهوم «قياس ضعيف» آشــنا شديد، می توانيد 
برای توجه دادن به مقايســة بين دو چيز که در واقع از جهاتی 
که يک شــخص به آن ها دلالت می کند، شبيه نيستند، از اين 
اصطلاح استفاده کنيد يا خير. حرکت بعدی متفکر انتقادی اين 
اســت که به جنبه هايی اشاره کند که اين قياس برقرار نيست 
و بنابراين نشــان دهد قياس مذکور در حمايت از نتيجه گيری 
ارائه شــده چقدر ضعيف است. يا برای مثال می شود از «الفاظ 
طفره آميز» اســتفاده کرد که وقتی اين مفهوم را شــناختيد، 

تشخيص اين الفاظ و صحبت دربارة آن ها آسان تر می شود.
در رســانه های اجتماعی، به ويژه توييتر، مردم غالباً به دنبال 
زاويه هــای انتقــادی دربارة  چيزهايی هســتند کــه ديگران 
گفته اند. من گمان می کنم که از اين برچسب ها (مثل مغالطه) 
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احتمالاً برای کوتاه نويســی بهره می گيرند تا زمانی 
که از آن ها به طور دقيق اســتفاده شــود. اين 

عمل می تواند مثبت باشد،  اما به ياد داشته 
باشــيد که پاسخ به اســتدلال يک شخص 
بــا گفتن اين جمله کــه: «اين يک مغالطه 
اســت»، بدون اينکه واقعاً مشخص شود که 
چه نوع مغالطه ای است، خود نوعی «لفاظی 

نفی کننده» است. 
اينترنــت  اکنــون منابــع زيــادی در   
وجــود دارند که به مردم اجــازه می دهند، 

تعريف هايی را برای اصطلاحات تفکر انتقادی 
کشف کنند. اما وقتی برای اولين بار «تفکر از 

الف تا ی» را نوشتم، منابع يکسانی در دسترس 
نداشــتم. مــن آن کتاب را به شــکل الف تا ی و 

تا حدی به عنوان يک وســيلة سرگرم کننده نوشتم 
که امکان ارجاع متقابل زيادی دارد؛ چون می خواستم 

توجه مخاطب را به نام چيزها جلب کنم. نام گذاری حرکات 
مهم اســت. روند نگارش کتاب، تفکر انتقادی خودم را تا حد 
زيادی بهبود بخشــيد، زيرا مجبور بــودم دقيق تر به معنای 
اصطلاحات خاص فکر کنــم و نمونه هايی بی ابهام از آن ها را 
پيدا کنم. اين سخت ترين کار بود؛ يافتن نمونه های روشن از 

حرکات مختلف، و نشان دادن آن ها. 
برخــی از نام ها را خودم ابداع کردم: مثل «مغالطة ونگوگ» 
کــه يک الگوی تفکر اســت. وقتی مــردم می گويند: «خب، 
ونگوگ موهای قرمز داشت، کمی ديوانه بود، چپ دست بود، 
در ٣٠ مارس متولد شــد، و کسی چه می داند، من همة اين 
چيزها را با او مشــترک هســتم و اتفاقاً کارهــای او را انجام 
می دهم، بنابراين من نيز بايد يک نابغة بزرگ باشم»، در واقع 

از اين الگوی تفکر استفاده می کنند. 
 اين يک روش آشــکارا اشتباه، اما بسيار رايج است. به نظر 
می رســد که در اين الگوی تفکر، مردم از ايدة «مشترک بودن 
ويژگی هــای نامربوط - مثــلاً روز تولد يا شــهر زادگاه - با 

شخصی مشهور» استفاده می کنند.
 در مورد اثــر «لنگر انداختن» به عنــوان يکی از  

مغالطه ها توضيح دهيد.
 واربرتون: اگر از نظر روان شــناختی به يک نفر شماره ای 
دلخواه ارائه کنيد، به نظر می رســد کــه از آن پس، وقتی از 
افراد مســتعد سؤالی دربارة آن شخص بپرسيد، در جهت اين 
شــماره حرکت کنند. مثلاً در اين زمينه آزمايشی با قاضی ها 
وجود دارد.  از آن ها پرســيده می شود: برای يک جرم خاص، 
مثلاً ســرقت از مغازه، چه حکمی خوب خواهد بود؟ شــايد 
آن ها بگويند يک محکوميت شــش ماهه برای يک سرقت از 
مغازه کافی اســت. اما اگر با دادن لنگر يک عدد به سراغ يک 

قاضی برويد و بپرسيد: «آيا مجازات سرقت از مغازه بايد بيش 
از نه ماه باشــد؟» آن ها بيشتر دوســت دارند به طور متوسط 
مجازات را به هشت ماه افزايش دهند. اما اگر بگوييد «آيا بايد 
با مجازات بيشتر از سه ماه مجازات شود؟» آن ها مجازات را به 

پنج ماه کاهش می دهند.
 بنابراين با نحوة بيان يک ســؤال، با معرفی اين عددها، اثر 
لنگر انداختــن را می بينيد. فکر مردم به ســمت اين عددها 
منحرف می شــود. اگر از مردم بپرســيد که آيا گاندی هنگام 
مرگ بيش  از ١١٤ سال داشته است يا نه، مردم پاسخ بالاتری 
نسبت به زمانی می دهند که شما از آن ها می پرسيد: «گاندی 

هنگام مرگ چند سال داشت؟» 
 من اين موضــوع را در زمينــة کمک های خيريه 
شــنيده ام. برای مثال، وقتی از مردم درخواست ٢٠ 
پوند اعانه در ماه داشــته باشيد، نسبت به زمانی که 
درخواســت يک پوند در ماه را ارائه می دهيد، کمک 

بيشتری جمع می شود.
 واربرتون: مــردم از اين فن لنگر انداختن غالباً در فروش 
اســتفاده می کنند. اگر کالايی با قيمــت گران تر از ٧٥ پوند 
وجود داشــته باشــد، به نوعی مردم راحت تر به سمت کالايی 
که قيمتش ٤٠ پوند اســت، کشيده می شوند. اما اگر خودش 
در منو از همه گران تر باشــد، مردم را به ٤٠ پوند نمی کشاند. 
يعنی با ديدن قيمت بالاتر، به نظر می رسد که آن ها به سوی 

۳۳ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ١ |  پاييز ١٤٠٢ |



|  | دورة بيست وششم |  شمارة ١ |  پاييز ١٤٠٢ | ۳۴

عدد بيشتری کشــيده می شــوند. اين پديده در بسياری از 
موارد رخ می دهد. 

نکته های زيادی وجود دارند که کانمن آن ها را پوشش می دهد؛ 
مثل «مغالطة هزينة تلف شده». اين مغالطه زمانی رخ می دهد که 
ما انرژی، پول يا زمان خــود را در يک پروژه صرف کرده  ايم. در 
اين شرايط ما چندان مايل به توقف پروژه نيستيم؛ حتی اگر ادامة 
کار غيرمنطقی باشــد. اين را در توصيف خروج از شرايط جنگی 
بسيار می بينيد. ما می گوييم: «ما اين همه تلفات جانی داده ايم و 
آن همه پول هزينه کرده ايــم، مطمئناً قصد نداريم اين کارزار را 
متوقف کنيم.» اما ممکن است توقف جنگ عقلانی باشد. اين همه 
پول که به آنجا ريخته می شود، به اين معنا نيست که خرج کردن 
بيشتر در اين سمت نتيجة خوبی خواهد داشت. به نظر می رسد 
که ما از پشــيمانی آينده می ترسيم و تأثير آن بيش  از هر اتفاق 

ديگری است. اين ترس بر تفکر ما مسلط است. 
کانمن تأکيد می کند که تفکر نظام مند، گرچه غالباً ارزيابی 
اشتباه يک موقعيت است، اعتماد بيش ازحدی ايجاد می کند. 
همة ما در معرض اين سوگيری های شناختی هستيم و حذف 
آن ها بسيار دشوار است. کانمن از برخی جهت ها انديشمندی 
عميقاً بدبين است. او تصديق می کند که حتی پس از سال ها 
مطالعة اين پديده ها نمی تواند آن ها را از تفکر خود حذف کند. 
مــن يک بار با او برای يک وب آوا (پادکســت) مصاحبه کردم 
و به او گفتــم: «مطمئناً اگر تفکر انتقادی را به مردم آموزش 
دهيد، آن ها می توانند برخی از اين سوگيری ها را بهتر از بين 
ببرند.» اما او دراين باره خوش بين نبود. من خيلی بيشــتر از 
او خوش بين هســتم. من نمی دانم که آيــا او برای اثبات اين 

موضوع شواهد تجربی داشت يا خير و آيا مطالعة تفکر انتقادی 
می تواند توانايی های تفکر شــما را افزايش دهد يا خير،  اما از 

اينکه او تا اين حد بدبين است، تعجب کردم.
 کمی ديگر دربارة کانمن حرف بزنيم. اشــاره کرديد 
که او جايزة نوبل را دريافت کرده اســت؛ نه به خاطر 
تحقيقات روان شناســی فی نفســه، بلکــه به دليل 
تأثيرگذاری او در زمينة اقتصاد. کارهای   پيشــگامانة 
او و تورســکی در مورد غيرمنطقی بودن رفتار و تفکر 

انسان، ستون های حوزة جديدی را بنا می کنند. 
 واربرتون: در اقتصاد همواره تمايل قابل توجهی برای صحبت 
در مورد يک موضوع ايده آل و تصميم گيری عقلانی برای خود 
وجود داشته اســت. اما اين نوع سوگيری های شناختی که ما 
در مورد آن ها بحث کرده ايم، در اينجا در نظر گرفته نشده اند. 
رشتة اقتصاد رفتاری که اکنون کاملاً جايگاه مستحکمی پيدا 
کرده، نوعی پادزهر برای آن است. شما الگوهای رفتاری را که 
افراد واقعی دارند، در نظر می گيريد، نه اينکه اين افراد ايده آلی 
برای رســيدن به خواسته های خود، چه نوع ارزيابی منطقی را 
انجام می دهند. اين احتمالاً يک کاريکاتور اقتصاد است، اما لب 

کلام آن همين است. 
 بياييد در ادامه به کتاب هانس روزلينگ نگاه کنيم: 
«واقعيت پذيری». اين کتاب دربارة تفکر انتقادی به ما 

چه می گويد؟
 واربرتون: روزلينگ آمارشــناس و پزشکی سوئدی بود که 
علاوه بر موارد ديگر، سخنرانی های بسيار محبوب «تد» را ارائه 
کرد. کتاب واقعيت پذيری او که پس از مرگش منتشر شد - و 
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پسر و عروســش کتاب را تکميل کردند - بسيار خوش بينانه 
اســت، بنابراين از نظر لحن کاملاً  با کتاب کانمن تفاوت دارد. 
اما او به شــيوه ای مشابه بر روش هايی که افراد مرتکب اشتباه 

می شوند، تمرکز می کند. 
 ما به طور ســنتی و بيش ازحد  بدبينانــه در مورد تغييرات 
جهان در اشــتباه هســتيم. در يکــی از مثال هــا، روزلينگ 
می پرســد: «چند درصد از جمعيت جهان با کمتر  از دو دلار 
در روز زندگــی می کننــد؟» مردم تقريباً  هميشــه اين عدد 
و همچنيــن جهت حرکت چيزها و ســرعت حرکت آن ها را 
بيش ازحد ارزيابی می کنند. در واقع، در ســال ١٩٦٦، نيمی از 
جمعيت جهان با اين ميزان در فقر شــديد بودند، اما در سال 
٢٠١٧ اين به تنها ٩ درصد مردم رســيد. بنابراين فقر جهانی 
به طور چشــم گيری کاهش يافته اســت. اما اکثر مردم به اين 
دليل که بر واقعيت هــا تمرکز نمی کنند، اين موضوع را درک 
نمی کنند و احتمــالاً تحت تأثير آنچه در مورد اوضاع در دهة 

١٩٦٠ می دانستند، قرار می گيرند. 
 اگــر از مردم بپرســيد: چنــد درصد از کــودکان در برابر 
بيماری های شــايع واکسينه شــده اند، تقريباً  هميشه آن را 
دست کم می گيرند. پاســخ صحيح نسبت بسيار بالايی است؛ 
چيزی حدود ٨٠ درصد. از مردم بپرســيد: «ميانگين جهانی 
اميد به زندگی برای هر کودکی که امروز متولد می شود، چقدر 
اســت؟» باز هم مردم در مورد آن اشــتباه می کنند. اين عدد 
اکنون بيش از ٧٠ سال است؛ يکی ديگر از رقم های شگفت آور 
بالا. کاری که روزلينگ به عنوان يک آمارشــناس انجام داده 

اين است که او با دقت به جهان نگاه کرده است. 

 مردم تصور می کنند که زمان حال مانند گذشــته اســت، 
بنابراين وقتی چيزی در مورد وضعيت فقر جهان آموخته اند يا 
در مورد سلامتی آموخته اند، به گذشته رجوع می کنند و غالباً 
از قرائت دوم و مشاهدة جهت حرکت همه چيز غافل می شوند؛ 
حرکتی که باعث می شــود، همه چيز در حال تغيير باشد. اين 

پيام کتاب روزلينگ است. 
 «واقعيت پذيری» کتاب جالبی اســت. بسيار چالش برانگيز 
اســت و امکان دارد بيش ازحد خوش بينانه باشد. اما اين تأثير 
شــگفت انگيز را بر خوانندگان دارد که مفروضات گسترده ای 
را به چالش می کشــد؛ همان کاری که در کتاب «فرشته های 
بهترسرشــت ما»، استيون پينکر انجام داده است. اين يک 
استدلال است که به داده های تجربی نگاه کنيد و تصور نکنيد 
که می دانيد اوضاع در حال حاضر چگونه است. داشتن برخی 
از مهارت های اساســی تفکر انتقادی پيش شــرط شهروندی 
خوب در يک مردم سالاری است. اگر شما به راحتی تحت تأثير 
لفاظی قــرار می گيريــد، و در تجزيه وتحليل اســتدلال ها و 
روش هايی که مردم از شــواهد اســتفاده می کنند ضعيفيد و 
مستعد انواع سوگيری هايی هستيد که از آن ها بی خبريد، پس 
چگونه می توانيد وارد عمل سياسی شويد؟ افراد بدبين تمايل 
ندارند که تغييرات به ســمت بهتر  شــدن را متوجه شوند. از 
جمله، آمــار و عددهايی که در ارتباط بــا گرمايش جهانی و 
فاجعة آب وهوا می گويند، دقيق و درســت نيست؛ گرچه آمار 

واقعاً برای بشريت بسيار مفيد است.
منبع

https://fivebooks.com/best-books/critical-thinking-nigel-war-burton/
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آتيه عبدمولايی کارشناس پژوهشی پژوهشكدة تعليم وتربيت

دانش اجتماعى بومى

گــروه مرجع مي تواند نقش الهام بخشــی در شــكل دهي به 
نگرش ها، ارزش ها، هنجارها و در نهايت رفتار افراد داشته باشد. 
نياز انسان به سنجش خود و ديگران باعث انتخاب گروه مرجع 
می شــود. اين انتخاب فرايندی است كه طي آن فرد به گروهي 
روی می آورد که با معيارهای ارزيابی خودش منطبق باشد و به 
او دربارة نگرش هايش الهام دهد. اين گروه مي تواند عضويتي يا 

غيرعضويتي، بومي يا غيربومي باشد.

جوانان 
و تمایل به گروه های مرجع
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علل تمايل جوانان به ديگر گروه های مرجع
 به اين دلايل اســت که نسل جوان به ديگر گروه های مرجع 

روی می آورد:
١. باز و بســته بودن ساختارهاي اجتماعي و سرعت تغييرات 
ساختاري اين جامعه ها باعث مي شود گروه هاي مرجع نتوانند 
خود را با اين تغييرات منطبق كنند. بعضی از ساختارها نسبت 
به نوآوری حساس و ازکارافتاده هستند. مدل های تصميم گيری 
و ذهنی آن ها همچنان در گذشــته باقی مانده است و کمترين 
نوآوری را برنمی تابند. برخي ديگر اما با گشاده رويی نوآوري را 
مي پذيرنــد. در گروه هاي مرجع ســنتي مفهوم و معنی جديد 
مطرح نمی شود و كنش های تازه ای در آن ها اتفاق نمي افتد. اين 
گروه هــا با مقتضيات حال حاضر، در انتقال هنجارها و ارزش ها 
به نســل جديد موفق نخواهد بود.از ســوی ديگر، تغيير سريع 
در ســاختارهای اجتماعی باعث شده اســت که جوانان ديگر 
افراد مرجع مورد نظر خود را در محلة خودشــان جســت وجو 
نکنند و به افراد دوردســتی كه بتوانند با آن ها همانندســازي 
و هم نوايي کنند، پناه ببرند. اتوفشــل معتقد است: «سرعت 
تغييرات ساختاري موجب مي شــود همانندسازي ها ي بادوام 

امكان نداشته باشند» (مرتن،  ١٩٦٨).
٢. هنگامی که گروه مرجع بومي جذابيتي براي جوانان نداشته 
باشد، با سفرهاي مجازي از داخل كشور به شكل نمادين- حتي 
اگر به شــكل فيزيكي و مكاني اتفاق نيفتد- با ديگر گروه هاي 
مرجع خارجي ارتباط برقرار مي كنند و به دنبال آن هستند كه 
معيارهاي جديــدي را جايگزين معيارهاي قبلي كنند. به مرور 
زمان، اين فاصله از گروه مرجع بومی باعث می شــود آنان ديگر 
در خدمت جامعة خود نباشند. انتخاب گروه مرجع برای جوانان 
به سبب اين موارد است: قابليت ها و توانايی آن گروه های خاص، 
از جمله اعطای نقش های تربيتــی، منزلتی، هويتی، احترام و 
ارزش های اجتماعی؛ درک خواسته ها و نيازهای جوانان؛ درک 
انتظارها، سليقه ها و همچنين زمان بندي مناسب آن ها. شريف 
معتقد است: «گروه هاي مرجع لزوماً گروه هايی نيستند که فرد 
در آن هــا عضويت دارد، بلكه هر گروهي كــه مورد توجه وي 
قرار گيرد و در شكل گيري درك او از موقعيت و هويتش نقش 
ايفا كند، گروه مرجع وي تلقي مي شــود» (چاپمن و داوسن، 

.(٢٠٠٠
٣. نهاد خانواده نخســتين نهاد بــرای تمرين پذيرش جامعه 
اســت، اما امروزه نقش و كاركرد خانواده در حال تغيير است. 
طبق مطالعات انجام شده مي توان گفت نهاد خانواده ديگر مانند 
گذشــته تنها گروه مرجع نيست و ديگر نقش منحصربه فردی 
را در امــر جامعه پذيري جوانان ايفا نمی کند (خسروشــاهی، 
 ١٣٩٠). دسترسي فرزندان به وسايل ارتباط جمعي، و اطلاعات 
و دانســته هاي آنــان از نظر تحصيلی و شــغلی، ديگر اهميت 
خرده فرهنگ ها و شيوه هاي جديد، سبك زندگي درون خانواده 

را به چالش كشيده اســت. تا جايی كه از قدرت مرجع سنتي 
خانواده كاســته و باعث می شود، نســل جوان از بين الگوهاي 
متنوع تري حق انتخاب داشته باشــد و دست به انتخاب گروه 

مرجعی غير از خانواده بزند.
٤. گرايــش به گروه هــاي مرجع عضو و غيرعضــو به پايگاه 
اجتماعي افراد هم مرتبط اســت. جوانان به دنبال تغيير پايگاه 
خود هســتند و تحرك را از نظام سياســي و اجتماعي موجود 
خواستارند. اما در مقابل با نوعی «ناديده انگاری» روبه رو مي شوند 
و در اين شرايط بيش از هر زمان ديگري رنجيده خاطر می شوند 
و احســاس بی توجهي و تنهايي مي كنند. پس از آنجا که گروه 
مرجع غيرعضويتي حيثيت و پايگاه نسبتاً بالاتري در مقايسه با 
گروه هاي عضويتي به جوانان اعطا می کند، فرد ترجيح مي دهد 
گروه مرجــع خود را از گروه غيرعضويتــي برگزيند. به عقيدة 
شيبوتاني: «جوانان با چنين گروه هايي كه در خارج هستند و 
هنوز به عضويت آن ها در نيامده اند و تحت مستقيمِ هنجارهاي 

آنان قرار نگرفته اند، نوعي احساس نزديكي و يگانگي دارند.»
٥. انــزواي اجتماعي يكي از عوامل گرايش جوانان به انتخاب 
گروه مرجع از بين گروه هاي غيرعضويتي و غيربومي است. اين 
دســته از جوانان حس می کنند به بازی گرفته نشده اند و اين 
احساس از دوران مدرسه در آنان شکل می گيرد. البته رسانه ها 
به بيشترشــدن چنين احساسی دامن می زنند. به همين دليل 
اســت كه افرادِ «منزوي» آمادگي بيشتري دارند که ارزش هاي 
گروه هاي غيرعضويتي را به منزلة چارچوب هاي هنجاري مرجع 

برگزينند.
٦. قهرمان گرايي از دورة كودكي و نوجواني آغاز مي شــود. به 
اين دليل، نوجوانان هنوز هويتشان به صورت كامل شكل نگرفته 
است و بيشتر از هر زمان ديگري در زندگي شان به الگو و مرجع 
نياز دارند. در واقع افراد، معيارهای ارزشی، فكري، زيبايی شناسی 
اين گروه های مرجع غيرعضويتی را ملاک قرار می دهند و سعی 
می کنند هويت خودشان را با آن معيارها تنظيم کنند. بازيكنان 
فوتبال، چهره های مشهور (سلبريتي ها)، و افرادی از اين قبيل 
مي توانند ابتدا به عنوان مدل يا الگو براي فرد مطرح باشــند و 
به تدريج به فــرد مرجع يا قهرمان وی تبديل شــوند. در واقع 
نپذيرفتن تكثرها و فقدان تنوع در گرايش هاي فرهنگي، سياسي 
و اجتماعي در يک جامعه ســبب مي شــود، جوانان با توجه به 
فرهنگي كــه در آن پرورش يافته اند، به دنبال گروه های مرجع 
متناسب با خواسته ها و انتظارهای خود بگردند. همين موضوع 

تنوع، پايداري و جاذبة گروه هاي مرجع را كمتر مي كند.
وبر در بحث انواع اقتدار و اقتدار كاريزماتيك معتقد اســت: 
«مهم نيســت كه چه ويژگي هايي در فــرد كاريزما وجود دارد، 
بلكه بيشتر آنچه که پيروانش در او مي بينند، اهميت دارد.» هر 
چند قهرمانان بيشتر به عنوان گروه مرجع مثبت عمل مي كنند، 
اما قهرمانان منفي نيز مي توانند گروه مرجع منفي را تشــکيل 
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گروه هاي مرجع اين نســل بســيار متنوع و متكثر است و آنان 
از حيث سني در شرايطي هستند كه حساس ترين مرحله های 
جامعه پذيــري را طي مي كنند. نهادها و نظــام اجتماعي براي 
جامعه پذيركردن اين نسل آمادگي كافي نداشته اند و به همين 
ســبب، جامعه دچار تنش و بحران شــده است. از سوي ديگر، 
جوانان وقتي احســاس كنند از طريق هم نوايي چيزي به دست 
نمي آورند و در ساختارهاي اجتماعي و سياسي ديده نمي شوند، 
بيشــتر به ســمت گروه هاي مرجع غيرعضو كشيده مي شوند. 
نمی توان از اين تمايزپذيري تحت عنوان نابساماني و آسيب ياد 
كرد، بلكه بيشتر نشان دهندة آن اســت كه نوجوانان و جوانان 
بــه دنبال هويتي مي گردند كه در قالــب چارچوب هنجارهاي 
گذشتگان تعريف نمي شود.برخي معتقدند كه ارزش هاي نسل 

جديد با نسل قبلي تمايزي جدي پيدا كرده است. 
ارزش ها و هنجارهاي جوانان از ارزش ها و هنجارهاي حاكميت 
كه از نسل های قبلي هستند، متفاوت شده و دوگانگي فرهنگي 
را در جامعه رقم زده است. برخي به تمايز ارزش ها اعتقاد ندارند، 
بلکه به تفاوت در روش و شــيوه هاي تحقق ارزش هاي مشترك 
در ميان دو نسل اعتقاد دارند. برخي نيز به تمايز اندكي در ميان 

ارزش ها و هنجارهاي دو نسل قائل هستند.
٩. جوانان ممكن است به دنبال تأييد و پذيرش اجتماعي باشند. 
نسل جوان ممكن است احساس كند كه نظام فعلي نمي تواند به 
نيازها و تمايلاتش پاسخ دهد و به دنبال يافتن راه حل های جديد 
در ديگر گروه هاي مرجع باشــد. همين احساس ناامني برخي 
افراد از نســل جوان، به دليل اعتماد نداشــتن به نظام موجود، 
ممكن اســت باعث شــود آن ها به دنبال پيوستن به گروه هاي 
غيرمرجع باشند. در اين گروه ها ممكن است احساس  كنند بهتر 
مي توانند از خود مراقبت كنند و در مقابل هرگونه خطري كه در 
جامعه وجود دارد، از خود محافظت کنند. گروه هاي غيرمرجع 
ممكن است به عنوان يك فضاي امن براي اين افراد عمل كنند. 
به همين ترتيب در اين گروه ها ممكن است جوان ها با احساس 
قدرت و تأييد و تشــويق، احساس بهتري نسبت به خود داشته 

باشند.

نتیجه گیری
با توجه به اينكه جامعة ايران يكي از كشورهاي در حال گذار 
از جامعة ســنتي به جامعة مدرن محسوب مي شود و راهي كه 
نسل جوان طي مي كند، رنگ زمان خود را خواهد داشت، نبود 
ســازوكارهاي لازم براي ايجاد تغييرات لازم در ســاختارهاي 
اجتماعــي بــراي زندگــي مناســب تر، در كنــار چالش هاي 
جهاني شدن، بستر را براي در مضيقه قراردادن نسل جوان فراهم 

دهند؛ مانند چنگيز و هيتلر كه براي عده اي قهرمان مثبت و 
براي عده اي قهرمان منفي بودند (انتظاري، ١٣٨٤).

٧. رســانه ها با ارائة الگوهاي متعــدد در تلاش اند معيارهاي 
ارزيابــي، نگرش ها و در نتيجه رفتــار مخاطبان خود را تغيير 
دهنــد؛ به طوري  كه بــه منزلة گروه مرجع عمــل مي كنند. 
به خصوص از نظر اطلاعاتي چنيــن وانمود می كنند كه آنچه 
مهم اســت در آن رســانه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، مهم 
نيست. به تعبير گافمن: «بازيگر نه تنها مايل است به تماشاگر 
آن چيزی را بنماياند که او می خواهد، بلکه بازيگر يا نمايشگران 
مايل هســتند از اين راه تماشــاگر را در اختيــار بگيرند»، يا 

به اصطلاح بلومر «سلطه پذير» کنند.
اينجاســت که می بينيم رســانه هاي رســمي کــه يکی از 
وظايفش کشف و برجسته کردن گروه های مرجع روشن فکری 
و اســتعدادهای هنری، فرهنگی و سياسی در رسانه است، به 
کار ستاره ســوزی و حذف کسانی دســت می زند که در آن ها 
نبوغ فکری، هنری، سياســی و انديشه ای وجود دارد. در واقع 
نســل نوجوان و جوان به ســمتی رانده می شوند که خودشان 
بتوانند گروه های مرجعشان را جست وجو و پيدا کنند؛ يعنی به 
سمت شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي كشيده می شوند. 
به زبان ديگر، اين ها در اين شــبکه ها با مراجع روشــن فکری، 
هنری و فکری برجسته مواجه نشــدند، بلكه سراغ گروه های 
مرجعی رفتنــد که آن ها را گروه های مرجع درجة ٢ می ناميم 

(قانعی راد، ١٣٩٥).
گروه هــای مرجع متأخر در زمرة چهره های مشــهوری قرار 
می گيرند كه اصلاً برای اين کار ســاخته نشده اند و نمی توانند 
کار روشــن فکر و کنشــگر اجتماعی را انجام بدهند. چهره ها 
مرجع نيســتند، بلکه مصرف می شوند. در شرايطی که 
چهره های مشهور در جامعه مرجع شوند، 
نقدی به مسائل صورت نمی گيرد. اين 
در حالی اســت که روشن فکران در 
جامعه معنا توليد می کنند، پرسش 
می افکننــد، نهيــب می زنند و 
می کنند»  تکثيــر  مســئله 

(فراستخواه، ١٣٩٧).
٨. شكاف نســلي محصول نظام 
اجتماعي است كه نتوانسته خود را با 
محيط دروني و بيروني اش هماهنگ 
كند. نســل نوجوان و جوان متفاوت 
از نسل خود اســت؛ گفتمان، سبك 
زندگــي، عادت واره هــا، ارزش ها و 
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مي كند. بدين معني كه در ســاختارهاي اجتماعي كه تحمل 
نوآوري و به تبع آن، تحرك اجتماعي پايين باشد، پيوستن به 
گروه های مرجع غيرعضويتي و بيگانه به سختي انجام مي گيرد. 
مطالعات حاكي از آن است كه گرايش به ديگر گروه های مرجع 
تابع عوامل دافعه و جاذبه در گروه های مرجع بومي و غيربومي 
است. در واقع نسل جوان صرفاً توسط گروه عضويتي خود متأثر 
نمي شــود، بلكه تحت تأثير گــروه غيرعضويتي به عنوان گروه 

مرجع قرار مي گيرد (مرتن، ١٩٦٨).
جوانان به هويت دستوری و يک شكل بودن تمايل ندارند. آن ها 
علاقه مندند با شــركت در صورت بندی های مختلف، مشاركت 
اجتماعي احساس «مابودن» را تقويت كنند (صديق سروستاني 
و حبيب پور گتابي، ١٣٨٦) تا بتوانند تفســير جديدي از خود 
ارائه دهند كه در بســتر جهاني قابل فهم باشــد. آنان شــوق 
همكاري، مشــاركت و ديده شدن دارند و علاقه مندند بر اساس 
ســبک زندگی و آزادانه، گروه مرجع خــود را انتخاب کنند تا 
بتواننــد تغيير به وجود آورند. اين امر جديدي نيســت و لزوماً 
نمی توان آن را به عنوان نابســاماني و آســيب در انتخاب گروه 

مرجع تلقي كرد.

پيشنهادها
١. به منظــور ايجاد گرايش در نســل جوان برای پيوســتن 
به گروه هاي مرجــع بومي، می بايد نظــام اجتماعي به نيازها 
و تمايلات اين نســل پاســخ دهد و محيطي امن و پويا براي 
مشاركت آنان در گروه مرجع فراهم آورد تا جامعه بتواند راه ها 
و امکانات مناسب و متنوعی برای رسيدن به هدف ها در اختيار 

گروه های گوناگون نسل جوان قرار دهد.
٢. اگر نظام اجتماعي می خواهد نســل جوان را جذب کند، 
بايــد از گروه های مرجعي که از ديد آن ها جذاب اند اســتفاده 
کند، مســئولان بايد بدانند که در مديريت جامعه، لازم است 
از چشــم کسی که قرار است مديريتش کنند به دنيا نگاه کرد. 
مسئولان اگر متوجه نشوند که گروه های مرجع چقدر اهميت 
دارند و در ســاخت فکری و روانی مردم، به ويژه جوانان، چقدر 
تأثيرگذار هســتند، ممکن اســت در مديريت دچار خطاهای 
بزرگی شــوند. در همه جای دنيا اين مهــم اتفاق می افتد که 
جوانــان به گروه های مرجعی که خارج از کشــور خودشــان 

هستند، گرايش پيدا کرده اند.
در واقع طبيعی اســت انســان ها به چيزی جذب شوند که 
برايشــان قابل توجه تر اســت. بنابراين اگر جوانــان از برخي 
گروه های مرجع جامعه بگذرنــد و به گروه های مرجع فراتر از 

مرزهای جغرافيايی چشــم بدوزند، بدين معني است كه برای 
نســل جوان جذاب نيســتند و نمی توان به آن ها خرده گرفت 

(تنهايي، ١٤٠٢).
٣. لازم اســت آموزش وپــرورش بســترهای لازم را در ارائة 
الگوهاي فکری و رفتاري جوانان ايجاد کند. مسئولان و متوليان 
می بايد در انتخاب برنامه هاي آموزشــي و پرورشــي مناسب، 
نقــش مؤثرتری ايفا كننــد. آموزش وپرورش بايد متناســب با 
مقتضيات زمان، اســتانداردهای انســانی، اجتماعی و فرهنگی 
مناســب در زمينة انتقال ارزش ها، هنجارها و مهارت هاي لازم 
تلاش كند. پس تا هنگامي كه ساختارهاي نهادي جامعه، مثل 
آموزش وپرورش توانايي جذب، به كارگيري و حمايت از نســل 
جوان در بخش هاي متفاوت را نداشــته باشند، و جامعة بومي و 
دولت ها بسترهاي اولية فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را براي 
ارتقاي جايــگاه جوانان در نردبان پايگاه های اجتماعي به خوبي 
تعبيه نكرده باشند، اين موضوع باعث روي گرداني، دل زدگي و 
بي اعتمادي جوانان خواهد شــد و آرزوها، تعلقات و آرمان هاي 
تحقق نيافتة خود را در گروه های مرجع غيربومي دنبال مي كنند.
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عقلانيت 
راهبردی

علي زمانيان
دكتراي جامعه شناختي و پژوهشگر

دانش نوين اجتماعى

علي زمانيان

راهبردیراهبردی
علي زمانيان

دنيل  ليتل، در کتاب «تبيين در علوم اجتماعی»، از دو گونه 
«عقلانيت» سخن گفته است:

الف. عقلانيت راهبردی
ب. عقلانيت پارامتری

برای توضيح مختصر اين دو نوع عقلانيت کافی است دو گونه 
کنش، دو موقعيت، يا دو نوع بازی را در خيال خود تصور کنيم:
موقعيت اول وقتی است که بازيگر در ميدان بازی تنها نيست 
و با حريف يا حريفانی روبه رو می شود. از اين  رو هر بازيگر، علاوه 
بر ســنجش عمل خود (از منظر کارآمــدی)، هم زمان واکنش 
حريف را نســبت به عمل خود محاســبه و پيش بينی می کند. 
بازی شطرنج  نمونة روشنی از اين موقعيت است. زيرا شطرنج باز 
علاوه بر اينکه بايد مســير و حرکت مهرة خود را محاسبه کند 
و بهترين حرکت را انجام دهد، بايد پيش بينی کند که حريف، 
پس از حرکت مهره اش، کدام مهرة خود را حرکت خواهد داد، 
از کــدام فرصت و امکانی کــه در اختيارش قرار می گيرد، بهره 
خواهد جست و نتيجه و حاصل حرکت مهرة حريف چه خواهد 

بود. شــطرنج باز همواره با محاسبة دو  يا سه حرکت آينده و با 
حساب احتمالات، موقعيتش را نسبت به واکنش حريف کنترل 

می کند.
در ايــن موقعيت، علاوه بر آنکه بــا جابه جايی مهره های هر 
بازيگــر، برای رقيب محدوديت و مانع ايجاد می شــود، به نحو 
طبيعــی، امکان هــا و فرصت هــای جديدی هــم برايش باز 
می شــوند. بنابراين، شــطرنج باز زبده می کوشد مهره هايش را 
به گونــه ای حرکت دهد که کمترين فرصــت و امکان را برای 
حريف فراهم آورد و در عين  حال، مســيرها و امکان بيشتری 

برای خود خلق کند.
در موقعيت دوم اما حريف و رقيبی در ميان نيست. فقط اين 
کنشگر اســت که صرفاً بر اســاس هدف ازپيش تعيين شده، بر 
کارآمدترين کنش و نتايج ناشــی از آن متمرکز می شود. برای 
مثال، موقعيتی را در نظــر آوريد که دانش آموزی قصد دارد به 
دانشــگاه راه يابد. برای چنين مقصودی، برنامه ريزی درســی و 
مطالعاتی می کند و می کوشــد با کسب مهارت و دانش لازم در 
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کنکور شرکت کند. يا فردی که می خواهد ساختمانی را بنا کند، 
لازم اســت بداند در چه زمان، با چه امکانات و سرمايه ای و ... 

شروع به کار کند.
بنا بــر آنچه دنيل ليتل در توضيح دو گونة عقلانيت آورده 
اســت، در موقعيت اول، عقلانيت راهبــردی و در موقعيت 
دوم عقلانيت پارامتريک فعال می شــود. عقلانيت راهبردی 
آنجايی مطرح است که بايد به واکنش رقيب و حريف توجه 
و بنــا به کنــش و واکنش های او موضع اتخــاذ کرد. ليکن 
جايی که برای رســيدن به هدف فقط کافی اســت نســبت 
ميان وســيله و هدف را ســنجيد، عقل پارامتريک عهده دار 

اين سنجش است.
نظــام تصميم گيری با عقلانيت پارامتری دســت به کنش 
می زند خــود را تنها بازيگر ميــدان می بيند و «ديگری» را 
نه می بيند و نه به رســميت می شناســد. فرصت ها، امکان ها 
و واکنش های حريف را محاســبه نمی کند. می انديشــد که 
تنها رانندة ماشين موجود در بزرگ راهی عريض است. خود 
را تنها بازيگر صفحة شــطرنج سياســت می بيند و به همين 

علت، بی آنکــه واکنش حريف را در صحنــة بين الملل مورد 
توجه و اعتنا قرار دهد، اســب خود را می تازد و نمی داند در 

چه شرايطی گرفتار شده است!
بســياری از مشکلات در حوزة اقتصاد، سياست و غيره، ناشی 
از نبــود عقلانيت راهبردی اســت. اما چرا چنين اســت؟ چرا 
عقلانيت راهبردی در ســاختار تصميم گيری کم رنگ اســت؟  
برای پاسخگويی به پرسش از علت های نبود عقلانيت راهبردی، 
به اختصار به پنج عامل اشاره می کنيم که هر يک سهم خاصی 

در اين معضل دارند:
۱. فهــم نادرســت از صحنه و درک نکردن شــرايط و منطق 

حکمرانی؛
۲. نبــود مهارت لازم و توانايی معرفتی در  محاســبة عوامل 

اثرگذار؛
۳.رويکرد وظيفه گرايانه نسبت به امور محـــاسبه پذير از نظر 

عقلی؛
٤. خود را بيـش از آن که هست، توانا و قدرتمندديدن؛

٥. شکست ناپذير دانستن خود.



تعلق دارند که به چشــم جامعــه نمی آيند تا وقتی که مرتکب 
همين اعمال  می شوند. اين به چشــم آمدن خود بخش مهمی 
از افســانه پردازی و منفی بافی دربارة طبقة فرودست به عنوان 
عاملان جرم و جنايت می شود. اما از ديد کوهن، جامعه غربي 
دو رويکرد متناقض نسبت به جوانان عصيا نگر دارد: ازيک طرف 
جامعه مدعی  است که انواع و  اقسام اسباب رفاهی را در اختيار 
جوانان گذاشته است، اما آن ها بی دليل مشغول تخريب اموال 
عمومی و شــخصی اند. از طرف ديگر، جامعه حاضر نيســت با 
وضعيت جوانانی که هيچ ســهمی از رفاه نبرده اند، رويکردی 
همدلانه داشــته باشــد. در مقابل، جوانان فرودست آرزومند 
امکاناتی هســتند که به آن ها وعده  داده شــده ، اما هرگز عطا 

نشده اند.
 تخريب گرايی صرفاً نوعی عصيان بی معنا و بی هدف نيست. 
بلکه طبق پژوهش کوهن، الگو و انواع و خاســتگاه های متنوع 
دارد. کوهن دســته بندی شش گانه ای برای انواع تخريب گرايی 

ارائه می دهد:
۱. تخريب گرايــی جوينــده: تخريبــی کــه بــه قصد 
به دســت آوردن پول يا مــال انجام می شــود. مثل خرد کردن 
جعبة تلفن عمومی يا دســتگاه «توقف سنج» (پارکومتر) برای 
برداشتن پول (وقتی پولی بودند). يا برداشتن شلنگ و شير از 

دست شويی های عمومی.

تخریبــــــگری و جوانان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگر!

عصیانـــــــ
تخريب اموال عمومی، از نظر کوهن، 

واکنش بخشی از جوانان غربي به توزيع 

نامتوازن امکانات در ساختارهای آموزش 

و کار و رفاه است. بنابراين اگر قرار است 

چاره ای در خصوص رفتار اين جوانان 

انديشيده شود، بايد به ساختارهای 

ناعادلانه در دولت هاي غربي توجه کرد

کوهن معتقد است که دست زدن به 

تخريب در واقع بيش از اينکه راه حل 

مشکلی باشد، نوعی گريز از مشکلات 

است. اما برای کسانی که انجامش 

می دهند، از هيچ کاری نکردن بهتر 

است

اغلــب تحليلگران هنجارشــکنی ها، تخريب گری ها و ســاير 
مظاهــر شکســتن قواعد اجتماعی توســط جوانــان غربي را 
بر اســاس مفهوم هايی چــون «بحران هويت»، «ســردرگمی 
نقش ها»، «شکاف نسلی»، «مردم آميزی ناقص»، و «ناتوانی در 
رساندن پيام» تحليل می کنند. استنلی کوهن، جامعه شناس 
بريتانيايــی، می گويد: «پيام اجتماعی اين حرکت ها از ســوی 
جوانان اتفاقاً به خوبی بيان و ارسال شده است. اين بزرگ سالان 
هســتند که نمی خواهند پيام هنجارشکنی جوانان را بشنوند. 
شــنيدن اين پيام حتی وقتــی در قالب هايی منزه و فنی بيان 
می شود نيز برای آن ها نامطبوع بوده است، چه رسد به اينکه از 

راه های زننده ابراز شود.»
جوانانی که عامدانه اموال عمومی را تخريب می کنند، همواره 
مورد حملات اخلاقی و خشم اجتماعی اند؛ مجموعة اعمالشان 
غيرقابل فهم اســت و کســی با آن ها همدلی نمی کند. پديدة 
«جوانان بی کله » را که بی دليل شيشة مغازه ها را خرد می کنند، 
دســتگاه های تلفن عمومی را از کار می اندازنــد يا چراغ های 

خيابانی را می شکنند، چگونه بايد تحليل شود؟
 کوهن نشان می دهد که «تخريب گرايی» (ونداليسم)١ نه يک 
عارضة  فردی، بلکه يک پديدة اجتماعی ا ست که بايد در بستر 

سياسی، اقتصادی و ايد ئولوژيک جامعه تحليل شود.
 جوانــان تخريبگر معمولاً به اقشــار فرودســت و بی قدرت  
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دانش اجتماعى بومى

مرورى بر ديدگاه جامعه شناس بريتانيــــــــايى بر روى رفتار جوانان غربى



استنلی کوهن
ترجمه و تلخيص: شهرزاد نوع دوست

۲. تخريب گرايی شگردی: آســيبی که تخريب گران  وارد 

می کنند، شگردی آگاهانه برای رسيدن به هدفی مشخص است. 

شيشه ای را می شکنند به قصد اينکه دستگير شوند و شب جای 

خوابی در بازداشــتگاه داشته باشند. دستگاهی را در خط توليد 

کارخانه از کار می اندازند تا وقت استراحت پيدا کنند يا توجه را 
به شرايط سخت کارشان جلب کنند.

۳. تخريب گرايی ايدئولوژيک: شــبيه مورد قبلی، يعنی 

تخريب گرايی شگردی است، ولی با يک آرمان ايدئولوژيک انجام 

می شود: مثل ديوارنويسی يا شکستن شيشه های يک سفارتخانة 
خاص.

۴. تخريب گرايی انتقام جويانه: برای انتقام گرفتن آســيب 

می زنند. مثلاً شيشــه های باشــگاهی را که با مربی اش مشکل 
دارند، می شکنند.

۵. تخريب گرايی بازيگوشــانه: برای تفريح کردن تخريب 

می کنند. مثلاً با هم شــرط می بندند که کدامشان می تواند در 
طول يک خيابان شيشه های بيشتری بشکند.

۶. تخريب گرايــی بدخواهانــه: به قصد ابراز خشــم يا 

نوميدی شان تخريب می کنند؛ همان کاری که غالباً در تخريب 
اموال طبقة متوســط اتفاق می افتد و بيشــتر از ســوی طبقة 

متوسط و رسانه ها شريرانه و بی هدف شمرده می شود.

 از ديد کوهن، بسياری از اعمال تخريب گرايانة جوانان غربي، 
عناصری از تخريب گرايی بازيگوشانه و بدخواهانه را با هم دارند.

تخريب گرايی برای لحظاتی به تخريب گران مجال می دهد که 
خودشــان برای خودشان هويتی بسازند و آن را ابراز کنند و در 
بند هويتی نباشند که جامعه برايشان رقم زده است. هرچند با 
اين کار هزينة گزافی می دهند و تصوير جامعه از خود را به عنوان 

«مشتی اراذل و اوباش» تأييد می کنند.
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اســتنلی کوهن (٢٠١٣ـ۱۹٤۲) جامعه شــناس و جرم شناسی فقيد بريتانيايی 
Cohen, Stanley. “Breaking Out, Smashing Up and The Social Context of Aspiration.” CCCS Selected Working Papers. Rout-ledge, (2007): 199-215است. اين گزارش مختصری است از منبع زير: 

تخریبــــــگری و جوانان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگر!

عصیانـــــــ
تخريب گرايی برای لحظاتی به 

تخريب گران مجال می دهد که خودشان 

برای خودشان هويتی بسازند و آن را 

ابراز کنند و در بند هويتی نباشند که 

جامعه برايشان رقم زده  است

۴۳ |  | دورة بيست و ششم |  شمارة ١ |  پاييز ١٤٠٢ |

مرورى بر ديدگاه جامعه شناس بريتانيــــــــايى بر روى رفتار جوانان غربى



۴۴

در ابتدای سال تحصيلی دانش آموزان مشارکت کمی داشتند. در پرسش وپاسخ کلاسی هميشه فقط چهار نفر داوطلب بودند و به 
پرسش های معلم پاسخ می دادند و شرکت کردن دانش آموز در فرايند ياددهی و يادگيری خيلی کم صورت می گرفت. در جلسه های 
اولية شــروع ســال تحصيلی اوضاع قابل قبول و عادی بود، چون من برای بچه ها هنوز جذابيت لازم را نداشتم و اولين سالی بود که 
معلمشان بودم. پس از گذشت چندين جلسة کلاس، علاوه بر مشارکت نکردن دانش آموزان موضوع ديگری را متوجه شدم که غالباً 
در کلاس هايم اتفاق می افتاد. هنگام ارائة درس، کلاس در دســت دانش آموزان قوی تر می چرخيد. گويی روند عمق بخشی به درس 
را آن ها هدايت می کردند. اگر بخواهم منظورم را دقيق تر بيان دارم، بايد بگويم که مثلاً وقتی درس می دادم و سؤال هايی در جريان 

تدريس می پرسيدم، اين افراد زودتر از بقيه جواب می دادند و حتی فرصت تفکر برای بقيه باقی نمی گذاشتند.

بهاره ملک زاده ديزج چراغی
کارشناسی ارشد پژوهش و دبير علوم اجتماعی

شرح روش کار
تصميم داشــتم دانش آموزانم را با چگونگی «توليد محتوای 
درس» آشنا کنم. در اولين جلسة تدريس، توضيحاتی ابتدايی 
در مــورد تکليف هــای مهارت محور و چگونگــی انجام کار به 
دانش آموزان دادم. بعــد از توضيح، از دانش آموزان پرســيدم 
چه کســی تا به حال مفهوم ها و محتوای کتاب های درسی را 
به صورت خلاصه نوشته اســت. از بچه های کلاس فقط دو نفر 
خلاصه نويســی کرده بودند. معلوم شــد که تا آن زمان کسی 

خلاصه نويسی را با آن ها کار نکرده است.
در دومين جلســة تدريس در مورد مرحله های توليد محتوا 

توضيحاتی دادم و مواردی هم انجام شدند: 
é گروه بندی و نام گذاری هر يک از گروه های کلاسی توسط 

خود گروه، به صورت پنج نفرة مدل جيگ ساو؛
é انتخاب نمايندة هر گروه به صورت دوره ای و گردشی در گروه؛

é آماده کــردن محلی بــرای نصب تحقيقــات و عکس ها و 
نوشته های مربوط به درس جديد.

يکــی از ويژگی هــای تکليف های مهارت محــور در گيرکردن 
دانش آموز در کلاس و به چالش کشيدن آن ها در زمينة اطلاعات 
و همچنين ايجاد رقابت در بيان مســئله و در نتيجه تفکر خلاق 
اســت. دانش آموزی که محتوای درسی توليد می کند، بايد برنامة 
تعيين شده ای داشــته باشــد تا بتواند آنچه را که مد نظر است، 
به صورت مفهومی و در جهت يادگيری هم کلاسی هايش آماده کند.
پس در اولين مرحله، بعد از مشخص شــدن قسمتی از درس، 
دانش آموز بايد در صدد جست وجو و جمع آوری اطلاعات بيشتر 

برنامة درسي و آموزشي علوم اجتماعي
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از طريق کتاب مطالعات اجتماعــی، روزنامه، مجله، اينترنت و 
منابع معتبر برآيد.

در مرحلة دوم، تمامی مطالبی را که در اولين مرحله زير عنوان 
يک موضوع جمع آوری کرده  است، به صورت يک پروژه در  آورد.
در مرحلــة ســوم بايد بــرای ارائه و جمع بنــدی کل درس 
برنامه ريزی کند. در اين مرحله، از بين دانش آموزان يک هميار 
معلم انتخاب می شود تا اگر هم کلاسی ها در مورد درس و توليد 
محتوا مشــکلی داشــتند، آن ها را راهنمايی کند و در صورت 

حضور  نداشتن معلم در گروه کار متوقف نشود.
در اينجا يک جلســة ويژه به منظور استفاده از اينترنت برای 
پژوهش و يافتن برخی ســؤا   ل ها در «گوگل» و ساير موتورهای 
جست وجوی اينترنتی برگزار می شود که محقق از اين اطلاعات 

در ارائة پژوهش در کلاس بهره  می گيرد.
در پايــان، محقــق داده هايــی را کــه جمــع آوری کرده و 
خلاصه هايی را که نوشته است، در گروه به هم گروهی های خود 
آموزش و توضيح می دهد. بعد متن نهايی را در قســمت «آنچه 
من آموخته ام» نصب می کنند١ تا هرروز دانش آموزان نوشته ها و 

داده ها را نگاه کنند و درس را در ذهن مرور کنند.
نتایج تجربه

دانش آموزان از اين طريق يادگيری دانش آموزمحور، يادگيری 

فعــال و تجربی، تعامل های گروهــی مثبت در محيط و فضای 
کلاس، ابتکار شخصی و مالکيت يادگيری، يادگيری خودراهبر، 
مديريت زمــان، و تکليف های مهارت محــور را تجربه کردند. 

به علاوه، مهارت های اجتماعی اعتمادبه نفسشان ارتقا يافت.

پیشنهادها
- برگــزاری دوره هــای آموزشــی روش تدريــس فعــال و 

پژوهش محور برای معلمان؛
- تأکيد بر کار گروهی و مشارکتی در فرايند آموزش و پژوهش 
برای يادگيری جمعی و تقويــت مهارت های اجتماعی تعامل، 

مشارکت و همکاری؛
- تعيين تکليف مســئله محور کم حجــم و معدود، اما عميق 
به گونــه ای که تعادل ذهنی دانش آمــوزان را به هم بزند و تفکر 

آنان را به چالش بکشد؛
- تشــويق دانش آموزان به استفاده از ظرفيت پژوهش سراها، 

انجمن های علمی و همچنين نهادهای جامعة محلی؛
- مســتندکردن تجربه های پژوهشــی دانش آموزان، تشکيل 
پرونده برای پژوهش هــای دانش آموزی، و ارائة آن ها به والدين 
به منظور نمايش پيشــرفت دانش آموزان بــه کلاس ها و حتی 

مدرسه های ديگر برای سهيم شدن در تجربه ها؛
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- سهولت بخشيدن به دسترسی دانش آموزان به اينترنت برای 
انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی؛

- تشکيل نشست های ارائة يافته های پژوهشی در سطح داخل 
مدرســه و حتی در سطح مدرســه های هم جوار برای تشکيل 

جامعة يادگيرندة دانش آموزی و وسعت ارتباطات علمی؛
- تشــکيل کارگروه پژوهش در ســطح مدرســه و دعوت از 
اســتادان و صاحب نظران برای عضويت در کارگروه و دريافت 

مشاوره های تخصصی.

پیوست ها
(نمایش  الگوی  جیگ ساو)

گروه  اول  (الف ): شــامل  دانش آموز (الف  ١)، دانش آموز (الف  
٢)، دانش آمــوز (الف  ٣)، دانش آموز (الف  ٤) تا دانش آموز (الف 

۸) است .
گروه  دوم  (ب ): شــامل  دانش آموز (ب  ١)، دانش آموز (ب  ٢)، 
دانش آموز (ب  ٣)، دانش آموز (ب  ٤) تا دانش آموز (ب  ۸) است .
گروه  ســوم  (پ ): شامل  دانش آموز (پ  ١)، دانش آموز (پ  ٢)، 
دانش آموز (پ  ٣)، دانش آموز (پ  ٤) تا دانش آموز (پ  ۸) است .
گروه  چهارم  (ت ): شامل  دانش آموز (ت  ١)، دانش آموز (ت  ٢)، 
دانش آموز (ت  ٣)، دانش آموز (ت  ٤) تا دانش آموز (ت  ۸) است .
دانش آموزانی  که  شــمارة آن ها ١ اســت ، گروه  متخصص  ١ را 
تشــکيل  می دهند و يک  مسئلة مهم  به  آن ها داده  می شود تا در 
آن  تبحر پيدا کنند. دانش آموزانی  که  شماره ي آن ها ٢ است ، گروه  
متخصص  ٢ را تشــکيل  می دهند و مسئلة ديگري به  آن ها داده  
می شود تا در آن  تبحر پيدا کنند و دانش آموزانی  که  شمارة آن ها ٣ 
تا ٨ است  به  همين  ترتيب  عمل  می کنند. اين  گروه هاي متخصص  
موقتی  با  بخشی  که  به  آن ها داده  شده  است ، کاملاً آشنا می شوند 
و شيوه اي را به  وجود می آورند که  بتوانند با آن  دانسته هاي خود 
را به  گروه  اصلی  و اولية خود توضيح  دهند. پس  از اينکه  گروه هاي 
متخصص  کار خود را به خوبی  انجام  دادند، گروه هاي اوليه ي الف  
تا ت  (اول  تا چهارم ) دوباره  تشکيل  می شوند. سپس  دانش آموزان  
بخش هايی  را که  روي آن ها  کار کرده اند، به  يکديگر ياد می دهند.

(آنچه آموخته ام)
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بازگشت کنشگر:
 نظریه اجتماعی در جامعۀ 
پساصنعتی

نويسنده: آلن تورن
مترجم: سلمان صادقی زاده 

ناشر: ثالث
سال نشر: ۱۴٠٠

«بازگشت کنشگر: نظرية اجتماعی در جامعة پساصنعتی» 
يکی از آثار برجســتة آلن تورن، جامعه شناس شهير فرانسوی 
اســت که به تازگی به فارسی ترجمه شده است. از آنجا که اين 
کتاب تصوير جديدی از جامعه شناســی به دســت می دهد، به 
لحاظ نظری (تئوريک) اهميت بسزايی دارد و مطالعة آن برای 
اهالی علوم اجتماعی و به ويژه جامعه شناسی   ضروری است. تورن 
در اين کتاب جامعه شناسی   کلاســيک را مورد انتقاد جدی قرار 
می دهد و در برابر آن می  کوشد جامعه شناسی   نوينی را ارائه کند؛ 

جامعه شناسی که بر آن نام «جامعه شناسی کنش» می گذارد.
در ادامه می کوشــيم بخش ها و فصل های اصلی اين کتاب را 

به صورت مختصر معرفی کنيم.


کتاب بازگشت کنشگر از سه بخش اصلی تشکيل شده است: 
بخش نخست کتاب که «بازنمايی نوين زندگی اجتماعی» نام 

دارد، متشکل از چهار فصل است:
۱. از جامعه به کنش اجتماعی؛

۲. جهش جامعه شناسی؛
۳. بحران در مدرنيته؛

٤. آيا زندگی اجتماعی کانونی دارد؟
تــورن در اين بخش نشــان می دهد که چگونــه بازنمايی 
جامعه شناسی کلاسيک از زندگی اجتماعی منسوخ شده است. 
او نشان می دهد که چگونه جامعه شناسی کلاسيک برای بيش 
از يک ســده مفهوم «نظام اجتماعــی» را به مهم ترين مؤلفة 
تحليل جامعه شــناختی بدل کرد و نقش کنشگران اجتماعی 
را به حاشــيه برد؛ به نحوی که کنشگر تنها در پيوند با الزامات 

نظام و ايفای نقش های اجتماعی معنا می  شد. 
مکاتب بزرگ جامعه شناسی کلاسيک، از جمله ساختارگرايی، 
کارکردگرايــی و تکامل  گرايی، با رويکردی ايدئولوژيک، امکان 
کنشگری اصيل را نفی و اين گونه وجود کنشگر را انکار کردند. 
مهم ترين نقطة گسســت در اين جريان فکری، شــکل گيری 
جنبــش ماه مــه ١٩٦٨ در فرانســه بود که جامعه شناســی 
کلاســيک توان تبيين نظری آن را نداشت. اين جنبش زمانی 
به وقوع پيوست که بسياری از نظريه های جامعه شناسی امکان 
شکل گيری هرگونه جنبش مدنی اصيل را منتفی می دانستند.
تورن در بخش نخست کتاب، سرآغازهای علم جامعه شناسی 

دانش اجتماعى بومى
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را بــا ظرافتــی تمــام ترســيم می کنــد و آن را هم زمان با 
پيدايــش درک جديــدی از امر اجتماعی می دانــد. به تعبير 
او، «جامعه شناســی به مثابه شــيوة خاصی از تحليل زندگی 
اجتماعی شــکل گرفــت. بنا بر تصويری که جامعه شناســی 
ترسيم می کرد، نظام اجتماعی مجموعه ای در حرکت بود که 
از ســنت به نوگرايی، از باور به خــرد، از بازتوليد به توليد و 
در گسترده ترين صورت بندی و به تعبير فرديناند تونيس، از 
جماعت به جامعه گذار می کرد. در تمامی اين برداشــت ها، 
جامعه بر پاية نوگرايی شــناخته می شد. در نتيجه، کنشگران 
يا در جايگاه کارگزاران پيشرفت تعريف می شدند يا در جايگاه 

موانع نوسازی» (ص ۹). 
تــورن در مبحثی بــا عنوان «فروپاشــی جامعه شناســی 
کلاسيک» می نويســد: «در اروپا  جامعه شناسی که هم زمان 
تکامل گرا و کارکردگرا بود، در خلال نيمة نخست سدة بيستم 
فروپاشــيد. اين فروپاشــی بيش از آنکه برآمــده از انتقادات 
روشــن فکری باشــد، برايند دگرگونی های تاريخ بود. پس از 
رکود بزرگ، سربرداشــتن نازيســم و برپايی اردوگاه های کار 
اجباری در اتحاد شوروی و همچنين در آلمان، اروپا باور خود 
را به نوين ســازی و عقلانی سازی از دســت داد. عبارت هايی 
مانند «بحران پيشرفت» و «افول خرَد» نشان از وسعت ابعاد 

توهم زدايی اروپايی دارد. 
تاريخ سدة بيستم به خوبی نشــان داد که به هم آميختن نظام 
اجتماعــی با دولت تا چه حد وهم آلود اســت. زيرا آنچه امروز بر 
ســيارة زمين حکم فرمايی می کند، بــورژوازی حاکم بر دولت ها 
نيست، بلکه دولت هايی صنعتی ساز و اقتدارگراست؛ دولت هايی که 
يا کمونيست يا ملی گرا هستند. در همان حال، جامعه شناسی به 
جايگاه کنشــگر به مثابه قهرمان تاريخی شک کرده است. از اين 
زمان به بعد پرولتاريا، بورژوازی و ملت همگی به برســاخت هايی 
ايدئولوژيک شبيه اند؛ به عروسک های خيمه شب بازی که نخ آن ها 

در دست دارندگان قدرت سياسی است» (ص۲۲ و ۲۳). 
عنوان بخش دوم کتاب «جامعه شناســی کنش» است. اين 

بخش پنج فصل دارد:
۱. هشت پادنهاد  جامعه شناسی کنش

۲. جنبش هــای اجتماعــی: هدفی جزئی يا مســئلة کانونی 
تحليل جامعه  شناختی؟

۳. دو چهرة هويت
٤. تغيير و توسعه

٥. روش جامعه شناسی کنش: مداخلة جامعه شناختی
تــورن در اين بخش نظرية جديد «جامعه شناســی کنش» 
را ارائــه می کند. جامعه شناســی کلاســيک بــرای مطالعة 
جامعة صنعتی طراحی شــده بود، اما درک مناسبات جامعة 
پســاصنعتی از گذر جامعه شناســی کنش ممکن می شــود؛ 
جامعه شناســی  که بيش از مطالعة نظــم اجتماعی بر تغيير 

اجتماعــی تمرکز دارد و مطالعة جنبش ها 
را بر مطالعة ساختارها تقدم می بخشد. در اين 

نظرية جديد، مفهوم های «تاريخمندی»، «جنبش 
اجتماعی» و «سوژه»، جايگزين مفهوم های «جامعه»، 

«تکامل» و «نقش» شــده اند و در کانــون بازنمايی نوين از 
زندگی اجتماعی قرار می  گيرند.

در نهايت، بخش سوم کتاب «پرسش از اکنون» نام دارد. اين 
بخش دربرگيرندة چهار فصل است:

۱. تولد جامعة    برنامه ريزی شده
۲. منازعه های اجتماعی جديد
 ۳. افول جنبش های اجتماعی

٤. جنبش های اجتماعی، انقلاب و دموکراسی
در اين بخش تــورن آخرين تحولات جامعه هــای نوپديد را 
بررســی می کند  و از جمله به بررســی جنبش های اجتماعی، 
انقلاب و دموکراسی می پردازد. او نشان می دهد که در نوگرايی 
متقدم ميان اين ســه مفهوم تفاوتی گذاشته نمی شد: «سنت 
غربی تا مدت ها تفاوتی ميان جنبش های اجتماعی، دموکراسی 
و انقلاب قائل نبود. انــگارة جنبش اجتماعی ـ با تأکيد بر واژة 
اجتماعی ـ درواقع وجود خارجی نداشت؛ زيرا جنبش ها سياسی 

بودند. 
از ســوی ديگر، تفاوتی ميان دموکراســی و انقلاب گذاشته 
نمی شــد. انقلاب به معنای نابودی رژيم ســابق و از بين بردن 
تبعيض ها يا ســلطة خارجی بود. دموکراسی نيز تجلی سياسی 
انگارة پيشــرفت به شمار می آمد و نمادی از برتری يافتن خرَد 
بود» (ص۲۱۱ و ۲۱۲). تورن نشان می دهد که ظهور فاشسيم 
و توتاليتاريسم، ظهور دولت های اقتدارگرای ملی گرا    و برآمدن 
سرمايه داری افسارگسيخته پس از پايان جنگ جهانی دوم، به 
ما نشــان داد که اين مفهوم ها تا چه حــد می توانند متفاوت و 

حتی واگرا باشند.
به طور کلــی، هدف اصلی کتاب آن اســت که کانون تحليل 
اجتماعی را از ساختارها به سوژه ها تغيير دهد. سوژگی چيزی 
نيست جز ظهور و بروز کنشگری های اجتماعی که در پيوند با 
الگوهای فرهنگی و درون تاريخمندی  جامعه قرار دارد. به باور 
تورن، تنها گرويدن به سوژه است که می تواند فرهنگ تحول يافته 
را مقدمة خلق کنشــگرانی کند که با باورها و منازعه های خود 

سوژگی را گسترش می دهند. 
تورن در کتاب بازگشــت کنشگر می کوشــد نشان دهد که 
جامعه، تاريخ و سياست چيزی نيستند جز برآيند کنش فردی 
و جمعی کنشــگران اجتماعی. به بيان ديگر، جهان اجتماعی 
آينه گردان کنش کنشگران اجتماعی است و اصالت يا استقلال 

ذاتی و ابدی ندارد.

منبع: نقل از ايرنا- کد خبر  ٨٤٤٩٠٧٧٨



پرتاب

ناگهانی

يك فيل

نام: پرتاب ناگهاني يك فيل
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: نازنين چيت ساز
مدت زمان: ۱۱ دقيقه

خلاصه: 
زني جوان به نام يلدا در زندگي مشتركي كه چند سال پيش با همسرش 
آغاز کرده، به بن بســت رسيده است. او و همسرش هر دو نويسنده هستند؛ 
نويســنده هايي كه هنوز به آرزوهايشــان نرســيده اند. يلدا تصميم گرفته 
اســت كه خوشــبختي اش را در عالم واقعيت و با مادرشدن تجربه كند، نه 
در دست نوشــته ها و داستان هايش. اما همسرش تمايلي به پدرشدن ندارد 
و همچنان در ســوداي نوشتن و چاپ كتابش ســير مي كند. يلدا درصدد 

طلاق   گرفتن است تا اينكه يك روز ...

يادداشت فيلم: 
فيلــم كوتاه «پرتاب ناگهاني يك فيل» به يكي از معضلات و مشــكلات 
بعضي از خانواده هاي دو نفرة امروزي اشاره دارد. زوج هايي كه به هر دليلي 
تمايلي به بچه دارشدن ندارند و سكوت خانه را بر سر و صدا، و شور و نشاطي 
كه بچه ها با خود به همراه مي آورند، ترجيح مي دهند. مســئوليت نپذيرفتن 
زن و شوهر براي بچه دارشدن از جمله دلايلي است كه طعم خوش زندگي را 
خيلي زود بر زوج هاي جوان تلخ مي كند و آنان را پس از چند سال خواسته 

يا ناخواسته به بن بست مي كشاند.
در فيلم خوش ساخت «پرتاب ناگهاني يك فيل» زن تصميم گرفته است 
كه تســليم خواسته  دروني و طبيعي اش شــود و براي رسيدن به سعادت 
مادرشــدن دســت از آرزوهاي قبل از ازدواجش بكشد. مرد اما همچنان بر 
تصميمي كه دارد پافشاري مي كند و نمي خواهد رؤياي خوش نويسندگي و 
مشهورشدنش را با بچه دارشدن عوض كند. درست زماني كه زن چمدانش 
را بسته و آمادة ترك خانه است، كودكي كه در خانة همسايه تنهاست از راه 

مي رسد و سكوت تلخ حاكم بر خانة اين زوج را برهم مي زند.
فيلم داستاني «پرتاب ناگهاني يك فيل» از جمله آثاري است كه به دليل 
داشتن موضوع، كارگرداني موفق، تصويربرداري و بازي خوب بازيگران آن، 
توانســته است به بخش مسابقة «پنجاه و دومين دورة جشنوارة بين المللي 

فيلم رشد» راه پيدا كند و در شمار فيلم هاي بخش مسابقه قرار گيرد.

فيلــم كوتاه «پرتاب ناگهاني يك فيل» به يكي از معضلات و مشــكلات 
بعضي از خانواده هاي دو نفرة امروزي اشاره دارد. زوج هايي كه به هر دليلي 
تمايلي به بچه دارشدن ندارند و سكوت خانه را بر سر و صدا، و شور و نشاطي 
كه بچه ها با خود به همراه مي آورند، ترجيح مي دهند. مســئوليت نپذيرفتن 
زن و شوهر براي بچه دارشدن از جمله دلايلي است كه طعم خوش زندگي را 
خيلي زود بر زوج هاي جوان تلخ مي كند و آنان را پس از چند سال خواسته 

يا ناخواسته به بن بست مي كشاند.
در فيلم خوش ساخت «پرتاب ناگهاني يك فيل» زن تصميم گرفته است 
كه تســليم خواسته  دروني و طبيعي اش شــود و براي رسيدن به سعادت 
مادرشــدن دســت از آرزوهاي قبل از ازدواجش بكشد. مرد اما همچنان بر 
تصميمي كه دارد پافشاري مي كند و نمي خواهد رؤياي خوش نويسندگي و 
مشهورشدنش را با بچه دارشدن عوض كند. درست زماني كه زن چمدانش 
را بسته و آمادة ترك خانه است، كودكي كه در خانة همسايه تنهاست از راه 

مي رسد و سكوت تلخ حاكم بر خانة اين زوج را برهم مي زند.
فيلم داستاني «پرتاب ناگهاني يك فيل» از جمله آثاري است كه به دليل 
داشتن موضوع، كارگرداني موفق، تصويربرداري و بازي خوب بازيگران آن، 
توانســته است به بخش مسابقة «پنجاه و دومين دورة جشنوارة بين المللي 

فيلم رشد» راه پيدا كند و در شمار فيلم هاي بخش مسابقه قرار گيرد.

نام: جاي خالي
قالب: داستاني كوتاه

كارگردان: نسيم اسدپور
مدت زمان: ۱۲ دقيقه

خلاصه: 
خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی 
بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس 
به نام علي، با پول هايي كه جمع كرده اســت يك دســته گل مي خرد تا 
براي مادرش ببرد. او در مسير خانه با پيرزني آشنا مي شود كه سال ها قبل 
فرزندش شــهيد شده اســت.  علي قبل از رفتن به خانه، تصميم جديدي 

مي گيرد. 

يادداشت فيلم: 
يكي از درس هاي هميشه جذاب دوران مدرسه انشانويسي است؛ درسي 
كــه براي بعضي از دانش آموزان شــيرين و لذت بخش و براي برخي ديگر 
ســخت و ناخوشــايند اســت. آموزگاران، معلمان و دبيران با موضوع های 
متفاوتی در زنگ انشا به دانش آموزان اعلام مي كنند، حساسيت و كنجكاوي 
آنان را نســبت به دنياي اطرافشان برمي انگيزند و زمينه هاي رشد فكري و 

اجتماعي را بيش از پيش در آنان فراهم مي سازند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» را مي توان در رديف آن دسته از فيلم هاي 
علمي، آموزشــي و تربيتي به شــمار آورد كه با پرداختن به موضوع زنگ 
انشــا، كشف تازه اي را براي شخصيت اصلي فيلم رقم مي زند. موضوع فيلم 
به ظاهر انشانويسي دربارة مقام والاي مادر است، اما خالق اين فيلم به دنبال 
موضوع مهم تري به نام «مادران شهدا» است. مادران فداكاري كه لابه لاي 
روزمرگي هاي زندگي از ياد رفته اند و در حســرت تبريك روز مادر از زبان 

فرزندان شهيد خود، با خدا معامله كرده اند.
بدون شك بخش اعظمي از حماسه هاي مقاومت و شهادت از صدر اسلام 
تا كنون به دســت زنان شيردل و مادران شهدا رقم خورده است. زناني كه 
نسيبه وار يا خود در جبهه حق عليه باطل جان فدا کرده اند و يا ام وهب هايي 
بوده اند كه دست از سرمايه هاي عمرشان شسته اند تا حسين عليه السلام در 
نبرد با يزيديان زمانه تنها نماند. مادرانی که اگر چه به ظاهر توان اســلحه  
به دســت گرفتن و جهاد را نداشــته اند، اما با تربيت و تقديم فرزندانشان، 

بيشترين نقش را در ميدان هاي جهاد ايفا کرده اند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين 

دوره را كسب کند. 

 جای 

خالی

خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی خانم معلم از دانش آموزان كلاســش مي خواهد كه براي روز مادر انشايی 
بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس بنويســند و روز بعد با خود بــه كلاس بياورند. يكي از دانش آموزان كلاس 
، با پول هايي كه جمع كرده اســت يك دســته گل مي خرد تا 
براي مادرش ببرد. او در مسير خانه با پيرزني آشنا مي شود كه سال ها قبل 
فرزندش شــهيد شده اســت.  علي قبل از رفتن به خانه، تصميم جديدي 

يكي از درس هاي هميشه جذاب دوران مدرسه انشانويسي است؛ درسي 
كــه براي بعضي از دانش آموزان شــيرين و لذت بخش و براي برخي ديگر 
ســخت و ناخوشــايند اســت. آموزگاران، معلمان و دبيران با موضوع های 
متفاوتی در زنگ انشا به دانش آموزان اعلام مي كنند، حساسيت و كنجكاوي 
آنان را نســبت به دنياي اطرافشان برمي انگيزند و زمينه هاي رشد فكري و 

اجتماعي را بيش از پيش در آنان فراهم مي سازند.
فيلم داســتاني «جاي خالي» را مي توان در رديف آن دسته از فيلم هاي 
علمي، آموزشــي و تربيتي به شــمار آورد كه با پرداختن به موضوع زنگ 
انشــا، كشف تازه اي را براي شخصيت اصلي فيلم رقم مي زند. موضوع فيلم 
به ظاهر انشانويسي دربارة مقام والاي مادر است، اما خالق اين فيلم به دنبال 
موضوع مهم تري به نام «مادران شهدا» است. مادران فداكاري كه لابه لاي 
روزمرگي هاي زندگي از ياد رفته اند و در حســرت تبريك روز مادر از زبان 

بدون شك بخش اعظمي از حماسه هاي مقاومت و شهادت از صدر اسلام 
تا كنون به دســت زنان شيردل و مادران شهدا رقم خورده است. زناني كه 
نسيبه وار يا خود در جبهه حق عليه باطل جان فدا کرده اند و يا ام وهب هايي 
بوده اند كه دست از سرمايه هاي عمرشان شسته اند تا حسين عليه السلام در 
نبرد با يزيديان زمانه تنها نماند. مادرانی که اگر چه به ظاهر توان اســلحه  
به دســت گرفتن و جهاد را نداشــته اند، اما با تربيت و تقديم فرزندانشان، 

فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة فيلم داســتاني «جاي خالي» از جمله آثار برتــر «پنجاه و دومين دورة 
جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين جشنوارة بين المللي فيلم رشد» بوده كه توانسته است تنديس سيمين اين 

 جای  جای 

خالیخالی

راضيه اخلاقي
استان قم

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

اعظم لاريجاني
استان تهران

مرتضي امين الرعايايي
استان خراسان رضوي

دوازدهمين دورة جشنوارة ملي عكس و تصويرگري رشد

روح االله مالمير
كارشناس ارشد هنرهاي نمايشي

معرفی فیلم



و
نیــــــــازها

انتظارات
دانش آموزان

سرماية اجتماعي و عملكرد تحصيلي
 تقويت يادگيري مشاركتي در كلاس به

روش جيگ ساو

هراس از جامعه شناسي
آموزش علوم اجتماعي شعارزده است

IS
SN

:1
73

5-
48

97

93

w w w . r o s h d m a g . i r
   دورة بيست و ششم     شمـارة  ۱    پاييز   ۱۴٠۲     ۴۸ صفحــه     پيامك: ۳٠٠٠۸۹۹۵ 

معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمــــان و کارشــناســـــان وزارت آمـــوزش وپــــرورش    دانشــجــــــو

ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) و امام صادق(ع)،
 روز اخلاق و مهرورزى و هفتة وحدت  گرامى باد!


